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حق مطمئنا جزء آن دسته از مسائلی است که انسان به طور پیوسته 

و مستمر در طول تاریخ درگیر آن بوده است.

اینکه اصلا حق چیست؟

چه ابعادی دارد؟

منشاء آن کجاست؟

چگونه پدید می‌آید؟

چه کسانی می‌توانند بهره‌مند از آن شوند و چه کسانی باید محروم از آن شوند؟ و ...

تنها تعداد معدودی از دریای پرسش‌هایی است که در این حوزه ذهن انسان را به خود مشغول ساخته و به 

هر یک از آن‌ها پاسخ‌های متعدد و متفاوتی داده است که خود این پاسخ‌ها نیز دغدغه دیگری برای انسان به 

وجود آورده است. دغدغه‌ای به این شکل که کدام پاسخ درست و عادلانه است؟

هر که می‌خواست بر مردم رهبری کند، مجبور بود تعریفی از حقوق آن‌ها انجام دهد و پس از این تعریف بود 

که ادعای بزرگ خود را مطرح می‌کرد و آن ادعا ‌چیزی نبود جزء »احقاق حق«. اینکه چگونه می‌خواهد مردم را 

به حق‌شان برساند. پیامبران، پادشاهان، رهبران جنبش ها و انقلاب‌ها، اندیشمندان و... همگی برای گروه 

مورد خطاب خویش به پاسخ به این پرسش پرداختند و سپس به آن‌ها وعده تحقق آن را دادند.

اینکه چه قدر موفق بودند و پاسخ‌شان صحیح، خود محل بحث فراوان است.

انسان یا درگیر این است که بتواند حقوقی را برای خود ایجاد کند یا درگیر اینکه چگونه این حقوق ایجاد شده را 

توسط قانون اجراء کند و به شکلی که مورد قبولش است به آن برسد. شاید بیراه نباشد که گفته شود تلاش 

برای اجراء و به منصه ظهور رساندن حقوق و قوانین ایجاد شده ممکن است به همان اندازه ایجاد اولیه آن 

حقوق و قانون دشوار باشد.

در روزگاری در این مملکت در جریان مشروطه سال‌ها روشنفکران، اندیشمندان و توده مردم تلاش کردند تا 

بتوانند به حقوقی برای خود دست یابند. مردم جویای حقوق و طالب قانون و عدالتخانه خون دادند، به بند 

کشیده شدند، ترک وطن کردند، از مال خود گذشتند و این سرزمین در همین جریان‌ها هزینه‌های سنگینی 

پرداخت کرد و باری دیگر بدن خسته‌اش زخم خورد و بر صفحه تاریخش تاریکی‌ها و رنج‌های جدیدی ثبت شد 

تا به این هدف برسد که مردم در مقابل استبداد صاحب حقوقی شوند و بتوانند از این حقوق بهره‌مند شوند.

زمانی که مظفرالدین شاه پای فرمان مشروطه را امضاء می‌کرد و کوشندگان مشروطه خوشحال از رسیدن 

به حقوق‌شان، شاید کم تر کسی از آن‌ها به ذهنش خطور می کرد که در دهه‌های آتی نوادگانشان باید برای 

اجرای همان حقوق ابتدایی که پدرانشان خون دل خوردند و حالا در لوای قانون نیز درآمده‌است باید دوباره 

خون‌دل‌هایی به مراتب بیشتر از پدران خود خورند. 

محمدحسین روحی شوب
)دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه مازندران(



بی شک راه‌های متعدد و گوناگونی برای احقاق حق وجود دارد و هر قشری از جامعه به نحوی می‌تواند در این 

مسیر گام بردارد و موثر باشد.

در اینجا پرسش مهمی مطرح می‌شود و آن پرسش این است که وظیفه دانشگاه و دانشگاهیان چیست؟ 

آن‌ها چه وظیفه‌ای برای شناسایی حق، اجرای حق، احقاق حق و به طور کلی حل دغدغه‌ها و مشکلات جامعه 

را به  اینجا سخن استاد فاضل خود، دکتر فرهاد الله وردی  در  از چه طریقی می‌توانند موثر باشند؟  دارند و 

جا می‌بینم که چنین فرمود: »وظیفه و کارکرد دانشگاهیان همین گفت و گو است. گفت و گو به طرق 

گوناگون برای حل این دغدغه‌ها.« بدون تردید مهمترین ابزار گفت و گو، »قلم« است.

تاثیر قلم است که جهل را می‌زداید، آگاهی را نشر می‌دهد، باطل را آشکار و حق را جایگزین می‌کند.

همین قلم قدرتمندترین ابزار است برای شناسایی درست حق و احقاق آن. و بی جهت نیست که حضرت حق 

بر آن قسم یاد کرده است.

از این رو سعی کردیم با تلاش جمعی از دانشجویان اهل قلم و جویای حق و عدالت، بستری فراهم کنیم تا 

در آن  به آسانی قلم زد، نقد کرد و از دنیای بی کران حقوق و قانون صحبت کرد تا سرانجام بتوان در جریان این 

صحبت‌ها و گفت و گو‌ها به خوبی آموخت. به این طریق و هدف بود که »حق‌نامه« پدید آمد. 

امروزه هر چه بیشتر پیش می‌رویم به این نکته پی می‌بریم که جهان حقوق جهانی بسیار وابسته است. 

وابسته به جهان‌های چون تاریخ، سیاست، جامعه‌شناسی، اقتصاد و حتی فناوری‌های نوین.

از این رو به شدت لازم است تا پلی مناسب میان این رشته‌ها به حقوق کشیده شود تا بتوان به نتیجه 

مطلوب تری در حقوق رسید.

از همین جهت در »حق‌نامه« سعی شده‌است مطالعه و پژوهش‌های اصطلاحا 

میان رشته‌ای مورد توجه قرار گیرد و بر انتشار چنین پژوهش‌هایی تاکید بیشتر 

شود. امید است که »حق‌نامه« بتواند با عنایت حضرت حق با تلاش و حمایت 

درختی  به  تبدیل  به مرور  و  رسالت خود عمل کند  به  به درستی  پژوهشگران 

ریشه‌دار شود. در فرجام لازم می‌دانم از استاد گرانقدر و فرهیخته خود جناب 

دانشکده  علمی  هیئت  )عضو  لاریجانی  فقیه  فرهنگ  دکتر  آقای 

حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران( به پاس تمامی 

رهنمودها، حمایت‌ها و نقشی که در آماده‌سازی و انتشار 

این نشریه به نحوی عالمانه و خالصانه داشته، نهایت 

سپاسگزاری را داشته باشم.

علمی  انجمن  مرکزی  شورای  اعضای  از  همچنین 

حقوق دانشگاه مازندران که همواره به فکر اعتلای 

نام دانشکده حقوق بوده و اعضای هیئت تحریریه 

پایه‌گذاری  راستای  در  فراوانی  تلاش  که  نشریه 

حقوقی  جامعه  به  خدمت  و  نشریه  این 

داشتند، کمال امتنان را دارم. 



نـــشـــریـه 

دانشجویی 

انــجـمـــن 

علمی حقوق 

دانـشـگـاه 

مـازنـدران
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گفت و گوی صمیمانه با دکتر غلامرضا مولابیگی

قانون  تصویب  سالروز  پاسداشت  مناسبت  به 

علمی  نشست   1402/9/19 یکشنبه  روز  در  اساسی 

مشترکی توسط مرکز پژوهشی مشترک قوه قضائیه 

و دانشگاه مازندران با همکاری انجمن علمی حقوق 

از  صیانت  در  اداری  عدالت  دیوان  »نقش  موضوع  با 

با سخنرانی دکتر غلامرضا مولابیگی  قانون اساسی« 

عضو حقوقدان شورای نگهبان و معاون قضایی سابق 

و  علمی  هیئت  اعضای  حضور  با  اداری  عدالت  دیوان 

استقبال دانشجویان برگزار شد.

حقوق  علمی  انجمن  اعضای  نشست  این  پایان  در 

دانشگاه مازندران در دیداری صمیمانه با حضور اساتید 

فرهنگ  دکتر  خواه،  نجابت  مرتضی  دکتر  دانشکده 

فقیه لاریجانی و دکتر مهدی مرادی برلیان به گفت و 

گوی اختصاصی با دکتر مولابیگی پرداختند.

متن زیر مشروح این گفت و گو می باشد.

روستاهای شهرستان  از  یکی  در  در سال 1354  بنده 

و  ابتدایی  دوران  شدم.  متولد  همدان  استان  رزن 

از  را  دیپلم  و  گذراندم  خود  روستای  در  را  راهنمایی 

درگزین  قروه  شهرستان  بهشتی  شهید  دبیرستان 

دریافت کردم. سپس در سال 1373 در آزمون ورودی 

رشته  در  و  کردم  شرکت  صادق)ع(  امام  دانشگاه 

حقوق پذیرفته شدم. 

به  و  نداشتم  حقوق  رشته  با  آشنایی  چندان 

رشته شدم.  این  وارد  اطرافیان  و  پیشنهاد معلمان 

)ع( جداگانه  امام صادق  دانشگاه  آزمون  زمان  آن  در 

در  جهت  همین  از  می‌شد.  برگزار  سراسری  آزمون  از 

از  بعد  و  کردم  شرکت  دانشگاه  این  مصاحبه‌های 

پـذیـرفـته شـدن بـا ایـنـکه جـزء پذیرفته شـدگان اولیـه

دانشگاه  دو  این  بین  بودم  نیز  دیگر  دانشگاه‌های 

همان امام صادق)ع( را انتخاب کردم.

کلاس‌های درس اخلاق آیت الله مهدوی کنی بسیار 

بنده  روی  زیادی  تاثیر  و  بود  مفید  و  جذاب  من  برای 

باقری  آیت الله  گذاشت. همچنین کلاس های فقه 

کنی که خیلی پر بار بود.

از همان دوران کارشناسی درس حقوق اداری با تدریس 

آنجایی  از  اما  بود.  شیرین  برایم  بسیار  موتمنی  دکتر 

دانشگاه امام صادق)ع( در مقطع ارشد گرایش حقوق 

انتخاب  را  خصوصی  حقوق  نمی‌داد،  ارائه  را  عمومی 

کردم. اما بعد از آن به جهت حضورم در دیوان عدالت 

دور‌ه  در  داشت  وجود  که  قبلی  علاقه  همان  و  اداری 

دکتری حقوق عمومی را انتخاب کردم.

از سال 1384 تا 1400 به مدت 16 سال مشغول خدمت 

در دیوان عدالت اداری در سمت های مختلفی از جمله 

اشــاره

چه شد که وارد رشته حقوق شده‌اید؟

در دوران تحصیل کدام اساتید بیشترین تاثیر 
را بر شما داشتند؟

مشتاقیم که گفت و گو را ابتدا از زمان تولدتان 
آغاز کنیم. متولد کجا هستید و دوران تحصیلات 

مقدماتی را چگونه سپری کردید؟
گویا در مقطع ارشد حقوق خصوصی خواندید اما 
در دور‌ه دکتری سوی حقوق عمومی رفتید. چه 

عاملی باعث گرایش شما به حقوق عمومی شد؟

چگونه  را  اداری  عدالت  دیوان  در  خود  تجربیات 
توصیف می‌کنید؟

عضو حقوقدان شورای نگهبان



دادرس و مستشار تا معاونت قضایی بودم. زمانی که 

لطف  و  حمایت  مورد  شدم  اداری  عدالت  دیوان  وارد 

کنارشان  در  و  گرفتم  قرار  دیوان  سابقه  با  همکاران 

بسیار آموختم.

به فعالیت در دیوان عدالت اداری و کار در حوز‌ه حقوق 

اداری بسیار علاقه مند بودم.

بنده  برای  بسیار  حوزه  این  در  رای  صدور  و  استدلال 

پرونده‌ها  بررسی  به  شوق  با  همیشه  و  بود  جذاب 

می‌پرداختم و از اینکه در دیوان عدالت اداری مشغول 

به کار بودم بسیار خرسندم.

نگهبان  شورای  حقوقدان  عنوان  به  اینجانب  حضور 

افتخار بسیار بزرگی بود که نصیب بنده شد.

در همین مدت کوتاه تجربیات ارزنده و بسیار با ارزشی 

کسب کردم؛ به خصوص در کنار فقهای شوراء که توجه 

تضمین  ویژه  به  مختلف  مسائل  به  ویژه‌ای  بسیار 

حقوق ملت دارند.

در همینجـا لازم می‌دانـم کـه ذکـر کنـم فقهـای شـوراء 

بسـیار بـه مـوارد مطـرح در حـوزه حقـوق ملـت حسـاس 

کـه  مـوردی  هـر  اصالح  بـه  جـدی  طـور  بـه  و  هسـتند 

بخواهـد بـه طـور کلـی یـا جزئـی باعـث خدشـه بـه ایـن 

می‌پردازنـد. شـود،  حقـوق 

بنده  برای  حوزه  دو  هر  در  فعالیت  که  بگویم  باید 

مانند قضاوت است. یعنی در دیوان تلاش بنده این 

بود که موارد خلاف قانون را شناسایی کنم و در حال 

نوعی  به  که  است  این  اصلی  کار  نیز  در شوراء  حاضر 

قانون  خلاف  مجلس  مصوبات  که  کنیم  قضاوت 

است یا خیر.

برای همین هر دو حوزه برای من جذاب است و به 

طور یکسان علاقه‌مندم.

ســــــال اول، 

شــمـاره اول، 

اســـفـــنـــد

1402
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از حضورتان در شورای نگهبان بگویید ...

عدالت  دیوان  در  حضور  تجربه  سال‌ها  شما 
اداری به عنوان قاضی داشتید و در حال حاضر 
مشغول  نگهبان  شورای  در  که  است  مدتی  نیز 
هستید. میان این دو حوزه کدام برایتان جذاب‌تر 

بوده و بیشتر به آن علاقه مند هستید؟

نگهبان  شورای  در  مدت  این  در  که  آنجایی  از 
حضور دارید مشتاقیم تا نظر شما درباره قانون 

تسهیل صدور مجوز وکالت را جویا شویم.

شورای  مجلس  کنونی  اوضاع  درباره  شما  نظر 
اسلامی در وضع قانونگذاری چیست؟

در بحــث کســب و کار‌هــا نکتــه اول اینکــه بایــد گفــت 

تســهیل صــدور مجوز‌هــا امــری بســیار مبــارک اســت. 

ــرد  ــه آســانی صــورت گی هــر چــه قــدر صــدور مجوز‌هــا ب

مطلوب‌تــر اســت و قانونگــذار نبایــد در مســیر صــدور 

مجــوز پیــچ و خــم ایجــاد کنــد.

در ایــن قانــون، قانونگــذار مجــوز هــا را بــه دو دســته 

ثبــت محــور و تاییــد محــور تقســیم کــرد. ثبــت محور‌هــا 

در واقــع بــا اعــام مجــوز برایشــان صــادر می‌شــود امــا در 

بحــث تاییــد محور‌هــا شــروطی مــورد نظــر اســت.

از  برخــی  بــه  نســبت  مجوز‌هــا  بحــث  در  دوم  نکتــه 

مشــاغل اینکــه مــا آن‌هــا را کســب و کار معرفــی کنیــم، 

نکاتــی قابــل تامــل خواهــد بــود. بایــد دقــت داشــت کــه 

مشــاغلی ماننــد وکالــت و پزشــکی را نبایــد کســب و کار 

بــه معنــای تجــاری تلقــی کــرد.

نکتــه ســوم بحــث مقــررات مربــوط مالیات بــر درآمدها 

و جلوگیــری از انحصــار کــه بــرای ایــن مــوارد نیــز بایــد 

مقــررات مطلوبــی وجــود داشــته باشــد. 

در موضــوع صــدور مجــوز وکالــت بــه نظــر می‌رســد کــه در 

ایــن حــوزه همچنــان صــدور مجــوز توســط کانون‌هــای 

وکلا صــورت بگیــرد. امــا بــه لحــاظ ایجــاد شــفافیت از 

طریــق آن پنجــر‌ه تعریــف شــده در دیــد عمــوم قــرار گیــرد.

کـــه  داشـــت  بیـــان  بایـــد  مجلـــس  مصوبـــات  دربـــاره 

تقنیـــن  امـــر  در  فراوانـــی  زحمـــات  مجلـــس  اعضـــای 

می‌کشـــند و خـــب طبیعـــی اســـت کـــه برخـــی از قوانیـــن 

دچـــار ایراداتـــی شـــود.

اما آن چیز که مهم است این می‌باشد که با مشارکت 

خروجی  و  نتیجه  نگهبان  شورای  و  مجلس  خوب 

خوب و سنجیده است. و در واقع این درایت قانونگذار 

نگهبان  شورای  عنوان  به  نهادی  که  بوده‌  اساسی 
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ایجاد کند تا بر مصوبات مجلس نظارت کند تا از بعد 

حقوقی و اصول قانونگذاری، ماهوی و شکلی نتیجه 

مطلوبی در امر قانونگذاری حاصل شود.

در بحث  متاسفانه چندان توفیق و فرصت فعالیت 

تالیف به طور گسترده نداشتم. در کتاب »صلاحیت و 

آیین دادرسی دیوان عدالت اداری« سعی کردم بیشتر 

به شکل کاربردی به نگارش آن بپردازم. این کتاب تا 

الان با به روزرسانی به چاپ هفتم رسیده است.

در نگارش کتاب دیگری با عنوان » حقوق مالیاتی« که 

عمد‌ه زحمات آن به عهد‌ه دوست دانشمند و فاضلم 

جناب آقای دکتر حسین عبداللهی عضو هیئت علمی 

دانشگاه بود با ایشان همکاری داشتم.

که  بیکاری  بیمه  حوزه  در  دیگر  کتاب  یک  همچنین 

جزء تالیفات بنده است.

نوپا  و  جوان  رشته  یک  عمومی  حقوق  خوب.  خیلی 

داشته  خوبی  رشد  کوتاه  مدت  همین  در  اما  است 

است. آن چیزی که بنده خیلی بر آن تاکید دارم این 

از فقه  را  بتوانیم قواعد حقوق عمومی  ما  است که 

خود استنباط کنیم. این مسئله خیلی جای کار دارد 

و باید به آن توجه شود.

بله. دیدگاه من این است که فقه با توجه به تلاش‌ها 

و پژوهش‌های جدیدی که در حوزه های علمیه صورت 

حل  به  که  دارد  را  توانایی  این  ما  فقه  است،  گرفته 

تحت  حاضر  حال  در  بپردازد.  روز  دغدغه‌های  و  مسائل 

انجام شده  عنوان »فقه معاصر« کارهای بسیار خوبی 

نیز  عمومی  حقوق  در  می‌توان  را  روند  این  که  است 

ادامه داد. البته این به هیچ وجه به معنی نفی نظرات 

و دیدگاه‌های دانشمندان خارجی نیست. بلکه منظور 

این است که باید با توجه به شرایط بومی کشور ما، در 

ترکیب با نظرات خارجی از فقه اسلامی نیز بهره برد.

نظر بنده این است که حقوق اداری حوزه‌ای است که 

تحصیل،  استخدام،  دارید.  کار  و  سر  آن  با  روز  هر  شما 

حوزه  این  در  مثال‌هایی  و...  بیمه 

گرایش  این  بنابراین  می‌باشند. 

از  تر  کم  کاربردی  وجه  هیچ  به 

فضای  از  و  ندارد  دیگر  گرایش‌های 

خوب شغلی نیز برخوردار است.

همانطور  کنم  عرض  باید  ابتدا  در 

فرمودند  رهبری  معظم  مقام  که 

خواسته از جوانان مشخص است 

تحصیل،  فرمودند  ایشان  که 

که  می‌باشد  این  بنده  توصیه  ورزش.  و  تهذیب 

دانشجویان حتما به این فرمایش دقت و توجه لازم را 

داشته باشند.

در  که  می‌کنم  پیشنهاد  حقوق  رشته  دانشجویان  به 

صورت  به  خود  کاری  حوزه‌های  در  تئوری  مباحث  کنار 

عملی نیز فعالیت داشته باشند. توجه به آرای قضایی، 

همچنین  و  آراء  تحلیل  و  نقد  قضایی،  رویه‌های 

باید  دانشجویان  که  است  مواردی  جمله  از  »مباحثه« 

نسبت به آن اهتمام ویژه داشته باشند.

در حوزه تالیف و پژوهش‌های حقوقی نیز فعال 
بودید. در این حوزه چه تجربیاتی دارید؟

پیشبینی  چگونه  را  عمومی  حقوق  آینده 
می‌کنید؟

یعنی شما فقه کنونی را به اندازه کافی توانا در حل 
و بررسی مسائل روز حقوق عمومی می‌دانید؟

آیا حوز‌ه شغلی و عملی حقوق عمومی نیز دارای 
جایگاه مطلوبی است؟

دانشجویان  به  توصیه‌ای  چه 
رشت‌ه حقوق دارید؟
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عبارت  این  در  می‌تواند  حقوقی  نگر  کل  نظریه 

خلاصه شود: قانون یک شبکه یکپارچه است.

در متفکرین حقوقی معاصر، رونالد دورکین  بیش 

اصطلاح  این  بود.  ایده  این  دلبسته  سایرین  از 

توسط   
ً
قبلا روزنه،  یا  درز  بدون  یا  یکپارچه  شبکه 

میتلند  برای تاریخ به کار رفته بود.

این ایده همینطور از نظریه فلسفی کواین  در مورد 

کل گرایی معنا تاثیر پذیرفته است.

خلاصه ایده کواین این است:

از  بیش  منسجم،  و  بسته  هم  نظام  هر  واقعیت 

واقعیت و ارزش جمع همه اجزای آن است.

که  است  این  فلسفی  ایده  این  نتیجه‌های  از  یکی 

برای تحلیل یک نظام، تحلیل اجزای آن کافی نیست. 

ایده کل نگر، به مفهوم دیگری هم می‌پردازد: 

مفهوم انسجام.

حقوقدانان کل نگر باور دارند که اصول انسجام بر کلیت 

حقوق حاکم است. یعنی هر امری در حقوق باید سازگار با 

سایر موضوعات در نظام حقوقی باشد.

البته انسجام در حقوق به چیزی فراتر از سازگاری نیاز دارد. 

یک نظام حقوقی وقتی به انسجام دست می‌باید که 

در سطحی عمیق تر، بین توجیهات هنجاری قوانین نیز 

تناسب، سازگاری و حمایت متقابل وجود داشته باشد.

دکتر فرهنگ فقیه لاریجانی
)وکیل دادگستری و عضو هیئت علمی دانشکده 

حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران(

1 - رونالد مایلز دورکین ) زاده 1931 ماساچوست( 

حقوقدان، فیلسوف و استاد دانشگاه نیویورک 

اخلاق،  عدالت،  حوزه  در  او  اندیشه‌های  بود. 

توجه  و فلسفه حقوق مورد  فلسفه سیاسی 

قرار گرفته است. از تالیفات او می‌توان »جدی 

»امپراطوری  آزادی«،  »قانون  حقوق«،  گرفتن 

دورکین  برد.  نام  را  حیات«  »قلمرو  و  قانون« 

شهر  در  سالگی   81 سن  در   2013 در  سرانجام 

لندن درگذشت.

لندن  در   1850 در  میتلند  ویلیام  فردریک   -  2

چشم به جهان گشود. تحصیلات خود را کالج 

ترینیتی دانشگاه کمبریج پی گرفت و در عصر 

خود بدل به مورخی برجسته شد به نوعی که

مورخ  تواناترین  عنوان  به  اکتون  لرد  توسط 

انگلستان نامیده شد. میتلند در طول حیات 

جمله  از  حقوقی  متعدد  پژوهش‌های  خود 

یادگار  به  انگلستان  حقوق  تاریخ  در  پژوهش 

از  پس  و  درگذشت   1906 در  است.  گذاشته 

انجمن‌  و  کتابخانه  چندین  بر  نامش  فوتش 

حقوقی انگلستان نهاده شد.

3 - ویلارد ون اورمن کواین فیلسوف و منطق 

به  هاروارد  دانشگاه  در  که  بود  آمریکایی  دان 

تدریس می‌پرداخت. او به عنوان یکی از مورد 

برنده  بیستم  قرن  فیلسوفان  ترین  استناد 

جایزه  و  کیوتو  جایزه  جمله  از  متعددی  جوایز 

توجه  قابل  نظرات  از  بوده‌است.  شوک  رالف 

بین  تمایز  رد   « به  توان  می  کواین  فلسفی 

قضایای تحلیلی و تالیفی«، » کل گرایی« و »رد 

منطق موجهات« اشاره داشت.

یادداشت ویژه
نظریه کل نگر حقوق



رونالد دورکین در ایده حقوق به مثابه یک کل منسجم، 

یک قاضی اسطوره‌ای را ترسیم می‌کند که هرکول نام 

که  را  نظریه‌ای  بهترین  باید  خیالی  قاضی  این  دارد. 

حقوق را به مثابه یک کل منسجم تعریف کند، ارائه 

نماید و آن را برای حل هر اختلاف خاص به کار گیرد.

در  دیگر  جایی  است  ممکن  قوانین،  در  تغییری  هر 

بیاورد.  بار  به  را  پیامدهایی  و  بگذارد  اثر  دیگر  قوانین 

یا  قاضی  چنین  واقعی  دنیای  در  است  ممکن  البته 

قانونگذاری وجود نداشته باشد.

ارائه  قانونگذار  یا  قاضی  از  دورکین  که  تصویری  اما 

از حقوق و اصول  می‌نماید، می‌تواند به درک بهتر ما 

قانونگذاری منتهی شود.

وارد  حقوق  نگر  کل  نظریه  به  ایراد  این  است  ممکن 

 نظام جزایی از اصول متفاوتی نسبت به 
ً
شود که مثلا

به عنوان مثال حقوق مدنی پیروی می‌کند و چگونه 

ممکن است در اینجا سازگاری و انسجام برقرار شود؟

پاسخ این است که حقوق در سطوح متفاوتی می‌تواند 

سطوح  به  حقوق  انسجام  ایده  این  باشد.  منسجم 

پایین‌ تر نیز سرایت دارد.

دارای  یکدیگر  با  باید  نیز  کیفری  حقوق  قواعد  یعنی 

قواعد  طرفی  از  باشند.  هنجاری  و  شکلی  انسجام 

حقوق مدنی نیز باید با یکدیگر مجموعه منسجمی را 

تشکیل دهند.

حقوق،  نگر  کل  نظریه  اساس  بر  که  است  این  نکته 

باید  و  می‌توانند  نیز  مدنی  و  کیفری  حقوق  نظام 

سازگاری داشته باشند و رعایت این سازگاری منافاتی 

با پیروی آنها از اصول متفاوت ندارد.

می‌شوند،  وضع  عمومی  حقوق  در  که  قواعدی   
ً
مثلا

گرچه از نظام متفاوتی برخوردارند، اما ممکن است با 

حقوق مدنی ارتباط یابند.

کننده  توجیه  نظریه  حقوق،  انسجام  ایده  اساس  بر 

با اصول هنجاری حقوق  اینجا، باید  حقوق عمومی در 

مدنی سازگاری داشته باشد.

حقوق  در  مالکیت  کننده  محدود  قوانین  اینکه   
ً
مثلا

نظام  یک  مالکیت  نظریه  با  باید  باشند  چه  عمومی 

حقوقی در حقوق مدنی، تطابق داشته باشد.
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سازگاری  و  انسجام  کننده  تامین  که  هایی  سازوکار 

بین قوانین و تصمیمات قضایی باشند، باید در نظام 

حقوقی تعبیه شوند. بر این مبنا، تقویت مسیر‌های 

همینطور  و  قضایی  رویه  وحدت  به  رسیدن  قانونی 

عدالت،  ارتقاء  در  مقررات،  و  قوانین  انطباق  تضمین 

اثرگذار است.

را  مهمی  نتایج  و  اصول  حقوق،  در  ایده  این 

می‌تواند به دست دهد:

را تامین  1 - اصل برابری همگان در برابر قانون 

می کند. چون یک نظام و مجموعه منسجم و 

برای برخورد و مواجهه  امکان بیشتری  سازگار، 

متناسب و برابر دارد.

قانونگذاری،  و  قانونی  پیشنهادات  ارائه  در   -  2

باید به سایر قوانین و تاثیر قانون جدید بر نظام 

حقوقی موجود توجه کرد و تصمیمات قانونی را 

محتاطانه و با در نظر گرفتن مقتضیات انسجام 

نظام حقوقی وضع نمود.

3 - اصلاح جزیی و خرد در نظام حقوقی، کارآمد 

شبکه  به  باید  قوانین  اصلاح  برای  و  نیست 

توجه  می‌نمایند،  ایجاد  قوانین  که  یکپارچه‌ای 

نظام  کل  مطالعه  بر  را  ها  تحلیل  و  نمود 

بدین  نمود.  استوار  آن  از  جزیی  نه  و  حقوقی 

ترتیب، بررسی مقوله‌ای مانند فساد اقتصادی، 

نیازمند پژوهش در کل نظام حقوقی است نه 

جزیی از آن.
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سیری حقوقی بر تجمعات

از  یکی  عنوان  به  آمیز  مسالمت  تجمعات  بر  حق 

المللی  بین  در جامعه  بشر، همواره  بنیادین  حقوق 

میان حاکمیت‌ها و افراد یک جامعه دموکرات، مورد 

چالش بوده و از سوی دیگر، نگاه‌هایی غیر اصولی از 

این  گریبان‌گیر  جمعی  رسانه‌های  و  اشخاص  جانب 

حق شده‌است؛ به نظر می‌رسد سر چشمه ابهامات 

و  مدنی  میثاق   ۲۱ ماد‌ه  از  گرفته  نشئت  موجود، 

به  نسبت  دولت‌ها  گوناگون  رویکردهای  و  سیاسی 

حق بر تجمعات مسالمت آمیز می‌باشد؛

شده  شناخته  رسمیت  به  حق  این  مذکور  ماد‌ه  در 

نظام‌های  در  آن،  شناسایی  به  نسبت  را  دولت‌ها  و 

داخلی خود مکلف نموده است؛

به  ماده،  این  دوم  قسمت  در  بدانیم  است  لازم  اما 

گونه‌ای، این حق به صورت مطلق پذیرفته نشده و 

شاخص‌هایی  با  آن،  بر  محدودیت‌ها  وضع  اهلیت 

داخلی،  امنیت  و  صلح  عمومی،  نظم  همچون: 

بهداشت عمومی و ... در اختیار حاکمیت ها گذاشته 

افراد  عامه  که  شده  باعث  امر  همین  شده-است؛ 

ها  دولت  که  بپندارند  خود  عقید‌ه  در  رسانه‌ها  و 

تجمعات  برگزاری  مانع  شرایطی  هیچ  در  نمی‌توانند 

شوند، در حالیکه حق وضع محدودیت بر حق برگزاری 

عهد‌ه  بر  المللی  بین  جامعه  سوی  از  تجمعات، 

حاکمیت‌ها قرار گرفته است.

همچون  مسائلی  به  حاضر  پژوهش  در  رو  این  از 

ناشی  و حقوقی، مسئولیت‌های  شناسایی منطقی 

از آن، کنش ها و واکنش‌های موجود در این تجمعات 

پرداخته شده و تلاش پژوهشگر بر آن بوده تا بتواند 

با بررسی اصولی و نگاهی حقوقی، نسبت به حق بر 

تجمعات، به رفع چالش‌های موجود بپردازد.

تجمعات مسالمت آمیز، حقوق بنیادین بشر، مسئولیت، 

میثاق حقوق مدنی و سیاسی، وضع محدودیت

کنونی  جهان  در  اشخاص  دغدغه‌های  از  یکی  امروزه 

غیر  آمیز،  مسالمت  تجمعات  شناسایی  و  تفکیک 

کنندگان  مشارکت  واکنش  و  کنش  آمیز،  مسالمت 

گریبان‌گیر  چالش  این  می‌باشد؛  دولتی  ماموران  و 

و  ناآگاهی  عینک  با  که  شده‌است  افراد  از  بسیاری 

قضاوتی غیرحقوقی در دادگاه‌ علنی رسانه‌ها به صدور 

رای پرداخته و حکم محکومیت را، در عین برائت صادر 

می‌نمایند. 

گذشته  تجمعاتی  وقایع  از  بسیاری  در  که  همانطور 

شده‌است،  مشاهده  المللی  بین  جامعه  در  حال  و 

خشونت  بدون  حالیکه  در  آمیز  مسالمت  تجمعات 

بوده‌اند، موانعی بر سد راه آنان قرار گرفته است، یا در 

حالیکه بسترهای تجمعات مسالمت آمیز مهیا بوده، 

اما با اقدامات مشارکت کنندگان تبدیل به یک تجمع 

خشونت آمیز شده است.

بیم اندیشمندان حقوقی، دانشجویان و حتی نویسنده 

بر  غیراصولی  دیدگاه‌های  این  که  می‌باشد  این  بر 

جامعه غالب شود، بدون آنکه عامه افراد به شناسایی 

مشارکت  و  دولت‌ها  نقش  حقوقی  سرچشمه‌های 

کنندگان در تجمعات دست پیدا کرده‌ باشند.

موثر  تاثیر  اندکی  بتواند  است  امیدوار  پژوهش حاضر 

مهـدی دواتـگـر
)دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه مازندران(

چـکـیـده:

کلمات کلیدی:  

مقدمه:



داشته  رویدادها  این  حقوقی  چالش‌های  رفع  در 

باشد و همچنین بتواند تفکیکی مناسب در خصوص 

شناسایی تجمعات مسالمت آمیز، از دید حقوق بین 

الملل و رفع ابهام در مسئولیت‌های کیفری و مدنی 

دولت‌ها و اعضای حاضر در تجمعات، ارائه دهد.

21 میثاق مدنی و سیاسی » حق تشکیل  طبق ماده 

مجامع مسالمت آمیز به رسمیت شناخته می‌شود؛ 

اعمال این حق تابع هیچ گونه محدودیتی نمی‌باشد 

جز آنچه که بر طبق قانون مقرر شده است و در یک 

ایمنی  ملی،  امنیت  مصلحت  به  دموکراتیک  جامعه 

عموم، نظم عمومی، برای حمایت از سلامت و اخلاق 

داشته  ضرورت  دیگران  آزادی  و  حقوق  یا  عمومی 

باشد«.

مسالمت  تجمعات  می‌شود  ملاحظه  که  همانطور 

شمع  روی‌ها،  دسته  راهپیمایی‌ها،  مانند  آمیزی 

نشینی‌ها، تحصن و... به عنوان یک حق بنیادین بشر 

و  است  گرفته  قرار  مورد شناسایی  میثاق،  تفسیر  در 

ملزم  سیاسی،  و  مدنی  میثاق  در  عضو  دولت‌های 

نظام  در  حق  این  بخشیدن  رسمیت  و  شناسایی  به 

حقوقی خود می‌باشند . 

سرچشــمه چالــش برانگیــز در همیــن لحظــه شــکل 

می‌گیــرد، لحظــه‌ای کــه بســیاری از افــراد توجهشــان 

جلــب می‌شــود،  مــاد‌ه مذکــور  نخســت  بــه قســمت 

ســــــال اول، 

شــمـاره اول، 

اســـفـــنـــد
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آمیــز  مســالمت  تجمعــات  شناســایی  صورتیکــه  در 

شــکل  مــاده  ایــن  پایانــی  و  اول  قســمت  کنــار  در 

بــرای  شــده  دغدغــه‌ای  مســئله  همیــن  و  می‌گیــرد 

حقوقــی؛ اندیشــمندان 

زیرا میثاق مدنی و سیاسی همانطور که در عین حال 

از جهت  است،  پذیرفته  به صورت جامع  را  این حق 

دیگر، وضع محدودیت‌ها را به دست دولت‌های عضو 

قرار داده است.

ابتدا  در  آمده  بوجود  چالش  سرچشمه  متاسفانه 

و  می‌باشد  سیاسی  و  مدنی  میثاق   21 ماده  متوجه 

همین امر باعث شده که شهروندان دولت‌ها تصور 

کنند که می‌توانند هر تجمعی را شکل دهند، بدون 

در  باشد،  داشته  وجود  آنان  راه  سر  بر  مانعی  آنکه 

حالیکه میثاق، حق وضع محدودیت را برای دولت‌ها 

شناسایی کرده است.

به  را  اتهام  انگشت  اول  وهله  در  نباید  نتیجه  در 

سمت دولت‌ها اشاره نمود بلکه باید به دنبال منشا 

چالش برانگیز این حق باشیم که در عین جامع بودن، 

محدود می‌باشد.

اعمــال حقــی  زمانــی می‌تواننــد مطالبــه و  اشــخاص 

بــه  یــا  آمــده و  برایشــان بوجــود  کــه آن حــق  نماینــد 

باشــند.  تمتــع  اهلیــت  دارای  دیگــر  عبــارت 

در  محدودیــت  وضــع  حــق  شــد  بیــان  کــه  همانطــور 

تجمعــات توســط دولت‌هــای عضــو، مــورد شناســایی 

قــرار گرفتــه اســت و ایــن دولت‌هــا بــا کمــک مشــاوران 

حقوقــی خــود، راه تفســیر مناســب بــه منظــور وضــع 

محدودیت‌هــا را در مــاده مذکــور یــا بــا حســن نیــت و یــا 

ســو نیــت انتخــاب می‌نماینــد.

1- میثاق حقوق مدنی و سیاسی و تجمعات 

1-1- وضع محدودیت و عواقب آن 

1-2- عملکرد دولت‌ها 



نـــشـــریـه 

دانشجویی 

انــجـمـــن 

علمی حقوق 

دانـشـگـاه 

مـازنـدران
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رسمیت  و  شناسایی  به  مکلف  عضو  دولت‌های 

عنوان  به  آمیز  مسالمت  تجمعات  بر  حق  بخشیدن 

خود  داخلی  حقوق  نظام  در  بشر  بنیادین  حق  یک 

می‌باشند؛ البته شایان به ذکر است که این حق نه 

تنها برای دولت-های عضو الزام آور است، بلکه برای 

دولت‌های دیگر نیز دارای الزام می‌باشد، زیرا این حق 

امروزه دچار تغییر ماهیت شده و به یک عرف بین 

المللی تبدیل شده است.

عضـو  دولت‌هـای  شـده  بیـان  مطالـب  طبـق 

نظـام  در  را  تجمـع  بـر  حـق  می‌بایسـت 

شناسـایی  مـورد  خـود  داخلـی  حقوقـی 

در  بشناسـند؛  رسـمیت  بـه  و 

هنجارهـای  بنـدی  طبقـه 

اساسـی  حقـوق  حقوقـی، 

شـان  و  اولویـت  دارای 

بـه  نسـبت  بالاتـری 

هنجارهـای حقوقـی 

می‌باشـد.  دیگـر 

گفـت  بایـد  لیکـن 

حـق  آنجائیکـه  از 

بنیادیـن بشـر اسـت، بهتریـن شـان  یـک حـق  مذکـور 

آن قرارگیـری در طیـف  هنجارهـای اساسـی می‌باشـد، 

یـا بـه عبـارت دیگـر ایـن حـق بایـد در نظام‌هـای داخلـی 

کنـد. پیـدا  سـازی(  )اساسـی  اساسـی  شـان 

آمریکا:  متحده  ایالت  اساسی  قانون  اول  متمم 

به  دین  یک  تصویب  برای  قوانین  وضع  از  حکومت، 

آزاد، محدود  عنوان دین رسمی، ممنوع کردن اعتقاد 

کردن آزادی بیان، حق بر تجمع صلح آمیز، دولت‌هارا 

باز می‌دارد. 

آلمان:  فدرال  جمهوری  اساسی  قانون  هشت  اصل 

تمام شهروندان آلمان حق دارند بدون اطلاع قبلی 

بدون  و  آمیز  به صورت مسالمت  ثبت مجوز  اخذ  یا 

حمل سلاح در تجمعات مشارکت داشته باشند؛ راجع 

به اجتماعات در فضای آزاد این حق ممکن است بر طبق 

قانون محدود شود.

جمهــوری  اساســی  قانــون  هفــت  و  بیســت  اصــل 

راهپیمایی‌هــا  و  اجتماعــات  تشــکیل  ایــران:  اســامی 

بــدون حمــل ســاح بــه شــرط آنکــه مخــل مبانــی اســام 

اســت. آزاد  نباشــد، 

اغلب  در  می‌شود  مشاهده  مصادیق  در  همانطورکه 

اساسی  منزلت  و  شان  حق،  این  مدرن  دولت‌های 

که  است  آن  توجه  جالب  نکته  اما  است،  کرده  پیدا 

از امتیازی که میثاق مدنی و سیاسی مبنی  دولت‌ها 

بر وضع محدودیت به آن‌ها داده به خوبی به نفع نظم 

عمومی و مصالح حاکمیت خود استفاده کرده اند؛ برای 

که  آمریکا  متحده  ایالت  در  مثال 

حمل سلاح آزاد می‌باشد ممکن 

کنندگان  مشارکت  است 

به  دست  در  سلاحی  با 

و  بپردازند  تجمع 

آن  نیز  حاکمیت 

و  نظم  مخل  را 

نداند،  امنیت 

ایده  این  هرچند 

نقد  دارای  خود 

بسیاری است.

همراه  به  تجمع  ایران  اسلامی  جمهوری  نظام  در  یا 

حمل سلاح مصداقی از تجمع خشونت آمیز می-باشد، 

زیرا نظر به اینکه هدف از برگزاری اجتماعات عمومی، 

و  بوده  امرخاص  یک  به  نسبت  دادن  نشان  واکنش 

این اجتماعات به هیج وجه اهداف آشوب طلبانه و 

این  برخلاف  نمی‌کنند، حمل سلاح  دنبال  را  براندازانه 

اهداف بوده و منع قانونی دارد.

و  مدنی  میثاق  در  تجمع  بر  حق  بررسی  به  که  حال 

سیاسی و نظام داخلی دولت‌های عضو پرداخته شد، 

مشارکت  کنش  که  است  توجه  مورد  مسئله  این 

کنندگان و واکنش حاکمیت متبوع آنان مورد بررسی 

به  نیازمند  برانگیز  چالش  موضوع  این  زیرا  گیرد.  قرار 

1-3- شناسایی حق توسط دولت‌ها

2- اساسی سازی

2-1- تحلیلی بر اساسی  سازی

3- کنش و واکنش در تجمع 



و  اندیشمندان  سوی  از  نظریه‌مند  و  حقوقی  نقدی 

دانشجویان حقوق و قضاوتی صحیح و علمی از جانب 

اشخاص بیننده می‌باشد.

یکـی از اصـول حاکـم میـان کنـش مشـارکت کنندگان و 

واکنشـی که در برابر آنان صورت می‌گیرد اصل تناسـب 

می‌باشد؛

این اصل تکیه بر آن دارد در زمانیکه مشارکت کنندگان 

اصولی  و  آمیز  مسالمت  رفتاری  خود  از  تجمعات  در 

نشان می‌دهند واکنش نیز در برابر آنان باید متناسب 

با کنش آنان باشد؛

البته باید گفت چه کنشی مسالمت آمیز است؟

در پاســخ بــه ایــن ســوال مجــددا بــا سرچشــمه چالــش 

برانگیــز حــق بــر تجمــع مســالمت آمیــز )مــاده 21 میثــاق 

مدنــی و سیاســی( روبــرو می‌شــویم، زیــرا ممکــن اســت 

و  صلــح  برخــاف  کنــش  یــک  حاکمیــت  یــک  نــگاه  از 

امنیــت باشــد.

نکتــه قابــل توجــه آن اســت کــه تشــکیل معیارهایــی 

یــا  بــه منظــور تشــخیص کنش‌هــای مســالمت آمیــز 

میــان  در  معیــن  و  مطلــق  شــاخصی  آمیــز،  خشــونت 

نیســت. حاکمیت‌هــا 

بلکــه جــاری شــدن ایــن اوصــاف بــه دســت دولت‌هــا 

صــورت مــی گیــرد، زیــرا همــان گونــه کــه بیــان شــد حــق 

وضــع محدودیت‌هــا توســط مــاده21 میثــاق مدنــی و 

سیاســی بــه اعضــای آن تفویــض شــده؛

ســــــال اول، 

شــمـاره اول، 

اســـفـــنـــد
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هرچنــد بهتــر بــود کــه ایــن اختیــار در دســت مراجــع 

می‌مانــد. باقــی  المللــی  بیــن  صالــح 

طبــق  می‌توانــد  امتیــاز  ایــن  بــا  حاکمیــت  هــر  زیــرا 

بــه  ترســیم شــده حاکمیتــی خــود،  منافــع و مبانــی 

بپــردازد. بشــر  بنیادیــن  بــر حقــوق  وضــع محدودیــت 

ایــن  آنــان  شــهروندان  و  عضــو  دولت‌هــای  نظــر  در 

اختــاف دیــدگاه وجــود دارد کــه چــه اقداماتــی دارای 

وصــف آشــوبگری می‌باشــد؛ ایــن اختــاف ســلیقه در 

همــان نقــدی اســت کــه در همــان ابتــدا بــا آن مواجــه 

شــده ایــم یــا بــه عبارتــی دیگــر ایــن تناقــض در ســلیقه، 

تجمعــات  بــر  حــق  بــودن  جامــع  از  گرفتــه  نشــات 

وضــع  بــه  قائــل  آزادی،  عیــن  در  یــا  آمیــز  مســالمت 

باشــیم. دولت‌هــا  توســط  محدودیــت، 

الملــل  بیــن  اختلافــات، حقــوق  ایــن  وجــود  بــا  حــال 

تجمعــات  بــا  آن  تفکیــک  و  شــورش  از  را  تعریفــی 

اســت؛ داده  ارائــه  آمیــز  مســالمت 

مطابــق بــا ایــن تعریــف: شورشــیان گروهــی انســانی 

ــه صــورت جمعــی، صــرف نظــر از هــدف  هســتند کــه ب

و مقصــودی کــه دارنــد علیــه حاکمیــت قانونــی یــک 

کشــور اقــدام بــه قیــام مســلحانه مــی نماینــد.

3-1- اصل تناسب میان کنش و واکنش

3-2- معیارهای موجود در تشخیص خشونت

4- اعمال شورشیان
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تبع  به  و  الملل  بین  حقوق  شد  بیان  که  همانطور 

از  ارائه شده  تعاریف  در  المللی  بین  رویه قضایی  آن 

و  مشروعیت  از  سخنی  طلبانه،  آشوب  اقدامات 

مقبولیت یک حاکمیت به میان نیاورده‌است؛ چنین 

علما  خلاف  بر  المللی  بین  جامعه  میرسد  نظر  به 

مقبولیت  و  مشروعیت  به  قائل  الملل  بین  حقوق 

در نظام داخلی یک حاکمیت نمی‌باشند، بلکه معیار 

آنان برای شناسایی و حمایت از یک دولت، حاکمیت 

که  حاکمیتی  دیگر؛  بیان  به  یا  است  بوده  قانونی 

یا  )صریح  المللی  بین  روابط  ایجاد  و  مورد شناسایی 

به صورت ضمنی( از جانب اعضای جامعه بین الملل 

بین  حقوق  نظر  در  صحیح  معیاری  می‌گیرد،  صورت 

الملل مدرن تلقی می‌شود.

ــه تفکیکــی درســت  ــه منظــور آنکــه یــک حاکمیــت ب ب

ــد از  ــز برســد، بای از شــورش و تجمعــات مســالمت آمی

تعاریــف حقــوق بیــن الملــل اســتفاد‌ه مناســب نمایــد؛ 

امــا از جهــت دیگــر مــاده 21 میثــاق مدنــی و سیاســی 

ایــن حــق را بــه دولت‌هــای عضــو داده تــا مانــع تجمعاتی 

شــوند کــه از دیــد آنــان بــر خــاف نظــم عمومــی، صلــح و 

امنیــت داخلــی بــوده اســت و همیــن امــر باعــث شــده 

پاســخ‌هایی  و  گرفتــه  شــکل  متعــدد  مســئله‌های 

غیــر اصولــی و گاه اصولــی و مســتدل نســبت بــه آنــان 

شــکل گیــرد.

انگشت  که  اندیشید  و  کرد  درنگ  بیشتر  باید  حال 

حتی  و  افراد  عامه  و  رسانه‌ها  سوی  از  اتهام 

دولت‌هایی  سوی  به  باید  حقوقی  اندیشمندان 

بنیادین  بر یک حقوق  به وضع محدودیت  باشد که 

بشر قدام می‌نمایند و یا به عبارت دیگر از حاکمیت 

باید  یا  و  دفاع می‌کنند  و نظم عمومی  قانونی خود 

نمود  وارد  الملل  بین  به نظام حقوق  را  این خدشه 

که با شناسایی حق وضع محدودیت، این اختیار را به 

دولت‌ها داده که به یک تجمع، وصف شورش طلبانه 

بدهد یا مسالمت آمیز؟

از آنجائیکه حقوق بین الملل حق مقابله با تجمعاتی 

را به دولت‌ها  که رنگ و بوی شورش بر خود می‌گیرد 

که  آید  خاطر  به  نیز  اصل  این  باید  پس  است،  داده 

و  اوضاع  بر  مضاعف  اقداماتی  نمی‌توانند  حاکمیت‌ها 

احوال عملکرد شورشیان انجام دهند؛

دست  در  محدود  سلاح‌هایی  با  که  افرادی  مثال  برای 

که  کرد  تصور  نمی‌توان  می‌نمایند،  شورش  به  اقدام 

دولت متبوع آنان با ارتشی کاملا مسلح به مقابله با 

آنان بپردازد .

با توجه به مثال بیان شده، منطق نیز به رعایت اصل 

تناسب میان کنش و واکنش حکم می‌کند و به تبع 

این اصل از حاکمیت‌ها نمی‌توان انتظار نادیده گرفتن 

این حکم منطقی را در جهت حفظ منافع خود داشت و 

در صورت نپذیرفتن این اصل منطقی، پذیرش و جریان 

مسئولیت بین المللی برای حاکمیت ایده‌ای مناسب 

و صحیح می‌باشد، که خوشبختانه حقوق بین الملل و 

رویه قضایی بین المللی نیز این موضوع را پذیرفته اند.

با توجه به حقوق بین الملل عرفی، رویه قضایی و ماده 

یک  در  که  صورتی  در  دولت‌ها،  مسئولیت  طرح  از   10

ممکن  گیرد  شکل  طلبی  انقلاب  یا  شورش  حاکمیت 

حتی  یا  و  شود  نقض  المللی  بین  تعهدات  است، 

مورد  المللی  بین  حمایت  مورد  اموال  است  ممکن 

در ذهن‌ها بوجود می‌آید  این سوال  قرار گیرد،  آسیب 

متوجه  خسارات  و  تعهدات  جبران  مسئولیت  که 

دولت است یا شورشیان؟ 

اصل  رعایت  مانند  شرایطی  وجود  با  مواقع  این  در 

تناسب، پیش‌بینی واقعه و پیشگیری آن توسط دولت، 

شورشیان،  با  مصالحه  و  صلح  عدم  و  کافی  نظارت 

زیرا  را متوجه حاکمیت دانست؛  نمی‌توان مسئولیتی 

به نظر منطقی نمی‌باشد حاکمیتی را مسئول دانست 

که بر ضد حاکمیت قانونی آن اقداماتی صورت گرفته 

در  می‌گیرد.  قرار  شورشیان  اعمال  بندی  طبقه  در  که 

فرض  می‌توان  شده  بیان  شرایط  احراز  عدم  صورت 

مسئولیت برای دولت را در نظر گرفت.

4-3- رعایت اصل تناسب در برابر رفتار شورشیان4-1- تحلیلی بر تعریف

2- اساسی سازی

3- کنش و واکنش در تجمع 



ایــن ســوال نیــز ممکــن اســت بوجــود آیــد کــه اگــر اعمــال 

یــک  برانــدازی  و  انقــاب  یــک  بــه  منجــر  شورشــیان 

مخــرب  اعمــال  بــه  نســبت  می‌تــوان  شــود  حاکمیــت 

را جــاری نمــود؟ آنــان فــرض مســئولیت  گذشــته 

ایــن  بــه  مثبتــی  پاســخ  می‌تــوان  می‌رســد  نظــر  بــه 

ســوال داد؛ زیــرا زمانیکــه شورشــیان بــه منســب قــدرت 

و حکمرانــی می‌رســند بــه گونــه‌ای، اراد‌ه جمعــی افــراد 

یــک جامعــه فــرض می‌شــوند و حتــی از جهــت دیگــر اگــر 

بخواهیــم از حیــث قواعــد فقــه اســامی بــه پاســخ ایــن 

پرســش بپردازیــم؛

می‌تــوان گفــت طبــق قاعــده لاضــرر و روایــات موجــود 

از  و  بمانــد  نشــده  جبــران  نبایــد  زیانــی  و  ضــرر  هیــچ 

بــه  را می‌تــوان منتســب  آنجائیکــه خســارات موجــود 

حکمرانــی  قــدرت  دارای  حــال  کــه  نمــود،  شورشــیانی 

اســت. آنــان  متوجــه  مســئولیت  می‌باشــند، 

شورش  سمت  به  که  تجمعاتی  میان  در  است  ممکن 

می‌رود افرادی حضور داشته باشند که جزء ملیت یا تابع 

آن کشور نبوده یا به بیان دیگر دارای وصف بیگانه در یک 

حاکمیت باشند؛ برای مثال مهمانان خارجی، گردشگران، 

افراد مقیم در یک کشور و ... .

حال اگر این افراد بیگانه تحت تاثیر تجمعات یا شورش 

آنان  به  نسبت  میزبان  دولت  شوند،  خسارتی  دچار 

مسئول است؟ زمانی می‌توانیم دولت میزبان را مسئول 

بیگانگان،  به  اخطار  مانند  اولیه  اقدامات  که  بدانیم 

پیش‌بینی  و  پیشگیری 

واقعه و به حفاظت کافی از 

آنان نپرداخته باشد؛ در این 

دارای  میزبان  دولت  صورت 

المللی  بین  مسئولیت 

رعایت  اصل  طبق  و  بوده 

بـــرابـــر  در  حداقـلـی  حقوق 

کوتـاهی،  این  بیـــگانگان، 

مسئـولیت را بــر ذمه دولـت 

جـــاری مـی‌کند.

ســــــال اول، 

شــمـاره اول، 

اســـفـــنـــد

1402
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در روند کنش و واکنش میان تجمعگران و ماموران 

یک حاکمیت، ممکن است رفتارهایی صورت گیرد که 

بتوان وصف مجرمانه و مسئولیت کیفری ناشی از آن 

را متصور شد. این موضوع در میان اعضای یک جامعه 

بسیار محل چالش است؛

تجمعـات  زمانیکـه  تجمـع،  طرفیـن  اقدامـات  طـی  در 

امـکان  بـر خـود گیـرد،  را  آمیـز  لعـاب خشـونت  و  رنـگ 

وقـوع جرائـم و جنایـات از سـوی طرفیـن ایـن رویـداد 

مـی-رود؛ بـالا  بسـیار 

میان می‌آید چگونه می‌توانیم  به  پرسش  این  حال 

مسئولیت کیفری را در این شرایط جاری نمائیم؟

عدم  المللی،  بین  نظام  چشمگیر  ایرادات  از  یکی 

شناسایی مسئولیت کیفری برای دولت‌ها می‌باشد، 

کیفری  مسئولیت  شناسایی  به  نظام  این  ولیکن 

اشخاص حقیقی در عرصه بین المللی پرداخته است.

جنایات  به  رسیدگی  صلاحیت  الملل،  بین  حقوق  در 

دیوان  موسس  )سند  رم  اساسنامه  در  المللی،  بین 

بین الملل کیفری( برای دیوان پیش بینی شده‌است؛

صلاحیت،  این  که  باشیم  داشته  توجه  باید  اما 

به  دیگر  عبارت  به  یا  می‌باشد  تکمیلی  صلاحیتی 

بودن،  سرزمینی  اصل  همچون:  اصولی  وجود  دلیل 

اصل شخصی بودن و اصل صلاحیت واقعی در حقوق 

کیفری، اصل محاکمه داخلی است و استثنا، محاکمه 

بین المللی است.

5- مسئولیت کیفری در تجمعات4-5- فرض شورش و تبدیل شدن آن به انقلاب

5-1- رویکرد نظام بین الملل

4-6- مسئولیت بین المللی دولت در برابر بیگانگان 
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پس می‌توان نتیجه گرفت زمانیکه در تجمعی جرم 

یا جنایتی صورت می گیرد در ابتدا صلاحیت محاکمه 

با محاکم محل وقوع تجمع و حدوث جرائم می‌باشد 

و در صورت عدم محاکمه داخلی و وقوع یک جنایت 

بین المللی که تعدادی از مصادیق آن در اساسنامه رم 

دیوان  با  بینی شده است، صلاحیت رسیدگی  پیش 

بین الملل کیفری است.

زمانیکه  دارد،  وجود  اینجا  در  نیز  چالش  این 

حاکمیت‌ها به اجرای حق شناسایی شد‌ه خود در ماده 

21 میثاق مدنی و سیاسی، یعنی حق وضع محدودیت 

را  کیفری  مسئولیت  می‌توانیم  چگونه  می‌پردازند، 

نسبت به ماموران آنان نیز جاری نمائیم؟

کنترل  تحت  ماموران  و  آمران  اگر  می‌آید  نظر  به 

رعایت اصل تناسب میان کنش و  یک حاکمیت به 

واکنش نپردازند و یا اقدام به وقوع یک جنایت بین 

المللی نمایند، می‌توان نسبت به افراد موثر به این 

از  از دادگاه‌های داخلی و سپس  وقایع در وهله اول 

محاکم بین امللی تقاضای دادخواهی نمود.

جنایت علیه بشریت به عنوان عام‌ترین مصداق یک 

جنایت بین المللی عبارتند از:

رفتاری که به نقض هر تعهد بین المللی، که به حفظ 

حقوق انسان ها و حق آنان در تعیین سرنوشتشان 

لطمه‌ای وارد کند، جنایت علیه بشریت نام دارد.

جنایت  این  است  مشخص  تعریف  از  که  همانطور 

یکی از عام‌ترین مصادیق جنایت می‌باشد که در ذیل 

خود جنایت‌هایی همچون نسل کشی، جنایت علیه 

صلح، جنایت جنگی و ... را در بر می‌گیرد.

البتـه شـایان بـه ذکـر اسـت کـه در مـاده 7 اساسـنامه 

رم قلمـرو جنایـت علیـه بشـریت محـدود شده‌اسـت 

بـرای حاکمیت‌هـا  امتیـازی  ایـن  نظـر می-رسـد،  بـه  و 

می‌باشـد؛

برای مثال، باید حمله صورت گرفته از طرف حاکمیت 

سازمان‌دهی شده، علیه جمعیت غیر نظامی باشد و 

با علم به آن صورت گیرد.

حال اگر تجمعی به صورت مسالمت آمیز برگزار شده 

توان  می  آورد  روی  اقدام  این  به  حاکمیت  و  باشد 

افراد تاثیرگذار در این جنایت را مورد محاکمه قرار داد و 

مسئولیت کیفری برای آنان را در نظر گرفت.

موجب  که  دارد  وجود  عواملی  حقوقی  نظام‌های  در 

سقوط مسئولیت کیفری می‌شود که از آن‌ها می‌توانیم 

به عنوان عوامل موجهه جرم یاد کنیم؛

به عبارت دیگر در حالت‌هایی افراد می‌توانند به وقوع 

رفتاری بپردازند که در شرایط عادی جرم بشمار می‌آید. 

اما برای آنان مسئولیت کیفری و به تبع آن مسئولیت 

مدنی بوجود نمی‌آید.

قانونی  آمر  امر  جرم  موجهه  عوامل  مصادیق  از  یکی 

می‌باشد که در این موضوع جای بحث آن وجود دارد.

ماده 33 اساسنامه رم: ارتکاب یکی از جرائم در صلاحیت 

دیوان در اجرای دستور یک دولت که توسط یک مقام 

از  را  فرد  آن  می‌شود،  انجام  آن  نظامی  غیر  یا  نظامی 

مسئولیت کیفری رها نمی‌کند، مگر:

الف( شخص الزام قانونی مبنی بر اطاعت دستورهای 

یک دولت یا مقام مافوق خود داشته باشد. 

ب( فرد علم به غیر قانونی بودن دستور نداشته باشد یا 

دستور آشکارا غیرقانونی نباشد.

که  هایی  جنایت  و  جرائم  باشیم،  داشته  نظر  در  باید 

جنایت  را  آن‌ها  المللی  بین  عرف  و  هستند  آشکار 

می-داند، نمی‌توانیم به بهانه آنکه دستور از طرف آمر 

قانونی بوده و ما ملزم به اجرای آن هستیم خود را از 

مسئولیت کیفری معاف کنیم . 

ماده 158 قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران: 

ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، 

در موارد زیر قابل مجازات نیست:

الف( در صورتی که ارتکاب رفتار به حکم یا اجازه قانون 

باشد.

اهم  قانون  اجرای  برای  رفتار  ارتکاب  در صورتی که  ب( 

لازم باشد.

پ( در صورتی که ارتکاب رفتار به امر قانونی مقام ذی 

صلاح باشد و امر مذکور خلاف شرع نباشد.

بند 4 از ماده 122 قانون جزای فرانسه: شخصی که عمل 

تجویز شده و یا مجاز شناخته شده در قانون یا آیین نامه 

را انجام دهد، از نظر کیفری مسئول نمی‌باشد، شخصی 

5-3- سقوط مسئولیت کیفری )عوامل موجهه جرم(

5-2- جنایت علیه بشریت



که عمل دستورداده شده به وسیله مقام صالح را انجام 

می‌دهد از نظر کیفری مسئول نمی‌باشد، مگر اینکه این 

عمل آشکارا خلاف قانون باشد.

آمـر قانونـی و مسـئولیت کیفـری مامـوران  امـر  رویکـرد 

شـرایطی،  احـراز   طبـق  خـود،  وظایـف  ایفـای  هنـگام  در 

سـاقط  افـراد،  ایـن  بـه  نسـبت  را  کیفـری  مسـئولیت 

یـد. می‌نما

جـرم  موجـه  عوامـل  از  دیگـری  مصـداق  اسالم  فقـه  در 

پیش‌بینـی شده‌اسـت کـه از آن بـه عنـوان دفاع مشـروع 

فـرد  کـه  اسـت  حالتـی  مشـروع  دفـاع  می‌شـود؛  یـاد 

می‌تواند با وجود شـرایطی نسـبت به جان، مال، عرض، 

نامـوس یـا آزادی تـن خـود نسـبت بـه تجـاوز دیگـری روی 

بـه اقداماتـی آورد کـه در شـرایط عـادی جـرم اسـت، امـا در 

این حالت با رعایت شـرایطی، مسـئولیت کیفری سـاقط 

می‌شـود.

البته با وجود حق بر وضع محدودیت در تجمعات توسط 

زمانیکه  در  نمی‌توانند  کنندگان  مشارکت  حاکمیت‌ها 

ماموران تجمع را خشونت آمیز بدانند، اقدام به دفاع 

و مقابله با آنان بپردازند و در زمان وقوع جرم با استناد 

به دفاع مشروع، خود را رها از مسئولیت کیفری بدانند، 

اما به نظر می‌رسد در حالتی که تجمع مسالمت آمیز 

باشد و آمران و ماموران به صورت غیر قانونی و بدون 

رعایت اصل تناسب میان کنش و واکنش به مقابله 

با مشارکت کنندگان بپردازند، مشارکت کنندگان حق 

دفاع مشروع در برابر این گونه اقدامات را دارند.

حال باید بدانیم که شناسایی تجمع مسالمت آمیز یا 

غیر مسالمت آمیز طبق نظم عمومی، صلح و امنیت 

داخلی یک حاکمیت شکل میگیرد.

تـا حـد  پـس در نتیجـه بایـد در بکارگیـری دفـاع مشـروع 

امـکان احتیـاط نمـود. توضیحـات بیان شـده با مـاده 157 

قانـون مجـازات اسالمی جمهوری اسالمی ایـران کامل‌تر 

می‌شـود.

مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری 

در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع 

حدود  از  مزبور  قوای  هرگاه  لکن  نمی‌شود  محسوب 

وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود 

جرح،  قتل،  موجب  آنان  عملیات  که  باشد  آن  خوف 

تعرض به عرض یا ناموس یا مال گردد، دفاع جایز است.

ســــــال اول، 

شــمـاره اول، 

اســـفـــنـــد
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در طی تجمعات ممکن است دولت‌ها اقدام به صدور 

هشدار‌هایی نمایند، که در صورت نقض آنان از جانب 

زیان‌هایی  آمدن  بوجود  امکان  کنندگان،  مشارکت 

فراهم می‌شود. 

اقدام  قاعده  از  که  است  بحث  جای  اوضاع  این  در 

صحبت به میان آوریم و به تحلیل آن بپردازیم.

قاعد‌ه اقدام عبارتند از: شخصی با اقدام خود موجب 

از بین رفتن حرمت مال خود شود یا به عبارت دیگر، 

شخص با وجود علم و آگاهی، به اقدامی بپردازد که 

موجب ایجاد ضرر و زیان از سوی خود یا دیگران نسبت 

به اموال او گردد.

دیگر  منابع  و  عقل  که  است  قاعده‌ای  قاعده،  این 

فقهی مانند اجماع نیز آن‌را می‌پذیرد.

مطالعه  و  بررسی  در  اقدام،  قاعد‌ه  قلمروی  و  حدود 

مطالعه  افراد  خصوصی  روابط  در  اصولا  حقوقدانان، 

می‌شود؛ اما این گونه که به نظر می‌رسد با استفاده از 

وحدت ملاک و مبنا، این قاعده را نیز نسبت به رفتار 

اقدامات دولت‌ها و شهروندانشان می‌توان جاری  و 

نمود.

با  اشخاص  خصوصی،  روابط  در  که  گونه  همان  زیرا 

اقداماتی موجب ضرر و زیان نسبت به خود می‌شوند 

شد،  متصور  شخصی  برای  را  مسئولیتی  نمی‌توان  و 

چنین اوضاع و احوالی را نیز می‌توان میان شهروندان 

و دولت متبوع آنان متصور شد.

حال باید گفت در تجمعات، تحت چه شرایطی می‌توان 

این قاعده را جاری نمود. به منظور استناد به این قاعده 

باید حالت‌هایی را از یکدیگر تفکیک نمود.

برای مثال: در زمانیکه تجمع به صورت مسالمت آمیز 

وجود  حاکمیت  طرف  از  نیز  محدودیتی  و  می‌باشد 

ندارد، اصولا نمی‌توان این قاعده را متصور شد.

6- قاعده اقدام و تاثیر آن بر تجمعات

6-1- تعریف قاعده اقدام

6-2- قلمروی قاعده 

6-3- شرایط اجرای قاعده 
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اما در زمانیکه حاکمیتی به وضع محدودیت بپردازد و 

مشارکت کنندگان بر خلاف این محدودیت‌ها اقدام 

علیه  بر  زیانی  و  ضرر  موجب  اقدامات  این  و  نمایند، 

را  اقدام  قاعده  می‌توان   شود،  کنندگان  مشارکت 

متصور شد؛

غیر مسالمت  را  دولتی تجمعی  زمانی  اگر  برای مثال: 

آمیز بداند و به مشارکت کنندگان این اخطار را دهد 

که در تجمعات مشارکت ننمائید و بالعکس این افراد 

دست به این اقدام زنند و در این حالت زیانی متوجه 

آنان شود، نمی‌توان با توجه به این قاعده مسئولیتی را 

برای دیگری جاری نمود.

البته باید در نظر داشته باشیم که این محدودیت‌های 

وضع شده تا چه حد موجب محدودیت در حق تجمع 

می‌شود و این بحث چالش برانگیز در این موضوع نیز 

وجود دارد، که حاکمیت‌ها تا چه اندازه به تفسیر موسع 

از ماده 21 میثاق مدنی و سیاسی می‌پردازند؛

به  کنندگان  مشارکت  که  دارد  وجود  نیز  امکان  این 

اقداماتی دست زنند که از لحاظ بین المللی مسالمت 

آمیز بوده، اما دولت‌ها با استفاده از حق وضع محدودیت 

و نقض آن از سوی مشارکت کنندگان، به قاعده اقدام 

استناد نموده و خود را نسبت به مسئولیت بری نمایند.

همینطور که ملاحظه می‌شود اعمال این قاعده منوط 

حاکمیتی  راهبرد‌های  اجرای  و  واکنش  چگونگی  به 

نسبت به تجمعات می‌باشد؛ راهبردهایی که حق وضع 

آن در نظام بین المللی برای دولت‌ها شناسایی شده و 

این دولت‌ها می‌باشند که چگونه بخواهند از این حق 

به نحو صحیح یا نادرست استفاده کنند.

منابع فارسی

الف( کتاب‌ها: 

الملل  بین  حقوق   ،1400 رضا،  محمد  بیگدلی،  ضیایی   *

عمومی. تهران، گنج دانش، 70.

* وکیل، امیر ساعد و پوریا عسگری، قانون اساسی در نظم 

حقوق کنونی، چاپ دوم.

ب( مقالات:

فرانسه،  حقوق‌  سازی‌  اساسی‌   ،1385 جواد،  زاده،  تقی   *

نشریه حقوق اساسی، 6 )3(.

* صفری کاکرودی، عابدین، 1387، مسئولیت مامور در اجرای 

امر آمرقانونی، فصلنامه دانش انتظامی، 9 )4(.

اثر قاعده لاضرر در مسئولیت مدنی و  زاده، حسین،  * والی 

نقش قاعده اقدام در اثر رافعیت آن، 1398، فصلنامه علمی 

حقوقی قانون یار، 10 )3(.

منابع انگلیسی:

General comment no. 2020(  37) on the right of peaceful 

assembly (article 21): Human Rights Committee

منابع

تمامی  سرچشمه  شد  بیان  که  همانگونه 

چالش‌های پیش رو در خصوص حق بر تجمعات، 

حقی  می‌باشد،  سیاسی  و  مدنی  میثاق   21 ماده 

که اکثر افراد آن را مطلق و در کمال ازادی می‌دانند 

و بالعکس، حاکمیت‌ها به دلایلی همچون نظم 

و  مردم  عامه  منافع  امنیت،  و  صلح  عمومی، 

آن  شناسایی  به  هایی  محدودیت  وضع  با   ...

پرداخته‌اند.

به نظر می‌رسد این تعارضات و دوره‌ای فاسد میان 

حقوق بنیادین بشر و مبانی و رویکردهای حاکمیتی 

ادامه دار خواهد بود یا به عبارت دیگر اندیشمندان 

این  حل  به  آرمانی  نگاهی  با  نمی‌توانند  حقوقی 

وضعیت  به  توجه  با  باید  بلکه  بپردازند،  چالش‌ها 

موجود در جامعه بین المللی، به دنبال قضاوت‌هایی 

و  اصولی  پشتوانه‌ای  و  نبوده  احساسی  که  باشیم 

نظریه مند به حمایت آن بپردازد.

دموکرات  حاکمیت  یک  که  می‌رسد  نظر  به  حال 

است،  پرداخته  تجمعات  بر  حق  شناسایی  به  که 

بنیادین  حقوق  به  نسبت  متعادل  نگاهی  باید 

در  خود  موجود  اختیارات  از  و  باشد  داشته  بشر 

و  و صلح  جهت منافع ملی، نظم عمومی منطقی 

آرامش شهروندانش استفاده نماید و از سوی دیگر 

شهروندان این حاکمیت نیز با دیدی اصولی و اندکی 

مطالعه در جهت شناسایی بهتر حقوق خود بپردازند 

و مشارکت خود را در تجمعات با حفظ آرامش و دور از 

خشونت به عمل آورند؛

وضعیت‌های  با  مطابق  نیز  ایده  این  که  چند  هر 

موجود در جامعه بین الملل نمی‌باشد، اما منطقی 

موجود،  چالش‌های  رفع  منظور  به  حل  راه  ترین 

نگاهی اصولی و نظریه مند است.

نتیجه گیری:
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آزادی بیان و محدودیت‌های آن
این حق طبیعی ماست که همزمان از قلم و زبان سیدمحمدپارسا نقی زاده موسوی

خود به قیمت جان خویش استفاده کنیم. )ولتر( (دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه مازندران)

یکی از حق‌های مهم و اساسی افراد در عصر حاضر، حق 

آزادی بیان است. اصولا در تمامی کشورها چنین حقی 

جزو  و  شده  شناخته  رسمیت  به  اساسی  حقوق  در 

حقوق بنیادین ملت‌هاست.

از کشورهای پیشرو این حق مانند آمریکا و کشورهای 

ناقضین  تا  غربی  اروپای 

حقوق  منظر  از  حق  این 

ها  دولت  تمامی  بشر، 

و  محدودیت  پی  در 

حق  این  برای  چارچوبی 

فردی هستند.

رساندن  برای  ابزاری  بیان 

و  عقیده  و  اندیشه 

از  افراد  یافتن  اطلاع 

آزادی  و  رخدادهاست 

این  از  افراد بشری بدون ترس  تا  در تلاش است  بیان 

ابزار استفاده نمایند.

و  بیان  آزادی  از  بشر  حقوق  جهانی  اعلامیه  مقدمه  در 

عقیده به عنوان بالاترین آمال بشری یاد شده است:

از آنجا که عدم شناسایی و تحقیر حقوق بشر منتهی 

به اعمال وحشیانه ای گردیده است که روح بشریت را 

به عصیان واداشته و ظهور دنیایی که در آن افراد بشر در 

بیان و عقیده آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند به عنوان 

بالاترین آمال بشر اعلام شده است و نیز در مواد ۱۸ و ۱۹ 

این اعلامیه بر این حق تاکید کرده است:

دین  و  و ضمیر  فكر  آزادی  دارای حق  18- هركس  ماده 

به  خواه  كس  هر  كه  است  آن  حق  این  لازمه  است. 

و  تعلیم  راه  از  خصوصی  یا  علنی  دیگران  با  یا  تنهایی 

از طریق شعائر و انجام مراسم  یا  پیگیری و ممارست 

دینی بتواند آزادانه دین و عقاید خود را ابراز كند.

را بپذیرد و  آزاد است هر عقیده‌ای  هر كس  ماده 19- 

آن را به زبان بیاورد و این حق شامل پذیرفتن هرگونه 

به  و می‌تواند  باشد  بدون مداخله اشخاص می  رای 

هر وسیله كه بخواهد بدون هیچ قید و محدودیت 

و  نماید  تحقیق  را  افكار  و  اخبار  جغرافیایی  حدود  به 

دریافت كند و انتشار دهد.

در این بخش از مطلب به حضور آزادی بیان در جریان و 

اندیشه لیبرتارینیسم نگاهی می‌کنیم. 

در  آزادی‌خواهانه  اندیشه‌های  از  یکی  لیبرتارینیسم، 

جهان است که به دخالت محدود دولت قائل است.

این اندیشه از آزادی‌های فردی و سیاسی و خودمختاری 

حمایت کرده و در اقتصاد وارثان لیبرالیسم کلاسیک 

هستند.

آزادی از منظر لیبرتارینیسم یعنی هر فرد در انتخاب‌های 

خود در مورد زندگی شخصی کاملا آزاد باشد و تنها چیزی 

که آزادی افراد را محدود کند، الزام  به رعایت آزادی مشروع 

توسط  زور  استفاده  به  قائل  زمانی  و  است  افراد  سایر 

نهادهای دولتی‌اند که برای حفاظت از حقوق و آزادی‌های 

مشروع افراد ضروری باشد .

آزادی بیان  

آزادی بیان در اندیشه لیبرتارینیسم
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حق  و  است  مطلق  بیان  آزادی  لیبرتارین‌ها  باور  به 

نمی‌توان  را  باورش  و  عقیده  بیان  برای  هیچکس 

سلب کرد. ممکن است محتوای یک باور بسیار غلط، 

زشت و مشمئز کننده باشد )مثلا دفاع از نژادپرستی، 

دفاع از تروریست و انکار هولوکاست( اما صرف بیان 

و تبلیغ آنها نباید سبب مجازات و پیگرد قانونی قرار 

وضع  برای  دولت  برای  بهانه‌ای  به  تبدیل  یا  و  گیرد 

در  نیز  لیبرتارین‌ها  بیان.  آزادی  محدودیت  نوع  هر 

ایالات متحده آمریکا دارای حزب هستند و با هر نوع 

آزادی  از  و  می‌باشند  مخالف‌  دولت  سوی  از  سانسور 

بیان مطلق و نامحدود دفاع می‌کنند ؛از جمله آزادی 

در فحاشی و توهین.

در مرامنامه حزب لیبرتارین مصوب ۱۹۷۲ آمده:

آزادی  بیان،  نامحدود  آزادی  برای  افراد  حقوق  از  ما 

دفاع  دولت  با  مخالفت  برای  افراد  حق  و  مطبوعات 

می‌کنیم.

میل،  استوارت  جان 

لیبرال  فیلسوف 

بریتانیایی  کلاسیک 

تحت  آزادی  از  یکی  نیز 

شاخه  سه  عنوان 

صحبت می‌کند و یکی از 

این آزادی‌ها، آزادی بیان 

و عقیده می‌باشد:

آدمیان  ی  همه  چون 

کس  هیچ  خطاپذیرند 

حق ندارد عقیده مخالف 

را خاموش کند؛ زیرا عقید‌ه تازه‌ای که مخالف عقید‌ه 

مرسوم است، یا حقیقت است یا از حقیقت بهره ای 

دارد یا خلاف حقیقت است.

عین  کنیم  می  خاموش  را  آن  که  ای  عقیده  اگر 

حقیقت باشد، نه تنها با خاموش کردن آن نسبت به 

صاحب عقیده جنایت کرده‌ایم بلکه نسبت به سایر 

آینده جنایت  به نسل‌های  نیز نسبت  و  آدمی  افراد 

کرده‌ایم؛ زیرا حقیقت نجات دهند‌ه آدمی است و با 

خاموش کردن آن از آدمیان رهانند‌ه آن را گرفته‌ایم.

اگر نیمی از حقیقت باشد باز حکم همان است. اما 

به فرض اینکه عقیده‌ای که آن را خاموش می‌کنیم 

خطاپذیر  ما  اینکه  فرض  به  و  باشد  حقیقت  خلاف 

نباشیم و بدانیم که این عقیده خلاف حقیقت است، 

باز خاموش کردن آن گناه است؛

زیرا وجود آن لازم است تا حقیقت در برخورد با آن جلوه 

و تابناکی بیشتری پیدا کند و هم بدان علت که اگر در 

میدان دشمنی نباشد، سربازان به سستی می‌گرایند 

و نیروی خود را مهمل می‌گذارند و قدرت دفاع خود را 

با دشمن  اگر پیوسته  از دست می‌دهند. حقیقت نیز 

ذهن  در  را  خود  اثربخشی  و  تابناکی  نباشد،  مبارزه  در 

مردمان از دست می‌دهد.

به این علت است که ادیان مهم در دوران ابتدایی خود 

نفوذی که که در مغز و دل پیروان‌شان داشتند داشتند، 

بیشتر از وقتی بوده‌است که سلط‌ه خود را برقرار کرده 

و دشمنان را از میدان به در برده‌اند.

از اینکه بگذریم یا هیچ اصل و میزانی موجه نیست که 

کسی عقید‌ه خود را با زور 

بر دیگری تحمیل کند.

می‌توان  تفاسیر  این  با 

اساسی  مشکل  گفت 

دولت  با  لیبرتارین‌ها 

از  اجبار  و  زور  خاطر  به 

می‌باشد  دولت  ناحیه 

لیبرتارین‌ها  و 

دولت  محدودیت‌های 

رد  را  بیان  آزادی  در بحث 

می‌کنند.

حائز  نکته  این  البته 

اهمیت است که لیبرتارین ها این حق را به مالکیت 

خود  محدود‌ه  در  را  بیان  آزادی  که  داده‌اند  خصوصی 

محدود نمایند؛

به طور مثال لیبرتارین‌ها مشکلی با نبود آزادی برخی 

خصوصی  رسانه‌های  در  افراد  یا  سازمان‌ها  یا  احزاب  از 

جمعی ندارند و این محدودیت را حق مالک می شمرند. 

در   آمریکایــی  ـ  روســی  رنــد فیلســوف فردگــرای  آیــن 

ایــن  در  کتــاب فضیلــت خودخواهــی وکاپیتالســیم 

رابطــه گفتــه اســت:

آزادی در بســتر سیاســی، به معنای آزادی از جبر حکومت 

است.



معنــای آن، آزادی از مالــک، یــا آزادی از کارفرمــا یــا آزادی از 

قوانیــن طبیعــت نیســت. معنــای آزادی، آزادی از قــدرت 

جبــر آمیــز دولــت اســت و نــه دیگر هیــچ، کارکرد سیاســی 

حــق آزادی بیــان، ایــن اســت کــه از مخالفــان سیاســی 

حکومــت  ســرکوب  برابــر  در  گمنــام  اقلیت‌هــای  و 

محافظــت کنــد نــه اینکــه حمایــت عامــه مــردم را بــرای 

آن‌هــا تضمیــن کنــد.

حق آزادی بیان به معنای این است که هر فرد حق دارد 

آنکه خطر  بدون  بیان کند  را  اندیشه‌های خود  و  ایده 

از سوی حکومت متوجه  یا مجازات  تعقیب  سرکوب، 

. اما بدان معنا نیست که دیگران باید برای او  اوشود 

سالن سخنرانی یا رسانه مطبوعاتی فراهم کنند.

اقدامات  مورد  در  فقط  که  است  اصطلاحی  سانسور 

تحت  فرد،  یک  اعمال  رود.  کار  به  می‌تواند  حکومت 

باشد. هیچ  نمی‌تواند مصداق سانسور  هیچ شرایطی 

کند.  سرکوب  یا  خفه  را  مردم  صدای  نمی‌تواند  فردی 

تنها حکومت  می تواند این کار را انجام دهد.

آین رند سانسور را یک امر حکومتی می‌داند و معتقد 

است که افراد هیچ وقت با اجبار و زور صدای مردم را 

خفه نمی‌کنند.

هدف  لیبرتارینیسم  مانند  به  لیبرالیسم  اندیشه 

آزادی‌های فردی را دارد اما در لیبرال دموکراسی علاوه بر 

آزادی های فردی، حاکمیت قانون نیز وجود دارد. آزادی 

دارد  و  داشته  عینی  نمود  دموکراسی  لیبرال  در  بیان 

وجود  اندیشه  این  با  حکومتی  تاکنون  لیبرتارین  اما 

نداشته و صرفا نظر و عقیده بوده. می توان گفت که در 

اندیشه لیبرالیسم آزادی بیان محدود شده و دولت‌ها 

در تلاش هستند که فرد را به علت گفته‌ها و نظرات 

سیاسی، مجازات نکنند.کمیسیون حقوق بشر در اروپا 

آزادی بیان را سنگ بنای دموکراسی می-نامد و دادگاه 

فدرال سوئیس نیز آزادی بیان را یکی از حقوق نانوشته 

می‌شمارد . متمم اول قانون اساسی آمریکا در رابطه با 

آزادی بیان می‌گوید:

یا  دین  یک  به  بخشیدن  رسمیت  خصوص  در  »کنگره 

آزادی بیان  یا محدود ساختن  از آن  آزادانه  منع پیروی 

یا مطبوعات یا حق مردم برای برپایی اجتماعات آرام و 

ســــــال اول، 

شــمـاره اول، 

اســـفـــنـــد
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دادخواهی از سوی حکومت برای جبران خسارت هیچ 

قانونی وضع نمی‌کند«. 

می توان گفت حقوق ایالات متحده آمریکا از معدود 

کشورهایی است که در آن به آزادی بیان مطلق اشاره 

خاص  موارد  برخی  در  آمریکا  عالی  دیوان  اما  شده، 

از آزادی بیان می‌داند. به طورمثال  بیانی را مستثنی 

موجب  که  افترایی  و  کودکان  نگاری  هرزه  فحاشی، 

لطمه به آبروی اشخاص شود را ایالات متحده از این 

حمایت  اساسی  قانون  اول  متمم  طبق  بر  بیان‌ها 

نمی‌کنند. تفاوتی که میان لیبرالیسم و لیبرتارین در 

بحث آزادی بیان وجود دارد این است که لیبرالیسم 

قائل به سنت وعرف و اخلاق حسنه می‌باشد و در پی 

این است که از هرج و مرج در جامعه جلوگیری نماید، 

اما در منظر لیبرتارین حقوق فردی باید محترم شمرده 

آزادی  نباید  اگر موجب هرج ومرج شود  شود و حتی 

بیان آسیب ببیند.  اعلامیه حقوق بشر و شهروندی 

فرانسه آزادی بیان  را محترم شمرده و گفته در صورتی 

مختل  را  قانون  از  ناشی  عمومی  نظم  عقیده‌ای  که 

سازد، از آزادی بیان جداست.

آزادی بیان در اندیشه لیبرالیسم 



نـــشـــریـه 

دانشجویی 

انــجـمـــن 

علمی حقوق 

دانـشـگـاه 
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آزادی بیان از آن دسته حقوقی است که در عصر مدرن 

افراد  آزادی  مهم  ارکان  جزو  و  شده  شمرده  محترم 

شمرده شده و مبحث آزادی بیان، مبحثی نوپاست. 

ملت  و  منورالفکران  و  اندیشمندان  اولیه  برخورد 

ایران با مفهوم حق‌ها و آزادی در معنی مدرن در عصر 

برای  دیدگاه  دو  مشروطه  در  خورد.  رقم  مشروطه 

مفهوم آزادی وجود داشت. دسته اول آزادی خواهانی 

بودند که با مطالعه اندیشه‌های غربی و روشنفکران 

فرانسوی قائل به حقوق طبیعی بودند و دسته دوم 

نیز مشروعه خواهانی بودند که که معتقد بودند که 

آزادی در چارچوب قوانین الهی شکل می‌گیرد و خارج 

از آن نامشروع است. در مطالب بالا با ریشه اندیشه 

آزادی‌خواهان مشروطه آشنا شدیم  و در این قسمت 

خواه  مشروعه  دو  نظرات  در  بیان  آزادی  مفهوم  به 

دور‌ه مشروطه یعنی نائینی و شیخ فضل الله نوری 

آشنا می‌شویم:

آزادی بیان از نظر نائینی:

آزادی  از  دفاع  به  شوند  آگاه  مردم  آنکه  برای  نائینی 

بیان و قلم می‌پرداخت و آن را از مراتب آزادی خدادادی 

آزادی بیان و  به شمار می‌آورد و معتقد بود حقیقت 

از قید و تحکمات طواغیت  بودن  رها  از  قلم عبارت 

موجبات  بیان  و  قلم  آزادی  موانع  فقدان  و  است 

)پی  می‌شود  مردم  وگوش  چشم  گشایش  و  تنبه 

دین  حفظ  به  اهتمام  شناسی،  قومیت  به  بردن 

البته نائینی یاد  وآیین، اخذ حقوق غصب شده و...( 

آوری می‌کند که افرادی آزادی بیان و قلم را به وسیله 

)هتک اعراض محترمین و گرفتن حق السکوت از زید 

یا اجرت تعرض به عمر یا کینه خواهی از بکر و نحو 

ذلک ننمایند(.

کار  و  قلم  و  بیان  آزادی  بر  هم  وی  ترتیب  بدین 

ویژه‌های آن دو تاکید می‌کند و هم بر محدودیت‌های 

آن انگشت می‌نهد.

در نگاه نائینی آزادی بیان و قلم باید در جهت وصل 

انسجام  و  وفاق  آن  نتیجه  که  رود  کار  به  کردن 

از هرج ومرج و  و  افزون و حاکم می-شود  اجتماعی 

ناامنی نیز جلوگیری می‌شود.

آزادی بیان از منظر نوری:

نــوری بــه صراحــت از امتنــاع آزادی در متــون دینــی ســخن 

مــی گویــد و معتقــد اســت: بنــای قــرآن بــر آزاد نبــودن 

قلــم و لســان اســت. وی نــه تنهــا بــا آزادی‌هــای مضــاف 

مشــکل دارد بلکــه حتــی بــا خــود کلمــه آزادی مشــکل 

دارد و حتــی پیشــنهاد می‌کنــد لفــظ آزادی از بحث‌هــای 

موجــود حــذف شــود:

اگــر از مــن مــی شــنوید لفــظ آزادی را برداریــد کــه عاقبــت 

ایــن حرف‌هــای مــا مفتضــح خواهــد شــد..

وی معتقــد اســت آزادی قلــم و ســخن در تضــاد باقانــون 

الهــی اســت:

از جهات  بیان  آزادی قلم و  ای عزیز! مگر نمی‌دانی که 

کثیره منافی با قانون الهی است. مگر نمی‌دانی فایده 

آن است که بتوانند فرق ملاحده و زنادقه نشر کلمات 

کفریه خود را در منابر و لوایح بدهند و سب مومنین و 

تهمت به آن ها بزنند و القای شبهات در قلوب صافیه 

عوام بیچاره نمایند؟

و  باکی  بی  به  را  مردم  خودش  دیگر  بیانات  در  نوری 

باعث  بیان  آزادی  که  این  از  و  می‌دهد  نسبت  ناپاکی 

ماست  قرآن  قانون،  بگویند  ملحد  عده‌ای  که  شده 

قضاوت  را  مردم  و  شده  ناخرسند  ما  کعبه  مجلس  و 

می‌کند. می‌توان گفت شیخ فضل الله نوری از اساس 

با آزادی بیان و قلم )مطبوعات( در تضاد بود و معتقد 

بود بیان و قلم  باید در خدمت اسلام باشد.

می‌توان گفت که نظریات این دو مشروعه‌خواه تاثیر 

اسلامی  جمهوری  اساسی  ۲۴قانون  اصل  در  بسزایی 

ایران داشته.

۱( دولت‌ها

نقش دولت‌ها در بحث آزادی بیان به دو صورت است:

الف( در نقش محافظ از آزادی بیان:

دولت ها برای محافظت از آزادی بیان در تلاش هستند و 

دادگاه‌ها برای احقاق حق افراد گاه با استناد به آزادی بیان 

از حق مردم دفاع می‌کنند. به طور مثال دولت فرانسه از 

شارلی ابدو برای انتشار  کاریکاتوری ضد اسلام دفاع کرد 

با این توجیه که دولت فرانسه از آزادی بیان افراد دفاع 

می‌کند و مخالف هرگونه برخورد فیزیکی است.

برخورد اولیه ایرانیان با مفهوم آزادی بیان 

محدودیت و موانع آزادی بیان



ب( در نقش ناقض و محدود کننده آزادی بیان:

گاه دولت در پی این است که به حریم خصوصی افراد 

کنند‌ه  تهدید  افراد  برخی  یابد  اطمینان  تا  شود  وارد 

امنیت ملی نباشند.

که   است  این  در  ایدئولوژیک  دولت‌های  خاصیت 

گفته‌های ضد خود را برنمی‌تابند و از اساس با هر گونه 

ناملایمتی از سوی افراد مشکل دارند.

به طور مثال در دولت‌های کمونیستی مثل کره شمالی 

افرادی بنا بر یکسری قواعدی که دولت تعیین کرده باید 

سخن بگویند، لباس بپوشند، موی خود را اصلاح کنند و 

دولت در نقش محدود کننده آزادی بیان است.

محدودیت‌های  و  چارچوب  با  ما  دینی  دولت‌های  در 

دینی رو به رو هستیم.

النبــی و کفــر گویــی و توهیــن  بــه طــور مثــال ســاب 

مصادیــق  از  مقدســات  بــه 

دولت‌هــای  محدودیت‌هــای 

اســت. دینــی 

اما گاه دولت با آنکه در قوانین 

اذعان  بیان  آزادی  به  خویش 

آزادی  نقض  پی  در  اما  داشته 

بیان است.

الکساندرا  مثال  طور  به 

نقد  خاطر  به  اسکوچلینکو 

جنگ روسیه به          ۷ سال 

زندان محکوم شد .

۲( جامعه و نهاد های عمومی جامعه:

نهادهـای عمومـی می‌تواننـد در رونـد محدودیـت تاثیـر 

اجـرای قضایـی و کیفـری خبـری  از ضمانـت  بگذارند،امـا 

می‌باشـد.  اخلاقـی  رونـد  بـر  متکـی  بیشـتر  و  نیسـت 

جامعـه گاه بـر نمی‌تابـد بـه یکسـری از موضوعاتـی کـه در 

جامعـه بـه وجـود آمده سـخنی گفته شـود. به طورمثال 

موضوعـات جنسـی در جامعـه ایـران دچـار تابـو اسـت و 

جامعـه  افـراد  میـان  در  دولتـی  سانسـورهای  بـر  عالوه  

هـم محـدود شـده و بـه افـراد آموزش های جنسـی داده 

. نمی‌شـود 

مکاتب  و  اندیشمندان  سوی  از  محدودیت   )۳

ایدئولوژیک: 

گاه عده‌ای از اندیشمندان یا مکاتب در پی آن هستند 

ســــــال اول، 

شــمـاره اول، 

اســـفـــنـــد

1402

21

طور  به  کنند.  محدود  را  افراد  از  برخی  بیان  آزادی 

از  بزرگی  بخش  که  علت  این  به  اورول  جورج  مثال 

روشنفکران و اهالی مطبوعات زمانه‌اش نگاه مثبتی 

استالینیست  خواه  تمامیت  نظام  و  شوروی  به 

را  خود  حیوانات  مزرعه  کتاب  نمی‌توانست  داشتند 

چاپ نماید.

اورول آن روزهای جنگ در پی ناشری که حاضر به چاپ 

کتابش باشد سرگردان بود و دست آخر پیشگفتاری 

رو کند.  را  روشنفکران  تمام  تا دست  آتشین نوشت 

مطبوعات.  آزادی  بیانیه  به  شد  معروف  که  متنی 

گرچه در آن سال‌ها از انتشار آن نیز منصرف شد.

از دید اورول دلیلی که ناشران حاضر به چاپ کتابش 

سیاسی  اتحاد  نمی‌خواستند  که  نبود  این  نبودند 

بلکه  بخورد،  هم  بر  شوروی  و  بریتانیا  نظامی  و 

قرار  حمله  هدف  را  استالین  گوی  مجیز  روشنفکران 

ترس  از  که  خواند  صفتی  نوکر  بزدلان  را  ها  آن  و  داد 

آزرده شدن استالین دست به سانسور می‌زدند. آنچه 

بلکه خود  دولت،  نه دخالت  کرد  نگران می  را  اورول 

سانسوری ناشر بود. سانسوری داوطلبانه نه از ترس 

قانون که از بیم فشار افکار عمومی.

بتوانی  که  است  این  بیان  آزادی  بود  معتقد  اورول 

چیزی را بگویی که مردم خوش ندارند ببینند.

۴( محدودیت از سوی مالکیت خصوصی:

حمایت  پی  در  دولت  که  شد  ذکر  قبل  مطالب  در 

می  هم  موارد  برخی  در  و  هست  افراد  بیان  آزادی  از 

بینیم دولت نیز از محدودیت مالکیت‌های خصوصی  

نیز حمایت می‌کند. به طورمثال دیوان عالی آمریکا با 
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استناد به اصل آزادی بیان، به نفع کارآفرینی رای داد 

که از ایجاد وب‌سایت برای زوج‌های دگرباش به دلیل 

اوست،  مذهبی  ارزش‌های  برخلاف  کار  این  که  آن‌ 

خودداری کرد. محدودیت مالکیت‌های خصوصی جزو 

تمامی  اصولا  که   است  مشروعی  محدودیت‌های 

دولت‌ها آن را محترم می‌شمارند.

به طور مثال متمم اول قانون اساسی ایالات متحده 

اعمال  قابل  به کنشگران دولتی  تنها نسبت  امریکا 

چارچوب  در  می‌توانند  خصوصی  بنگاه‌های  و  است 

خود محدودیت‌هایی قائل شوند.

که  است  این  ها  محدودیت  این  از  دیگر  مثالی 

رسانه‌های جمعی خصوصی که امروزه تمام جهان را 

فراگرفته برای خود محدودیت‌هایی قائل هستند و 

خود این شرکت ها مطلع‌اند که اگر این محدودیت‌ها 

گسترش یابد باعث از دست رفتن مخاطب خودشان 

اسلامی  کشورهای  به  میتوان  که  نقدی  می‌شود، 

این است که درکی  ابدو کرد  در قبال ماجرای شارلی 

گمان  و  ندارند  مطبوعات  در  خصوصی  مالکیت  از 

گفته می-شود  در مطبوعات  که  نظری  می‌کنند هر 

نظر دولت مطبوعات نیز هست. 

تظاهراتی  اسلامی  کشورهای  ابدو  شارلی  قضیه  در 

صورتیکه  در  دادند  انجام  فرانسه  دولت  علیه  بر 

از  و  است  خصوصی  نشریه  یک  ابدو  شارلی  نشریه 

در  نیز  ابدو  نشریه شارلی  و  فرانسه جداست  دولت 

چارچوب مطبوعات خویش حق هر گونه اظهار نظر 

یا محدودیت بیان نیز دارد .

پس از ارائه مباحثی از آزادی بیان، نوبت می‌رسد به 

آزادی بیان  حق توهین به عقاید که ذیل موضوعات 

توهین  آزادی‌خواهان  عقیده  بنابر  و  می‌شود  مطرح 

به عقاید حقی است که تمامی افراد دارای آن هستند 

و معتقدند که همه عقیده‌ها قابل احترام نیستند 

بلکه ابراز عقیده است که باید قابل احترام باشد.

تلقی افراد از کلمات و اعمالی که سبب آزار آنها می‌شود 

واژگانی  و  اخلاقی  بازنمایی  یک  در  گروهی  شکل  به 

است.

از  را  عقاید  به  توهین  توانیم  نمی  ما  دلیل  بنابر چند 

لحاظ اخلاقی محکوم و از لحاظ حقوقی محدود کنیم:

1( توجیه کننده‌ای وجود ندارد 

نکته مهمی که در بحث توهین کردن وجود دارد اعلام 

و بیان کلمات و عبارات توهین آمیز از سوی مخاطبی 

که از شنیدن آن رنج می‌برد است. در حالی که در روبرو 

وجود  توجیه‌گری  چنین  تنها  نه  عقیده  یک  با  شدن 

فرقه‌های  خوانش‌های  هست  ممکن  بلکه  ندارد 

متفاوت یک عقیده با هم در آنچه توهین آمیز است 

بسیار متفاوت باشد.

برای مثال دو فرقه مذهبی الف و ب را در نظر بگیرید 

که متعلق به یک دین هستند ممکن است فرقه الف 

بگوید کلمه  خودخواه برای بنیانگذار دین اشتباه است 

اما فرقه ب بگوید که این کلمه بدون اشکال است.

بحث  در  ها  گروه  و  افراد  به  توهین  برخلاف  واقع  در 

تصادم  و  توجیه‌کنندگی  کثرت  با  ادیان  به  توهین 

عقیدتی و نامعلوم بودن واژگان توهین‌آمیز مواجه‌ایم 

به نحوی که استفاده از کلمات توهین‌آمیز عملا فاقد 

معنی صریح می‌شود.

2( انتساب انتخابی هست

انتساب و پذیرش عقاید توسط 

آزادانه  انتخاب  حاصل  افراد 

و  محیطی  شرایط  توسط  و 

رنج  بنابراین  نبوده.  ژنتیکی 

نیز  دیدن  توهین  از  حاصل 

به  فرد  ثانویه  تلقی  محصول 

باورهایی هست که دارد.

در  شخصی  اگر  طورمثال  به 

از  دائم  و   برود  راه  شما   کنار 

برای  که  کند  استفاده  کلماتی 

شما ناخوشایند است، کلمات 

توهین آمیز برای او توجیه شده 

و  اند، مکالمه مستقیم است 

رنجی غیر ضروری وجود دارد، در 

به  توهین  بحث  در  که  حالی 

حق توهین به عقاید

در ابتدا تعریفی از توهین می‌کنیم:

توهیـن انجـام خواسـته یا ناخواسـته یک عمل 

یـا ادای کلماتـی اسـت کـه در مخاطـب ما سـبب 

ایجـاد آزار کند.



ادیان هیچ کدام از این سه فاکتور وجود ندارد.

فاقد  عقیده  یک  بر  افراد  مالکیت  همچنین 

معناست،هیچکس صاحب انجیل و تورات نیست تا 

بتواند حدود توهین آمیز بودن را تعیین کند یا خود را 

وابسته یا سهیم در عقیده‌ای بداند.

از آنجا که افراد حق توجیه با کلمات را نسبت به عقاید 

ندارند و از آنجا که توهین به عقاید آزادی کسی را سلب 

نمی‌کند بنابراین از لحاظ حقوقی هم توهین به عقاید 

ایرادی ندارد.

نوع  هر  شامل  عقاید  به  توهین  آزادی  همچنین 

عقیده‌ای اعم از صحیح و اشتباه می‌شود و محدود به 

عقاید اشتباه نیست. پس توهین به هر عقیده‌ای یک 

انتخاب اخلاقی ‌است و حق حقوقی شماست.

شما  که  باشید  داشته  توجه  نکته  این  به  باید  اما 

بحث‌های  در  وکلماتی  حرکات  چه  می‌کنید  انتخاب 

خود استفاده نمایید، اما آزادی شما در بیان و ارائه نقد، 

از حقوق  کاریکاتور، توهین، تمسخر دربار‌ه عقاید بقیه 

آن  از  استفاده  به  علاقه‌ای  اگر  حتی  شماست  مسلم 

نداشته باشید.
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آزادی بیان دچار خدشه و صدمات احتمالی 

از سوی دولت نخواهد شد مگر به دوطریق 

که دولت محدود و همچنین دولتی بر پایه 

دموکراسی آزاد باشد.

ارسال  با  بشری  حقوق  کمیسیون‌های 

گزارش های خود از کشورهایی که آزادی بیان 

را نقض یا محدود می کنند به جامعه بشری 

اطلاع می دهند تا با خبر از اوضاع کشورهای 

وجود  صورت  در  و  باشند  بیان  آزادی  ناقض 

از  قوه قضائیه مستقل دادگاه‌ها می‌توانند 

آزادی بیان افراد دفاع کنند.

بود  اهمیت  حائز  مطلب  در  نکته  این 

در  بیان  آزادی  با  دولت  در  بیان  آزادی  که 

بنگاه‌های خصوصی تفاوت دارد و دولت نیز 

آزادی  محدودیت‌های  و  بیان  آزادی  از  باید 

بیان در مالکیت خصوصی محافظت نماید.

فضل  شیخ  گفتمان  تحلیل   )۱۴۰۰( بهمن  احمدی،   )1

الله نوری پیرامون مفهوم آزادی در انقلاب مشروطیت، 

پژوهش‌های سیاسی جهان اسلام، دوره ۱۱ شماره دوم.

2( رند، آین، )1400(، فضیلت خودخواهی، ترجمه پارسا 

بامشادی، تهران، انتشارات تمدن علمی 

ناشناخته،  آرمان  کاپیتالیسم   ،)۱۴۰۰( آین،  رند،   )۳

ترجمه ابوالفضل حقیری، تهران، انتشارات تمدن علمی 

آزادی  موانع  و  حدود   )۱۳۷۵( الله  عزت  سحابی،   )۴

بیان، مجله کیان شماره 32 .

5( صناعی، محمود )۱۳۹۳( آزادی فرد و قدرت دولت، 

تهران، انتشارات هرمس.

6( ملکشاهی نژاد، وحید، نصراللهی، فاطمه، احمدی، 

اندیشه  در  آزادی  جایگاه  بررسی   ،)۱۴۰۱( محسن، 

سیاسی نائینی دوره 5 شمار‌ه 125 .

7( مرامنامه حزب لیبرتارین در آمریکا.

مترجــم  بیــان،  آزادی  باتریــک،)۱۳۸۵(،  واچمــن،   )8

اساســی  حقــوق  فصلنامــه  حبیبــی،  محمدحســن 

 .7 و   6 شــمار‌ه 

نتیجه
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 CEDAW اختصار  به  زنان  از  تبعیض  رفع  کنوانسیون 

1979در مجمع عمومی سازمان ملل متحد  در سال  

تصویب شد. تاكنون 186 كشور، به آن ملحق شده‌اند. 

در ایران، این كنوانسیون در سال 1382 پس از تصویب 

در مجلس شورای اسلامی، توسط شورای نگهبان رد 

شد و در حال حاضر نیز در مجمع تشخیص مصلحت 

نظام در دست بررسی است.

میان  سال‌ها  کنوانسیون  این  به  ایران  الحاق 

اندیشمندان و صاحب نظران موضوع بحث و بررسی 

قرار گرفته است. مخالفان بر این باورند که برخی از 

بندهای این کنوانسیون با اصول دین اسلام مغایرت 

دارد و  باید از پیوستن به آن خودداری کرد.

موافقان نیز عقیده دارند عدم الحاق به کنوانسیون 

المللی چهر‌ه اسلام و نظام حقوقی  در مجامع بین 

ایران را مخدوش می‌سازد .

از این پژوهش، بررسی مفاد این کنوانسیون  هدف 

در زمینه اشتغال زنان به مشاغل کلیدی و حساس 

سیاسی و ظرفیت‌های فقه شیعه برای حل تناقضات 

و پیوستن به این کنوانسیون است.

به  داخلی  حقوق  در  تصویب  از  بعد  کنوانسیون‌ها 

منزله اسناد قانونی بوده و لازم الاجرا خواهند شد و 

در پی آن تعهدات و تضمین‌هایی را به وجود می‌آورند. 

اقدامات  المللی شامل  بین  میثاق ها و معاهدات 

اجرایی هستند؛

یعنی موضوعاتی که می‌توان با استناد به آنها، اعمال 

دولت‌ها را نسبـت به تعهـداتی که پیش از این

قرار  دولت  تایید  مورد 

ارزیابی  مورد  گرفته،  

کشوری  هر  داد.  قرار 

نظام  و  اساسی  قانون 

که  دارد  ویژه‌ای  حقوقی 

فرهنگ،  از  آن  آبشخور 

شرایط  مذهب،  تاریخ، 

و  اقتصادی  و  اجتماعی 

مذهبی،  و  فرهنگی  تفاوت‌های  به  توجه  با  است.   ...

هر دولتی نمی‌تواند به هر کنوانسیون و معاهد‌ه بین 

المللی تن بدهد و قوانینی گاهاً مغایر نظام حقوقی 

داخلی خود را بپذیرد.

در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز طبق اصل 

» عهدنامه‌ها، مقاوله  اساسی  قانون  هفتاد و هفتم 

نامه ها، قراردادها و موافقتنامه‌های بین المللی باید 

برسد«. همچنین   به تصویب مجلس شورای اسلامی 

تشخیص عدم تعارض میان مصوبات مجلس شورای 

اصل  طبق  اساسی،  قانون  و  اسلام  احکام  با  اسلامی 

هفتاد و دوم و به ترتیبی که در اصل نود و شش قانون 

است.  نگهبان  شورای  ی  عهده  بر  شده،  ذکر  اساسی 

همچنین در آخرین مرحله طبق اصل صد و بیست و 

پنجم قانون اساسی، تایید نهایی توسط رئیس جمهور 

و امضای او صورت می گیرد:

موافقتنامه‌ها،  نامه‌ها،  مقاوله  عهدنامه‌ها،  امضای 

همچنین  و  دولت‌ها  سایر  با  ایران  دولت  قراردادهای 

بین‌المللی  اتحادیه‌های  به  مربوط  پیمان‌های  امضای 

پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور 

یا نمایند‌ه قانونی او است.

مختلفی  مناظر  از  زنان  حقوق  به  کنوانسیون  این  در 

پرداخته شده است.

همواره  دیرباز  از  زنان  اشتغال  موضوع  مثال  طور  به 

كه  مسئولیتی  دلیل  به  زنان  است.  بوده  توجه  مورد 

به  فرزندان  تربیت  و  منزل  امور  انجام  در  خانواده  در 

عهده دارند )که این مسئولیت نیز در مفاد کنوانسیون 

سیده فاطمه حسینی اسپاهی
)دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه مازندران(

حقوقی  نظام  در  زنان  علیه  تبعیض  اشکال  کلیه  رفع  کنوانسیون  بررسی 

ایران و اشتغال زنان به مناصب مهم و کلیدی سیاسی در قانون اساسی 

چـکـیـده

الحاق کشورها به کنوانسیون چه آثار حقوقی در 

پی خواهد داشت ؟



مردان  از  كمتر  دارد(  محفوظی  جایگاه  و  شده  تبیین 

و  اجتماعی  فعالیت‌های  در  شركت  امکان  و  فرصت 

به  باید  قوانین  دلیل،  همین  به  می‌یابند.  اشتغال 

گونه‌ای وضع شوند كه زنان قانوناً حمایت شوند؛ 

به  وابسته  آنها  معاش  تامین  نباشد  چنین  اگر 

حامیانشان خواهد بود که گاهاً می‌تواند ابزار فشار و 

یا سوءاستفاده قرار بگیرد. 

كنوانسیون دولت‌های عضو را در تضمین تساوی میان 

زن و مرد در امر اشتغال 

فراهم  به  متعهد 

زمینه‌های  نمودن 

خواهد  مناسب 

همچنین،  نمود. 

و  حقوق  کنوانسیون 

مزایا و مرخصی در زمان 

زنان  حق  را  بارداری 

آن  مصداق  و  دانسته 

است که اشتغال زنان 

اجتماعی  وظیفه  با 

تضاد  در  آنها  مادری 

نخواهد بود. همچنین 

خواستار  کنوانسیون 

مزد یا حقوق اجتماعی 

در  برابر  اقتصادی  و 

به  تصدی  و  اشتغال 

برابر  شغل‌ها  همه 

قرار  هدف  را  مردان  با 

داده است.

مسئله تابعیت در کنار 

حق اشتغال برابر و تامین منافع مادی زنان و حقوق 

برابر در حیات اقتصادی زنان با تاثیر بر موضوعاتی مانند 

ارث باعث افزایش استقلال زنان خواهد بود.

را مورد بحث  زنان  برای  کنوانسیون حقوق خانوادگی 

برخی  و  طلاق،  ازدواج،  مانند:  موضوعاتی  و  داده  قرار 

و  می‌کند  پیگیری  را  موضوعات  این  با  مرتبط  حقوق 

دولت‌های عضو را مجاب به پذیرش سن یکسان برای 

زن و مرد در صورت ورود به ازدواج می کند. دادگاه‌های 

رفع  کنوانسیون  به   استناد  با  توانند  می  داخلی 
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مد  قانونی  سن  زیر  ازدواج  مجوز  زنان  علیه  تبعیض 

نظر حقوق بین الملل را ندهند.

امروزه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان مورد توجه 

به  الحاق  است.  گرفته  قرار  بین‌المللی  سازمان‌های 

آن به منزله احترام کشور عضو به حقوق بشر و رعایت 

آن است. الحاق به کنوانسیون جو فشار بین المللی 

تبعیض  رفع  کمیته  در  ایران  و  داد  خواهد  کاهش  را 

قادر به طرح مسائل اسلام و دفاع از آن خواهد شد.

صورت  به  است  ممکن  کنوانسیون  این  همچنین 

شود.  الاجرا  لازم  المللی  بین  عرف  یا  آمره  قوانین 

برای  اتفاق  این  از  قبل  ایران  دولت  است  شایسته 

پیوستن به کنوانسیون پیش قدم شود.

زنان  حقوق  کنوانسیون  به  پیوستن  مثبت  آثار 

را  بیشتری  منافع  و  نمی‌شود  موارد  این  به  محدود 

در بر خواهد داشت که نیاز به بررسی‌های گسترده و 

تخصصی دارد که در این پژوهش نمی‌گنجد.
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با  زنان  علیه  تبعیض  رفع  کنوانسیون  پذیرش 

استفاده از مفهوم اجتهاد پویا در فقه:

تبیین  را  اجتهاد  ماهوی  و  لغوی  معنای  ابتدا  در 

معنای  به  لغت  در  جهد  ریشه  از  اجتهاد  می‌کنیم. 

منتهای تلاش و کوشش است؛ اما در فقه اصطلاحاً 

احکام  استنباط  برای  کوشش  و  جهد  معنای  به 

شرعی فرعی از منابع فقه اسلامی )قرآن، سنت، عقل 

و اجماع( به کار می‌رود.

اجتهاد پویا به معنای تلاش به حل مشکلات جامعه 

و نظام از طریق استخراج احکام شرعی فرعی با توجه 

به شرایط مکان و زمان است.

مشکلات  از  مجتهد  پویا  اجتهاد  در  دیگر  عبارت  به 

مردم و نظام به خوبی آگاهی داشته و از آن تحلیل 

صحیح دارد و اجتهاد او با هدف حل مشکلات مردم 

قانون  چهار  اصل  ششم  بند  طبق  است.  جامعه  و 

به  فقها  مستمر  اجتهاد  با  اسلامی  حقوق  اساسی، 

نظام حقوقی ایران راه می‌یابند.

 به عنوان مثال مسئله خرید و فروش خون را بررسی 

خریداری  خون  اعراب  جاهلیت  دوران  در  می‌کنیم. 

را به عنوان نوعی نوشیدنی مصرف می‌کردند.  شده 

محرمات  جزء  و  نجس  خون  چون  فقها  اعتقاد  به 

است، معامله آن شرعاً جایز نیست.

خون  برای  بسیاری  منافع  سال‌ها،  گذشت  از  بعد 

منافع  این  جاهلیت  زمان  در  که  است  شده  کشف 

برای  امروزه  نبوده است. خون  حتی قابل تصور هم 

فقها  امروز،  لذا  است.  نیاز  افراد  زندگی  دادن  نجات 

میگویند »یجوز بیع الدم بل یجب« )خرید خون مجاز 

بلکه واجب است(. 

احکام فقهی تغییر پذیر نیستند بلکه تنها موضوعات 

تغییر می‌کنند.

و  نکرده  تغییر  حکم  امروزه  که   بالا  مثال  مانند 

همچنان اگر چیزی مورد انتفاع عقلایی نباشد و یا اگر 

شی‌ای نجس باشد، بیع آن جایز نیست؛ تنها موضوع 

حکم تغییر کرده است.

امکان  شرط  حق  از  استفاده  با  کنوانسیون  به  الحاق 

برابرى  و  از اصل حاکمیت  ایجاد شرط  پذیر است. حق 

برای  الحاق  شرط  حق  ایجاد  مى‌شود.  ناشى  کشورها 

ماده  چند  یا  یک  غیر  به  معاهده‌اى  که  است  زمانی 

منافاتی با نظام داخلی دولت نداشته باشد. 

عهدنامه وین، حق شرط را این گونه تعریف کرده است:

بیانیه‌اى یک جانبه که یک  از  حق شرط عبارت است 

کشور تحت هر نام یا هر عبارت در موقع امضا، تصویب، 

مى‌کند  صادر  معاهده  یک  به  الحاق  یا  تأیید  پذیرش، 

یا  بر عدم شمول  دائر  را  آن، قصد خود  یا به وسیله  و 

تعدیل آثار حقوقى بعضى از مقرّرات معاهده نسبت به 

خود بیان مى دارد.

استفاده از حق شرط تنها موجب آن می‌شود که مفاد 

معاهدات  مفاد  باقی  و  بماند  معلق  اختلاف  مورد 

پذیرفته شود. ایران در برخورد با الحاق به کنوانسیون 

قوانین  در  اندیشی  باز  و  اجتهاد  بر  علاوه  زنان،  حقوق 

داخلی، می تواند از حق شرط خویش نیز استفاده کند 

و با پذیرش اکثر مفاد کنوانسیون، عضوی از آن باشد.

صلی   _ اسلام  پیامبر  اندیشه‌های  و  سخنان  مطالعه 

الله علیه و آله _ نشان می‌دهد که حقوق زن همواره 

مورد توجه دین اسلام بوده است. در اواخر سال دهم 

مراسم  در  خویش  سخنرانی  در  )ص(  پیامبر  هجری، 

حج، صراحتاً به برابری حقوق زن تاکید فرموده است.

از جمله:

مردان و زنان حقوقی متقابل دارند ... پس دربار‌ه زنان 

از خدا پروا داشته باشید و با آنها به خیر و خوبی رفتار 

لکم  و  حقا  علیکم  لنسائکم  ان  الناس  )ایها  کنید 

علیهن فاتقوالله فی النساء و استوصوا بهن خیرا.

عصر  مکان  و  زمان  با  متناسب  قرآن  )آموزه‌های 

کاهش  زمینه  در  رویکردهایی  اعراب،  جاهلیت 

امروزه  اما  دارد.  زنان  برای  برابر  حقوق  و  مردسالاری 

مواردی در فقه و نظام حقوقی اسلامی کشور ما دیده 

می‌شود که مصداق تبعیض از منظر حقوق بین الملل 

و کنوانسیون منع هر گونه اشکال تبعیض علیه زنان 

کلیه  محو  کنوانسیون  به  پیوستن  برای  راهی  آیا 

اشکال تبعیض علیه زنان برای نظام حقوقی ایران 

وجود دارد؟ 

استفاده از حق شرط

حقوق زن در اسلام



و  مردان  برای  قوامیت  حق  مانند  می‌شود.  خوانده 

زوجات برای مردان و ... .

و  تبعیض‌ها  این  رفع  راهکار  نظران  صاحب  نگاه  از 

سازگاری با کنوانسیون رفع هرگونه از اشکال تبعیض 

علیه زنان، در اجتهاد پویا نهفته است. آن ها با استناد 

فهم  برای  آن  قابلیت  و  ظرفیت  و  فقه  پویایی  بر 

پیشنهاد   ... و  مکانی  و  زمانی  و  اجتماعی  مقتضیات 

به  قانون  بازنگری  البته  داده‌اند.  را  قانون  در  بازنگری 

دارد  پی  در  طولانی  فرایندی  و  نیست  ممکن  سادگی 

که نیازمند تحقیق و تفحص گسترده و تخصصی است. 

همچنین در کنوانسیون آمده است:

ــی  ــدام مقتضـ ــوع اقـ ــر نـ ــه هـ ــد بـ ــو بایـ ــای عضـ »دولت‌هـ

از جملـــه وضـــع قانـــون دســـت بزننـــد تـــا از هـــر گونـــه 

معاملـــه بـــر روی زنـــان و بهره‌بـــرداری از فحشـــای آنهـــا 

نماینـــد«. جلوگیـــری 

کنوانسـیون  بـه  الحـاق  عضویـت  اگـر  کـه  معنـا  بدیـن 

تاییـد شـد، دولت‌هـا موظـف بـه وضع قوانیـن جدید نیز 

بـود. خواهنـد 

مفاهیم  استخراج  برای  تلاش  معنای  به  پویا  اجتهاد 

از نگاه  از منابع فقهی و آیات و روایات است.  انسانی 

ویژه‌ای  توجه  باید  مرد  و  زن  حقوق  به  پژوهشگران، 

شود و بررسی اجتهادی حقوق زنان ضروری است.

همچنین پویایی دین اسلام ایجاب می‌کند که از متون 

دینی همواره تعریف و بازخوانی شود.
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بازنگری در قانون و اجتهاد در حقوق زن مستلزم آن 

است که در ابتدا بتوان معنی تبعیض را به وضوح و 

درستی تبیین کرد. در ماده 1 کنوانسیون آمده است: 

به  کنوانسیون  این  در  زنان  علیه  تبعیض  »عبارت 

بر  محدودیت  یا  )محرومیت(  استثنا  تمایز،  هرگونه 

اساس جنسیت اطلاق میگردد که نتیجه یا هدف آن 

خدشه دار کردن یا لغو شناسایی، بهره‌مندی، یا اعمال 

حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در زمینه‌های سیاسی، 

زمینه  هر  یا  و  مدنی  فرهنگی،  اجتماعی،  اقتصادی، 

زناشویی  وضعیت  از  نظر  صرف  زنان  توسط  دیگری 

ایشان و بر اساس تساوی میان زنان و مردان است«.

بررسی مطابقت و مخالفت ماد‌ه هفت کنوانسیون 

داخلی  و حقوق  زنان  علیه  تبعیض  منع هر گونه 

جمهوری اسلامی ایران:

یکی از حقوق در نظر گرفته شده در ماده هفتم این 

دولت  سیاست  تعیین  در  شركت  حق  کنوانسیون 

و  دولتی  پست‌های  گرفتن  عهده  به  و  آنها  اجرای  و 

انجام وظایف عمومی در تمام سطوح دولتی است. 

به طور کلی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 

دولتی  گرفتن پست‌های  به عهده  برای  مانعی  کمتر 

توسط زنان دیده می‌شود.

در اکثر قوانین اساسی برای مشاغل کلیدی و حساس 

شرط رجولیت دیده نمی شود و به وضوح و بدون نیاز 

به  زنان  ورود  برای  به  تفسیر مشخص است مانعی 

مشاغلی سیاسی وجود ندارد. اما در عرصه عمل حضور 

زنان بسیار کمرنگ است و یا در برخی از مقام‌ها حضور 

در  زنان دیده نمی‌شود و بدون مانع قانونی منحصراً 

اختیار مردان است.

حضور عمد‌ه زنان در مشاغل کارشناسی و مشاوره‌ای 

امروزه خواستار  آگاه مسلمان  زنان  آنکه  است؛ حال 

جدی‌تر  تصمیمات  اخذ  و  بیشتر  سیاسی  مشارکت 

هستند. حال به بررسی شروط قانون اساسی در اخذ 

برخی از مشاغل سیاسی مهم و کلیدی می-پردازیم:

بـــرای عضویـــت در مجلـــس خبـــرگان در قانـــون اساســـی، 

مـــرد بـــودن شـــرط نشـــده اســـت. امـــا در مـــاده دو  قانـــون 

انتخابـــات خبـــرگان، یکـــی از شـــرایط، اجتهـــاد ذکـــر شـــده 

بررسی تبعیض از منظر کنوانسیون
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اســـت. بـــا در نظـــر گرفتـــن ایـــن کـــه مـــرد بـــودن شـــرط 

اجتهـــاد نیســـت امـــا مســـئله اجتهـــاد مطلـــق زن ســـال 

هاســـت کـــه مـــورد بحـــث میـــان فقهـــا قـــرار گرفتـــه 

اســـت. امـــا نظـــر غالـــب و کلـــی در فقـــه آن اســـت کـــه 

مانعـــی بـــرای اجتهـــاد زنـــان وجـــود نداشـــته و زنـــان 

عـــادل و آگاه بـــه مقتضیـــات زمـــان، مـــی تواننـــد عضـــو 

مجلـــس خبـــرگان باشـــند.

بـــه موجـــب اصـــل شـــصت و دوم قانـــون اساســـی 

جمهـــوری اســـامی ایـــران:

ـــه  مجلـــس شـــورای اســـامی از نماینـــدگان ملـــت کـــه ب

طـــور مســـتقیم و بـــا رای مخفـــی انتخـــاب می‌شـــوند 

کننـــدگان،  انتخـــاب  شـــرایط  گـــردد.  مـــی  تشـــکیل 

را قانـــون  انتخابـــات  انتخـــاب شـــوندگان و کیفیـــت 

معیـــن خواهـــد کـــرد.

اســـامی  شـــورای  مجلـــس  انتخابـــات  قانـــون  در 

هـــم شـــرط جنســـیت در نظـــر گرفتـــه نشـــده اســـت. 

همچنیـــن در چنـــد دهــــه اخیـــر حضـــور پررنـــگ زنـــان 

در مجلـــس شـــورای اســـامی و انتخابـــات را شـــاهد 

هســـتیم. ایـــن نـــوع نـــگارش قانـــون اساســـی، حـــق 

رای دادن و انتخـــاب شـــدن و عضویـــت در هیئـــت 

رئیســــه مجلـــس را بـــرای زنـــان بـــه رســـمیت شـــناخته 

اســـت و بـــه صـــورت کلـــی میـــزان قابـــل توجـــه‌ای از 

مشـــکل عـــدم حضـــور زنـــان در اجتماعـــات سیاســـی 

را حـــل کـــرده اســـت، هـــر چنـــد کـــه در عرصـــه عمـــل 

دارد.  وجـــود  اجرایـــی  جـــدی  اقدامـــات  بـــه  نیـــاز 

قانونگـــذار در اصـــل 91 قانـــون اساســـی ویژگی‌هـــای 

در  اســـت.  بـــر شـــمرده  را  نگهبـــان  اعضـــای شـــورای 

ایـــن اصـــل نیـــز شـــرط رجولیـــت ذکـــر نشـــده و تنهـــا 

بـــه  گاهـــی  آ و  عـــدل  شـــرط   ، شـــده  ذکـــر  شـــروط 

مقتضیـــات زمـــان اســـت.

شرایط در اصل 91 قانون اساسی اینگونه آمده است: 

قانـــون  و  اســـام  احـــکام  از  پاســـداری  منظـــور  بـــه 

اساســـی از نظـــر عـــدم مغایـــرت مصوبـــات مجلـــس 

شـــورای اســـامی بـــا آنهـــا شـــورایی بـــه نـــام شـــورای 

می‌شـــود: تشـــکیل  زیـــر  ترکیـــب  بـــا  نگهبـــان 

بـــه  گاه  آ و  عـــادل  فقهـــای  ز  ا نفـــر  شـــش   )1

ایـــن  انتخـــاب  وز،  ر مســـائل  و  زمـــان  مقتضیـــات 

اســـت. رهبـــری  مقـــام  بـــا  عـــده 

مختلـــف  رشـــته‌های  در  حقوقـــدان،  نفـــر  شـــش   )2

دانـــان حقـــوق  میـــان  از  حقوقـــی، 

مســـلمانی کـــه بـــه وسیلــــه رئیـــس قـــوه قضاییـــه بـــه 

مجلـــس شـــورای اســـامی معرفـــی می‌شـــوند و بـــا رای 

می‌گردنـــد. انتخـــاب  مجلـــس 

به موجب اصل صد قانون اساسی :

بــرای پیشــبرد ســریع برنامه‌هــای اجتماعــی، اقتصــادی، 

امــور  ســایر  و  آموزشــی  فرهنگــی،  بهداشــتی،  عمرانــی، 

رفاهــی از طریــق همــکاری مــردم بــا توجــه بــه مقتضیــات 

ــی اداره امــور هــر روســتا، بخــش، شــهر، شهرســتان  محل

یــا اســتان بــا نظــارت شــورایی بــه نــام شــورای ده، بخــش، 

شــهر، شهرســتان یــا اســتان صــورت می-گیــرد کــه اعضــای 

آن را مــردم همــان محــل انتخــاب می‌کننــد.

شــرایط انتخــاب کننــدگان و انتخــاب شــوندگان و حــدود 

وظایــف و اختیــارات و نحوـــه انتخــاب و نظــارت شــوراهای 

مذکــور و سلســله مراتــب آنهــا را کــه بایــد بــا رعایــت اصــول 



وحــدت ملــی و تمامیــت ارضــی و نظــام جمهوری اســامی 

و تابعیــت حکومــت مرکــزی باشــد، قانون معیــن می‌کند.

همانطـــور کـــه مشـــاهده می‌شـــود، قانـــون اساســـی بـــرای 

عضویـــت زنـــان در شـــوراها مانـــع ایجـــاد نکـــرده اســـت.

عضویـــت در شـــوراها در حکـــم وکالـــت و نمایندگـــی اســـت 

کـــه بـــرای وکالـــت و نمایندگـــی نیـــز شـــرط مـــرد بـــودن در 

نظـــر گرفتـــه نشـــده اســـت.

خوشـــبختانه امـــروزه همانطـــور کـــه در ســـطح کشـــور 

نمایـــان اســـت، حتـــی زنـــان روســـتایی بـــا عضویـــت در 

شـــورای روســـتا حتـــی بـــا توجـــه بـــه امکانـــات انـــدک 

در  فعـــال  حضـــور  می‌تواننـــد  خویـــش،  زندگـــی  محـــل 

باشـــند  داشـــته  سیاســـی  مشـــارکت  و  اجتماعـــات 

کـــه ایـــن خـــود منطبـــق بـــا بنـــد یکـــم مادــــه چهـــارده 

کنوانســـیون اســـت؛ هـــر چنـــد کـــه امـــکان مشـــارکت 

سیاســـی از طریـــق رای دادن و انتخـــاب نمایندــــه مردمـــی 

بـــرای تمامـــی زنـــان وجـــود دارد. 

ســــــال اول، 

شــمـاره اول، 

اســـفـــنـــد
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در اصـــل یکصـــد و نهـــم  قانـــون اساســـی شـــرایط 

انتخـــاب رهبـــر ایـــن گونـــه آمـــده اســـت:

شرایط و صفات رهبر :

ــف  ــواب مختلـ ــاء در ابـ ــرای افتـ ــی لازم بـ ــت علمـ صلاحیـ

فقـــه.

 عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام.

 بینـــش صحیـــح سیاســـی و اجتماعـــی، تدبیـــر، شـــجاعت، 

مدیریـــت و قـــدرت کافـــی بـــرای رهبـــری. 

در صـــورت تعـــدد واجدیـــن شـــرایط فـــوق، شـــخصی 

کـــه دارای بینـــش فقهـــی و سیاســـی قـــوی‌ تـــر باشـــد 

مقـــدم اســـت. 

ـــوان نشـــده  ـــودن عن ـــری مـــرد ب در شـــرایط و صفـــات رهب

‌اســـت؛ بنابرایـــن زنـــان واجـــد شـــرایط می‌تواننـــد

ــری منتخـــب  ــرای رهبـ ــرایط، بـ ــد شـ ــردان واجـ ــد مـ ماننـ

شـــوند. هـــر چنـــد در انتخـــاب ریاســـت جمهـــوری، شـــرط 

رجولیـــت ذکـــر شـــده اســـت و بـــه طریـــق اولـــی برداشـــتی 

کـــه می‌شـــود وجـــود شـــرط رجولیـــت بـــرای انتخـــاب 

رهبـــری اســـت.

به موجب اصل یکصد و پانزدهم  قانون اساسی:

 رئیـــس جمهـــور بایـــد از میـــان رجـــال مذهبـــی و سیاســـی 

کـــه واجـــد شـــرایط زیـــر باشـــند انتخـــاب گـــردد: 

ایرانـــی الاصـــل، تابـــع ایـــران، مدیـــر و مدبـــر، دارای حســـن 

ســـابقه و امانـــت و تقـــوی، مومـــن و معتقـــد بـــه مبانـــی 

جمهـــوری اســـامی ایـــران و مذهـــب رســـمی کشـــور.

ــاره شـــده اســـت  ــور مســـتقیم اشـ در ایـــن اصـــل بـــه طـ

کـــه رئيـــس جمهـــور بایـــد از میـــان رجـــال مذهبـــی و 

سیاســـی انتخـــاب گـــردد. تفاســـیر مختلفـــی از ایـــن اصـــل 

وجـــود دارد. برخـــی معتقدنـــد منظـــور از رجـــال سیاســـی، 

ــای شـــاخص سیاســـی و مذهبـــی اســـت نـــه  ــره هـ چهـ

واژه اصطلاحـــا مطـــرح  ایـــن  واقـــع  در  مـــردان.  لزومـــا 

شـــده اســـت و ریشــــه عرفـــی دارد. همچنیـــن صاحـــب 

نظـــران معتقدنـــد انحصـــار ریاســـت جمهـــوری بـــه مـــردان 

بـــه دلیـــل مصلحـــت مقطعـــی مملکـــت بـــوده اســـت و 

نـــه بـــه جهـــت رعایـــت اصـــل شـــرعی ممنوعیـــت زن از 

ـــر رعایـــت ایـــن اصـــل  ـــرا اگـــر قـــرار ب ولایـــت و حکومـــت. زی

ــد زن از نمایندگـــی و  ــد بـــه طریـــق اولـــی بایـ ــوده باشـ بـ

عضویـــت مجلـــس نیـــز منـــع گـــردد.



نـــشـــریـه 

دانشجویی 

انــجـمـــن 

علمی حقوق 

دانـشـگـاه 

مـازنـدران
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تـوان  نمـی  هـم  بـاز  تفسـیرها  گونـه  ایـن  وجـود  بـا 

نادیـده  رجـال   واژه ی  ذکـر  در  را  گـذار  قانـون  صراحـت 

نـگارش  در  کـه  اسـت  آن  بـر  اصـل  همچنیـن  گرفـت. 

گرفتـه  کار  بـه  خـود  واقعـی  معنـای  بـه  الفـاظ  قانـون 

شـوند و اگـر در معنایـی مجـازی اسـتفاده شـده اسـت 

شـود. یافـت  ادامـه  در  قرینـه‌ای  بایـد 

شـورای  کـه  مـواردی  تمامـی  در  نیـز  عمـل  عرصــه  در 

نگهبـان داوطلبیـن زن را بـا ادلــه دیگـری رد صلاحیـت 

نکـرده  اسـتناد  جنسـیت  بـه  هیچـگاه  و  اسـت  کـرده 

اسـت. همچنیـن در تفسـیر قانونـی شـورای نگهبـان، 

کلمـه ی رجـال توضیـح داده نشـده اسـت و معنـای این 

 . ابهـام اسـت  کلمـه همچنـان مـورد 

پایـه  بـر  جمهـوری  ریاسـت  مقـام  دیگـر  نگاهـی  در 

انتخـاب اسـت و مبنـای انتخـاب همـان وکالـت اسـت 

نمـی  در وکالـت شـرط  را  بـودن  کـه فقـه و شـرع مـرد 

در عضویـت مجلـس شـورای  کـه  داننـد، همـان گونـه 

اسالمی و دیگـر شـورا هـا، فـرد در حکـم وکیـل بـوده و 

مانـع شـرعی بـرای وکالـت زن وجـود نداشـت. از طـرف 

دیگـر ریاسـت جمهوری 

موضـوع جدیدی اسـت 

دینـی  فرهنـگ  در  کـه 

شـیعه پـس از انقالب 

وجـود  بـه  اسالمی 

نـدارد  حکمـی  و  آمـده 

و  دوبـاره  اجتهـاد  بـا  و 

می‌تـوان  حکـم  صـدور 

راه زنان را برای ریاسـت 

. کـرد  بـاز  جمهـوری 

در قوانیـن تعییـن وزرا 

شـرط  بـودن  مـرد  نیـز 

نشـده اسـت. بـا اینکـه 

مانـع  نیـز  زنـان  وزارت 

قانونی نداشـته اسـت 

در تاریـخ جمهـوری اسالمی ایـران تنهـا یـک وزیـر زن بـه 

نـام مرضیـه وحیـد دسـتجردی در دورــه ای چهـار سـاله 

وزیر بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکی پزشـکی بوده 

اسـت و در حـال حاضـر وی مشـاور رئيـس قـوه قضاییـه 

اسـت. اینگونـه بـه نظـر می‌رسـد کـه او ماننـد غالـب 

زنـان بـه قفـس سـمت‌های مشـاوره‌ای بازگشـته اسـت. 

قانـون  بـه  توجـه  بـا  می‌تواننـد  ایرانـی  زنـان  بنابرایـن، 

اساسـی، وزارت را بـه عنـوان یـک حـق مکتسبــه قانونـی 

مطالبـه کننـد.

ریاسـت  در  کـه  شـرحی  همـان  بـه  نیـز  شـرعی  نـگاه  از 

جمهـوری گذشـت دلیلـی بـر رجولیـت وزیـر وجـود نـدارد.

بـرای  بـودن  مـرد  شـرط  اساسـی،  قانـون  در  کـه  آن  بـا 

عضویت در ارتش یا سـپاه پاسـداران ذکر نشـده اسـت و 

: اسـت  آمـده  اساسـی  قانـون   151 اصـل  در  همچنیـن 

بـه حکـم آیـه کریمـه »واعـدوا لهـم مـا اسـتطعتم مـن 

قـوه و مـن ربـاط‌ الخیـل ترهبـون بـه عـدو الله و عدوکم 

و آخرین من دونهم لا تعلمونهم‌ الله یعلمهم« دولت 

موظـف اسـت بـرای همـه افراد کشـور برنامـه و امکانات 

فراهـم  اسالمی  موازیـن  طبـق  بـر  را  نظامـی  آمـوزش 

نمایـد، بـه طـوری کـه همــه افـراد همـواره توانایـی دفـاع 

ایـران  اسالمی  جمهـوری  نظـام  و  کشـور  از  مسـلحانه 

اجـازه  بـا  بایـد  اسـلحه  داشـتن  ولـی  باشـند،  داشـته  را 

مقامـات رسـمی باشـد. امـا قوانیـن ناظـر بـر اسـتخدام ، 

زن‌هـا را از بعضـی از سـطوح و سـمت هـا منـع کرد اسـت 

و آنهـا را در پسـتهای اداری و پزشـکی و پرسـتاری منحصـر 

کـرده اسـت .



اسالمی  ارتـش جمهـوری  قانـون  دو  و  مـاده سـی  در 

 : آمـده اسـت  ایـران 

ارتش می تواند فقط برای مشـاغل درمانی و بهداشـتی 

زنان را اسـتخدام نماید .

نقـل و انتقـالات زنـان بایـد حتـی الامـکان تابـع شـرایط 

باشـد. آنـان  خدمتـی همسـران 

جمهـوری  ارتـش  قانـون  ششـم  و  نـود  و  صـد  مـاده  در 

اسـت: آمـده  نیـز  ایـران  اسالمی 

زنــان نظامــی شــاغل بــه کارمنــد معــادل خــود تبدیــل 

می‌شــوند.

تفاوت‌هــای  بــه  اســتناد  بــا  چنــد  هــر  قوانیــن  ایــن 

فیزیولوژیــک زنــان و مــردان توجیــه می‌شــوند، امــا در 

عرصـــه حقــوق بیــن الملــل مصــداق تبعیــض بیــان شــده 

بــرای  نیــز مانــع فقهــی  از نظــر نظــام اســامی  اســت. 

ــدارد و تنهــا  ــان در ســمت‌های نظامــی وجــود ن حضــور زن

ــی منــع شــده اســت. جهــاد  ــان در جهــاد ابتدای حضــور زن

ابتدایــی بــه معنــای آغــاز جنــگ از ســوی مســلمانان علیــه 

ــا هــدف گســترش اســام و برقــراری  ــار ب مشــرکان و کف

توحیــد و عدالــت اســت کــه ایــن نــوع جهــاد در عصــر حاضر 

 منتفــی اســت و 
ً
بــا توجــه بــه موانــع حقــوق بشــری کامــا

حتــی اگــر هــم منتفــی نبــود بــه نظــر برخــی از فقهــا حتــی 

بــرای  زنــان خودشــان بخواهنــد  اگــر  در جهــاد ابتدایــی 

ــدارد. ــان منعــی وجــود ن حضــور آن

زنان  حضور  مشروعیت  گرفتن  نظر  در  با  مجموع  در 

نظر  به  المللی  بین  توقعات  و  نظامی  پست‌های  در 

ســــــال اول، 

شــمـاره اول، 

اســـفـــنـــد
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و  نظامی  پست‌های  در  زنان  حضور  منع  که  می‌رسد 

امنیتی ممکن است و یکی از مهم ترین موارد اختلاف 

بین قوانین عادی داخلی و ماده 7 کنوانسیون منع 

تبعیض علیه زنان به شمار می رود.

اساسـی  قانـون  هفتـم   و  پنجـاه  و  یکصـد  اصـل  در 

: اسـت  آمـده 

در  قضاییــه  قــوه  مســئولیت‌های  انجــام  منظــور  بــه 

کلیـــه امــور قضایــی و اداری و اجرایــی مقــام رهبــری یــک 

نفــر مجتهــد عــادل و آگاه بــه امــور قضایــی و مدیــر و 

مدبــر را بــرای مــدت پنــج ســال بــه عنــوان رئیــس قــوه 

قضاییــه تعییــن می‌نمایــد کــه عالی‌تریــن مقــام قــوه 

ــه اســت. قضایی

اداری  ریاسـت قـوه قضاییـه یـک پسـت  آنجایـی کـه  از 

اداری  در پسـت‌های  زنـان  بـرای حضـور  اسـت و منعـی 

قانـون  شـرح  بـه  توجـه  بـا  همچنیـن  و  نـدارد  وجـود 

اساسـی کـه در اصـل صـد و پنجاه هفت شـرط رجولیت 

را بـرای ریاسـت قـوه قضاییـه ذکـر نکـرده اسـت، حضـور 

اصـل  و  نـدارد  مانعـی  جایـگاه،  و  مقـام  ایـن  در  زنـان 

رعایـت شـده اسـت. ایـن مـاده  در  برابـری 



نـــشـــریـه 

دانشجویی 

انــجـمـــن 

علمی حقوق 

دانـشـگـاه 

مـازنـدران
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بـــه موجـــب اصـــل یکصـــد و شـــصت ســـوم قانـــون 

اساســـی:

ــرایط قاضـــی طبـــق موازیـــن فقهـــی بـــه  صفـــات و شـ

وســـیله قانـــون معیـــن می‌شـــود.

اردیبهشـــت ســـال  1363 مـــاده واحـــده قانـــون  در 

شـــرایط انتخـــاب قضـــات دادگســـتری تصویـــب شـــد. 

ــده اســـت: ــن آمـ ــده چنیـ ــاده واحـ ــن مـ در متـ

ــر انتخـــاب  ــریط زیـ ــردان واجـــد شـ ــان مـ ــات از میـ قضـ

می‌شـــوند:

بـــه  نســـبت  عملـــی  تعهـــد  و  عدالـــت  و  ایمـــان 

موازیـــن اســـامی و وفـــاداری بـــه نظـــام جمهـــوری 

ایـــران. اســـامی 

طهـــارت مولد.

دارا  یـــا  انجـــام خدمـــت وظیفـــه  و  ایـــران  تابعیـــت 

قانونـــی.  معافیـــت  بـــودن 

صحـــت مـــزاج و توانایـــی انجـــام کار و عـــدم اعتیـــاد 

بـــه مـــواد مخـــدر

عالـــی  شـــورای  تشـــخیص  بـــه  اجتهـــاد  بـــودن  دارا 

عالـــی  شـــورای  جانـــب  از  قضـــا  اجـــازه  یـــا  قضایـــی 

لیســـانس قضایـــی  دارای  کـــه  بـــه کســـانی  قضایـــی 

یـــا لیســـانس الهیـــات رشتــــه منقـــول یـــا لیســـانس 

بـــه  وابســـته  اداری  و  قضایـــی  علـــوم  دانشکدــــه 

عالـــی  مدرســـه  از  قضایـــی  مـــدرک  یـــا  دادگســـتری 

ـــی کـــه ســـطح را تمـــام  ـــا طلاب ـــی  قـــم هســـتند ی قضای

کـــرده و دو ســـال خـــارج فقـــه و قضـــا را بـــا امتحـــان 

و تصدیـــق جامعـــه مدرســـین دیـــده باشـــند مادامـــی 

کـــه بـــه انـــدازه کافـــی مجتهـــد جامـــع الشـــرایط در 

نباشـــد. اختیـــار شـــورای عالـــی 

ژــــه »مـــردان«  در ابتـــدای مـــاده واحـــده بـــه وضـــوح وا

اســـتفاده شـــده اســـت و ذکوریـــت شـــرط قضـــاوت 

قـــرار گرفتـــه است.ســـال هاســـت کـــه بحـــث قضـــاوت 

زنـــان مـــورد بحـــث اســـت و دیدگاه‌هـــای مختلفـــی 

در ایـــن بـــاره وجـــود دارد.

منـــع زنـــان از قضـــاوت بـــه دلایـــل فقهـــی مســـتند 

اســـت کـــه می‌توانـــد مـــورد تجدیـــد نظـــر قـــرار گیـــرد.

در حـــال حاضـــر منســـب مشـــاوره‌ای در در دادگاه‌هـــای 

مدنـــی دارنـــد و ایـــن جـــزء اقدامـــات مثبتـــی بـــرای 

ورود زنـــان در جایـــگاه قضـــاوت در ســـال 1365 صـــورت 

گرفتـــه اســـت و بـــا الحـــاق تبصـــره 5 بـــه مـــاده واحـــده 

شـــرایط انتخـــاب قضـــات دادگســـتری انجـــام گرفـــت.

ایـــن تبصـــره در ســـال 1373 اصـــاح شـــد و زنـــان جهـــت 

تصـــدی در پســـت‌های مشـــاوره‌ای در دیـــوان عدالـــت 

ــق و  ــی تحقیـ ــاص و قاضـ ــی خـ ــای مدنـ اداری، دادگاه‌هـ

... امـــکان حضـــور پیـــدا کردنـــد.

در تبصـــره 5 ایـــن مـــاده واحده آمده اســـت:

رئیـــس قـــوه قضائیـــه می‌توانـــد بانوانـــی را هـــم کـــه 

واجـــد شـــرایط انتخـــاب قضـــات دادگســـتری مصـــوب 

جهـــت  قضائـــی  پایـــه  بـــا  می‌باشـــند   ۱۴/۲/۱۳۶۱

عدالـــت  دیـــوان  مشـــاورت  پســـت‌های  ‌تصـــدی 

مدنـــی  ‌دادگاه‌هـــای  اداری، 

و  تحقیـــق  قاضـــی  خـــاص، 

دفاتـــر مطالعـــات حقوقـــی و 

تدویـــن قوانیـــن دادگســـتری 

و  صغـــار  سرپرســـتی  اداره‌  و 

مستشـــاری اداره حقوقـــی 

کـــه  اداراتـــی  ســـایر  و 

پســـت  دارای 

ئی  قضا

 ، هستند

استخدام 

. یـــد نما

از  می‌رود  انتظار  اما 

قضایـی  نظـام  در  که  آنجایی 

قضـاوت  ماهیـت  موجـود، 

نظر  تجدید  شـده،  دگرگـون 

و  پذیرد  صورت  باره  این  در 

موضوعات  در  زنان  قضاوت 

جزایی مانند حدود و قصاص نیز نافذ قرار داده شود.

هـــم اکنـــون زنـــان امـــکان دادن رای نهایـــی را ندارنـــد و 

بایـــد رای آنهـــا بـــا امضـــای یـــک قاضـــی مـــرد ابـــاغ شـــود.



1. ارفع‌نیـــا، بهشـــید، دشـــتی‌زاده، مریـــم، آثـــار الحـــاق 

ایـــران بـــه کنوانســـیون رفـــع تبعیـــض علیـــه زنـــان بـــر 

قانـــون مدنـــی. 

ــران  ــاق ایـ ــو، الحـ ــر، صابـــری قمـــی، پرتـ 2. قامـــت، جعفـ

ــان، فرصـــت  ــه زنـ ــع تبعیـــض علیــ ــیون رفـ ــه کنوانسـ بـ

ــا.  ــا و تهدیدهـ هـ

3. انصـــاری، حمید،صالحـــی، ســـید مهـــدی، مطالعــــه 

دیدگاه‌هـــای اندیشـــمندان اســـامی راجـــع بـــه اصـــل 

ــه 20. ــع تبعیـــض،1399، شمارــ منـ

4. عمـــادزاده، محمدکاظـــم، اســـتفاده از حـــق شـــرط در 

معاهـــدات بیـــن المللـــی.

اهمیـــت  ناصـــر،  کاتوزیـــان،   .5

نظـــم  در  اســـامی  حقـــوق 

وکلا،  کانـــون  مجلــــه  حقوقـــی، 

1375  ،10 شـــماره 

صـــادق.  ســـید  حقیقـــت،   .6

جهـــاد ابتدایـــی از دیـــدگاه 

فقـــه شـــیعه. 

7.طباطبایی‌فر، 

پویــا  اجتهــاد  محســن، 

رویکــرد حــوزه انقلابــی. دانشــگاه 

باقرالعلــوم. 1396 . شــماره 80

ــید  ــنگلاخی، سـ ــوی سـ 8. موسـ

محمـــد یعقـــوب، قضـــاوت زن از 

ـــدگاه فقـــه شـــیعه تابســـتان  دی

1385. انشـــارات مرکـــز بیـــن المللـــی ترجمـــه و نشـــر 

لـــه . نوبـــت چـــاپ اول مصطفـــی صلـــی الله علیـــه و آ

9. علیرضـــا اســـدپور تهرانـــی . بررســـی حقـــوق و آزادی 

ــا توجـــه بـــه کنوانســـیون رفـــع  هـــای بنیادیـــن زنـــان بـ

ــان   ــه زنـ ــکال تبعیـــض علیـ ــه اشـ کلیـ

10. قانـــون اساســـی جمهـــوری اســـامی ایـــران، مصـــوب 

.1358

11. قـــرآن کریم 

ســــــال اول، 

شــمـاره اول، 

اســـفـــنـــد
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12. قانـــون مدنـــی جمهـــوری اســـامی ایـــران مصـــوب 

.1307

13. کنوانســـیون رفـــع کلیـــه اشـــکال تبعیـــض علیـــه 

زنـــان، 1979.

منظـــر  از  زن  قضـــاوت  محمداعظـــم،  طـــارق،   .14

اســـام. فقهـــای 

15. بابایـــی زکلیکـــی، محمدعلـــی، چالش‌هـــای زنـــان 

بـــرای ارتقـــاء بـــه مشـــاغل مدیریتـــی در ســـازمان‌های 

دولتـــی

بنـــی  محمدعلـــی،  بصیـــری،  محمـــود،  جلالـــی،   .16

بـــه  ایـــران  الحـــاق  ضـــرورت  صفـــورا،  نجاریـــان، 

تبعیـــض  اشـــکال  کلیـــه  منـــع   1979 کنوانســـیون 

تطبیقـــی  حقـــوق  علمـــی  فصلنامــــه  زنـــان،  علیـــه 

مفیـــد  دانشـــگاه 

17. مطهـــری، مرتضـــی، نظـــام حقوق زن در اســـام.

هـــای  نگرانـــی  واپســـین   . فراســـتخواه  مقصـــود   .18

پیامبـــر . ایـــران فـــردا . شـــماره 35 .ســـال ششـــم . 

43 ص   .  1376

تحلیـــل  میثـــم،  موســـی‌پور،  ولـــی،  رســـتمی،   .19

جمهـــوری  اساســـی  قانـــون   115 اصـــل  حقوقـــی 

اســـامی ایـــران در خصـــوص شـــرایط رئیـــس جمهـــور، 

دانشـــگاه  سیاســـی،  علـــوم  و  حقـــوق  دانشـــکده 

تهـــران 

ــایی و رتبـــه  ــا، شناسـ کمالـــی، یحیـــی، کامیابـــی، کیانـ

بنـــدی چالش‌هـــای سیاســـی و حقوقـــی ورود زنـــان 

ــران،  ــامی ایـ ــوری اسـ ــی در جمهـ ــب سیاسـ ــه مناصـ بـ

.21 دوره 

منابع
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سلسـله  و  بین‌المللـی  معاهـدات  حقوقـی  جایـگاه 

بـه  کشـوری  از  حقـوق  منابـع  بیـن  در  آن‌هـا  مراتـب 

کشـورهای  میـان  در  اسـت.  متفـاوت  دیگـر  کشـور 

اروپایـی از جملـه فرانسـه و سـوئیس، قانون‌اساسـی 

بـه معاهـدات بین‌المللـی کـه مـورد تاییـد دولـت قـرار 

بگیرنـد، جایگاهـی برتـر نسـبت بـه قوانیـن عـادی داده 

است. تعدادی از کشورهای عربی چون لبنان، تونس، 

مغـرب و الجزایـر نیـز ایـن روش را در پیـش گرفته‌‌انـد. 

ایـن  می‌آیـد  بدسـت  الگو‌یـی  چنیـن  از  کـه  نتیجـه‌ای 

است که: هنگام تعارض بین قانون‌ عادی و معاهدـه 

از  بخشـی  و  ملحـق  آن  بـه  کشـوری  کـه  بین‌المللـی 

قانـون داخلـی‌اش می‌شـود، بـه اعتبـار معنـی موسـع 

اصطالح سلسـه‌ مراتـب قواعـد‌ حقوقـی، معاهـده در 

جایگاه برتر قرار دارد و دادگاه‌ها از اجرای قانون داخلی 

امتنـاع و معاهـدۀ بین‌المللـی را اجـرا می‌کننـد. امـا در 

رابطـه بـا معاهـدات بین‌المللـی و قانـون اساسـی در 

نظـام  کـه  دولت‌هایـی  دیگـر  یـا  و  مذکـور  دولت‌هـای 

قانـون  از  متنـی  می‌کنیـم،  بررسـی  را  حقوقی‌شـان 

اساسـی، کـه برتـری معاهـده بـر قانون اساسـی را مقرر 

امـا دادگاه فـدرال سـوئیس اصلـی  نـدارد.  دارد، وجـود 

تـازه، در حکـم صـادره‌اش بـه تاریـخ 2012/10/12 پایه‌ریزی 

کـرد کـه بـه موجـب آن، دادگاه از اجـرای بند سـوم اصل 

121  قانـون اساسـی سـوئیس امتنـاع و بـر اجـرای مـاده

کنوانسـیون  هشـت 

در  بشـر  حقـوق  اروپایـی 

پشـتیبانی  بـا  ارتبـاط 

و  خصوصـی  زندگـی  از 

کــرد. تـاکـیــد  خانوادگـی 

اصل،  این  پایه  بر 

مقیم  بیگانه‌ی  تبعید 

که  هنگامی  سوئیس 

مخدر  مواد  تجارت  جرم  به  آن‌  محکومیت  به  حکم 

صادر شود به مدت حداقل 5 سال و حداکثر 15 سال 

اگر  حتی  می‌شود،  محروم  سوئیس  به  بازگشت  از 

خانواده‌اش در سوئیس باشد، دادگاه حکمش را بر پایه 

مستنداتی چون موارد زیر بنا کرد: این اصل با متن ماده 

8 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که زندگی خصوصی 

میثاق  با  همچنین  و  می‌کند  تضمین  را  خانوادگی  و 

حقوق  بین‌المللی  میثاق  و  سیاسی  و  مدنی  حقوق 

کودکان و عهدنامۀ بین‌المللی حقوق معاهدات وین 

در تعارض است. در خصوص جایگاه قانونی معاهدات‌ 

بین‌المللی و سلسه مراتب آن‌ها در بین منابع حقوق، 

قوانین اساسی مصر به صورت متوالی ) آخرین آن‌ها 

قانون اساسی کنونی است( مقرر داشته‌اند: معاهداتی 

قرار  تایید  و مورد  پیوندد  آن‌ها می  به  که دولت مصر 

به‌هنگام  قانونی می‌یابند  اعتبار  نتیجه  در  و  می‌دهد 

تعارض بین یکی از متون وارده در آن‌ها و متن وارده در 

یکی از قوانین عادی، دادگاه بر اساس قاعده تقدم متن 

متاخر بر متن مقدم، متن متاخر ) بر اساس قاعده‌ای 

که بیان می-دارد متن متاخر متن مقدم را که با آن در 

تعارض است، نسخ می کند( را اجرا می‌کند.

هنگام  به  نیز  عمل  در  را  اصل  این  مصر  قضایی  نظام 

می‌کند.  اجرا  قوانین  و  معاهدات  متون  بین  تعارض 

و  میثاق  که  بشر  حقوق  خصوص  در  و  حال  این  با 

کنند،  می  تضمین  را  آن‌  المللی،  بین  توافق‌نامه‌های 

این  که  اصولی  جایگاه  اساسی  قانون  عالی  دادگاه 

را  هستند،  آن‌ها  تضمین‌گر  توافق‌نامه‌ها  و  میثاق‌ها 

 روح اله علی‌دادزاده
)دانش‌آموخته دکتری حقوق عمومی

دانشگاه علامه طباطبائی تهران(	

برتری معاهدات بین‌المللی حقوق‌بشر بر قانون‌اساسی در سوئیس

یادداشتی بر رأی دادگاه فدرال به تاریخ 2012/10/12  

‌ترجمه مقاله

"سمو  عربی  مقالـه  ترجمه  مذکور  مقالـه 

على  الإنسان  حقوق  بشأن  الدوليـه  المعاهدات 

الدستور فى سويسرا تعليق على حكم المحكمـه 

الإتحاديـه بتاريخ 2012/10/12" منتشر شده در مجلـه 

دادگاه قانون اساسی مصر به شماره 30 می باشد.



این  اینکه  اعتبار  به  بخشید.  ارتقا 

معیارهای  لاینفک  بخش  اصول 

ملت‌های  که  هستند  بین‌المللی 

متمدن آن‌ها را بنا کرده‌اند.

حق  تضمین  آن،  نمونه‌های  از 

آزادی  احترام به زندگی خصوصی و 

شخصی به طور عام است.

نمی‌تواند  قانونگذار  اساس  این  بر 

این حق را مصادره یا بر آن قید بزند 

به نحوی که از محتوا خالی یا بدون 

مبنای موضوعی بین افراد در اعمال 

آن تبعیض صورت گیرد.

سه  در  موضوعات  این  به 

مرحله می پردازیم:

اول: حکم دادگاه فدرال سوئیس 

در ارتباط با برتری معاهدات بین‌المللی حقوق بشر بر 

قانون اساسی 

در  قوانین  بر  بین‌المللی  معاهدات  برتری  دوم: 

فرانسه و بعضی کشورهای دیگر

جایگاه  با  ارتباط  در  مصر  اساسی  قانون  متن  سوم: 

قانونی معاهدات و روش قوۀ قضاییه در اجرای آن‌ها

بر اساس اصل 189 قانون اساسی سوئیس به تاریخ 18 

آوریل 1999 حل و فصل اعتراض‌های ارسال شده علیه 

حقوق  فدرال،  اساسی  قانون  نقض  متضمن  اعمال 

بین‌الملل یا قوانین اساسی دیگر فدارل‌ها، نزاع‌های 

بین حکومت فدرال و کانتون‌ها و کانتون‌ها با هم در 

صلاحیت دادگاه عالی فدرال می‌باشند.

شامل:  می‌گیرند  قرار  دادگاه  نظارت  مورد  که  اعمالی 

ها،  کانتون  قوانین  فدرال،  حکومت  از  صادره  لوایح 

مقررات اداری و احکام قضایی صادره برای اجرای قانون 

فدرال و قوانین کانتون‌ها.

اعمال مورد نظارت،  بر  را  عالی فدرال نظارتش  دادگاه 

اعمال  بین‌الملل  حقوق  و  فدرال  قوانین  اساس  بر 

قوا  همۀ  فدرال،  دادگاه   190 اصل  مطابق  می‌کند. 

حقوق  و  فدرال  قوانین  اجرای  به  ملزم  نهادها  و 

بین‌الملل هستند.

است  رفته  به‌کار  عام  صورت  به  که  فدرال  قوانین 

قوۀ  از  صادره  قوانین  و  فدرال  اساسی  قانون  شامل 

این  اساسی  قانون   190 اصل  از  است.  فدرال  مقننه 

بر  نظارت  فدرال  دادگاه  که  می‌آید  به‌دست  نکته 

و  فدرال  حکومت  از  صادره  قوانین  بودن  اساسی 

را  آن‌ها  فدرال  حکومت  که  بین‌المللی  معاهدات 

تایید می‌کند، را بر عهده ندارد.

چرا که این قوانین و معاهدات ضمن قواعدی قرار می 

گیرند که دادگاه در پرتو آن‌ها بر اعمالی که مشمول 

نظارت قرار می‌گیرند، اعمال نظارت می‌کند.

در تاریخ 28 نوامبر 2010 قانون اساسی فدرال به روش 

اضافه   121 اصل  به  بند  تعدادی  و  اصلاح  همه‌پرسی 

شد که متضمن احکام جدیدی در ارتباط با بیگانگان 

مقیم در سوئیس می شد.

بیگانگانی  تبعید  احکام  برگیرنده  در  جدید  اصلاحیه 

است که علیه آن‌ها حکم نهایی محکومیت به جرم 

با اکراه،  تجاوز یا جرم جنسی خطرناک، جرم سرقت 

تجارت جنسی انسان، تجارت مواد مخدر یا دستیابی 

به کمک مالی اجتماعی با فریب، صادر می‌شود.

برگیرندۀ  در  مربوطه  نهاد  طرف  از  صادره  تبعید  رای 

اول: حکم دادگاه فدرال سوئیس در ارتباط با برتری 

معاهدات بین‌المللی حقوق بشر بر قانون اساسی

ســــــال اول، 

شــمـاره اول، 

اســـفـــنـــد

1402

33



نـــشـــریـه 

دانشجویی 

انــجـمـــن 

علمی حقوق 

دانـشـگـاه 

مـازنـدران

34

حداقل  مدت  به  سوئیس  به  بازگشت  ممنوعیت 

5 سال و یا حداکثر 15 سال و در حالت بازگشت به 

 20 برای مدت  این جرایم  از  یکی  ارتکاب  و  سوئیس 

سال از بازگشت به سوئیس ممنوع می‌شد.

در  مقیم  بیگانگان  از  یکی  به  نسبت  جدید  متن 

سوئیس که دارای تابعیت آلبانیایی بود، اعمال گردید. 

 Thurgovie شخص مذکور از طرف دادگاه اداری کانتون

که در آن ساکن بود، به جرم تجارت مواد مخدر، 18 ماه 

زندان تعلیقی و تبعید از کشور، محکوم شد.

فدرال  عالی  دادگاه  در  صادره  رای  به  مذکور  شخص 

اعتراض کرد. دادگاه در تاریخ 12 اکتبر سال 2012 حکم 

به لغو رأی صادره نمود و حکمش را بر پایه مستندات 

زیر بنا کرد: 

کنوانسیون   8 ماده  مخالف  اعتراض  مورد  رأی   -1
دولت  که  است   1950 سال  به  بشر  حقوق  اروپایی 

ماده  این  پیوست.  آن  به   1974 سال  در  سوئیس 

خصوصی  زندگی  به  احترام  حق  اشخاص  همه  برای 

و خانوادگی‌شان را تضمین می کند. دخالت هر نهاد 

اینکه  مگر  کند  می  ممنوع  را  آزادی  این  در  عمومی 

از امنیت ملی، نظم  این دخالت به‌خاطر محافظت 

حقوق  از  حمایت  یا  جرایم  بروز  از  ممانعت  عمومی، 

دیگر افراد ضروری باشد.

2- این رأی همچنین مخالف اصل استقرار یافته در 
قضاوت دادگاه اروپایی حقوق بشر می‌باشد. اصلی که 

بر ضرورت وجود تناسب بین قیدی که بر آزادی شخصی 

و مصلحتی که قدرت عمومی در پس این محدودیت 

در پی تحقق آن است، اعمال می‌شود. محدودیتی که 

بر آزادی شخصی و خانوادگی مدعی تحمیل می‌شود، 

از حدود مصلحت مورد نظر از اعمال این محدودیت، 

فراتر می رود. مدعی همراه با خانواده‌اش از 7 سالگی 

در سوئیس اقامت دارد و اگر از خانواده‌اش دور شود و 

به آلبانی بازگردانده شود به‌خصوص با توجه به عدم 

تسلط او به زبان آلبانی و اینکه خانوده‌ای در آلبانی 

ندارد، منجر به آسیب بسیار زیاد به او می‌شود. این 

تبعید  این  پس  در  که  مصلحتی  حدودی  از  آسیب 

محقق می‌شود، بسیار فراتر می رود. اضافه بر این، او 

در طول اقامتش هیچ جرمی در سوئیس به جز جرم 

کنونی که به سبب آن 18 ماه زندان تعلیقی علیه او 

صادر شد، مرتکب نشده است.

3- همچین رأی صادره به تبعید مدعی از سوئیس )و 
آن وطن خانواده‌اش است( مخالف میثاق بین‌المللی 

حقوق  کنوانسیون  و   1966 سیاسی  و  مدنی  حقوق 

کودک به سال 1989 است )و این کنونیسیون مربوط 

به حقوق فرزندان مدعی است(

4- دولت سوئیس نمی‌تواند به متون ملی که مخالف 
تعهدات بین‌المللی در احترام به کنوانسیون اروپایی 

حقوق بشر است، استناد کند. چرا که ماده 27 عهدنامۀ 

وین در ارتباط با حقوق معاهدات بین‌المللی 1969 که 

دولت سوئیس به آن پیوست، دولت‌های ملحق شده 

عدم  برای  داخلی‌شان  قوانین  به  استناد  از  را  آن  به 

اجرای تعهدات ناشی از معاهدات بین‌المللی که آن‌ها 

را تصویب می‌کنند، ممنوع می‌کند.

5- رأی به تبعید مدعی از سوئیس علاوه بر معاهدات 
سوئیس  اساسی  قانون   5 اصل  متن  مخالف  مذکور 

است که متضمن اصول زیر است: 

- قانون اساسی اساس همۀ فعالیت‌های دولت است.
- فعالیت دولت باید در جهت تحقق مصلحت عمومی 

متناسب با اعمال فعالیت‌هایش باشد.

صورتی  به  اعمال‌شان  باید  افراد  و  دولتی  نهادهای   -
باشد که با قواعد حسن نیت همراه باشد.

به  احترام  به  ملزم  کانتون‌ها  و  فدرال  حکومت   -
حقوق بین‌الملل هستند.

اکتبر   12 تاریخ  در  فدرال  دادگاه  حکم  مستندات  از 

سال 2012  آشکار می‌شود –  رأی به لغو حکم صادره از 

دادگاه ادرای کانتون Thurgovie در ارتباط با تبعید یکی 

از بیگانگان مقیم در این کانتون پس از محکومیتش 

به جرم تجارت مواد مخدر علی رغم اینکه به اصل 121 

قانون اساسی استناد کرد  که رای صادره بر پایه تناقض 

با معاهدات بین‌المللی حقوق بشر که دولت سوئیس 

آن‌ها را تصویب نمود، می‌باشد.

را  معاهـدات  ایـن  برگیرنـده  در  اصـول  فـدرال  دادگاه 

و  شـخصی  آزادی  از  پشـتیبانی  کـه  اصولـی  کـرد.  اجـرا 

خانوادگـی و عـدم تعـرض بـه این آزادی برای هر شـخصی 

بـرای  ضـرورت  هنـگام  بـه  مگـر  کننـد  مـی  تضمیـن  را 

پشـتیبانی از مصلحـت ملـی و نظـم عمومـی.  ضـرری که 

از ایـن محدودیـت بـه آزادی شـخصی وارد می‌شـود نبایـد 



نسـبت بـه مصلحتـی کـه دولـت در 

پـس تحقـق ایـن محدودیـت دنبـال 

باشـد. بیشـتر  می‌کنـد، 

تعارض  دلیل  به  را   121 اصل  دادگاه 

قاعده‌ای که این اصل مقرر می‌دارد، 

اجرا نکرد. مطابق اصل مذکور حکم 

از  یکی  به  که  بیگانه‌ای  تبعید  به 

تجارت  جمله  از  اصل  این  جرائم 

اصول  با  شود  محکوم  مخدر  مواد 

معاهدات  توسط  شده  تصریح 

سوئیس  کشور  که  بشر  حقوق 

تعارض  در  پیوست،  آن‌ها  به 

که  اصولی  به  فدرال  دادگاه  است. 

معاهدات حقوق بشری آن ها را در 

از  برتر  قانونی  اعتبار  گیرند  می  بر 

اعتبار قانونی متن اصل 121 قانون 

اساسی داد.

ایـن  کـه  اروپـا  اتحادیـه  بـه معاهـده  پیوسـتن فرانسـه 

کشور در زمره نخستین کشورهای بود که در سال 1957 

آن را تصویـب کـرد، منجـر به اتخـاذ اقدامات قانونی لازم 

بـه منظـور نزدیـک کـردن مقـررات و قوانیـن دولت‌هـای 

اروپایـی بـا یکدیگـر شـد. از جملـه ایـن اقدامـات اعمـال 

اصـل برتـری حقـوق بین‌الملـل بـر قانـون داخلـی اسـت. 

در راسـتای اجـرای کـردن ایـن موضـوع، اصـل 55 قانـون 

اساسـی فرانسـه بـه سـال 1958 تصریـح نمـود کـه همـه 

معاهـدات بین‌المللـی پـس از موافقـت نهـاد مربوطـه 

و انتشـار در روزنامۀ رسـمی اعتبار قانونی برتر از قوانین 

داخلـی بـه شـرط معاملـه بـه مثل یعنی به شـرط اعتبار 

را  کرده‌انـد،  امضـأ  را  آن  کـه  دیگـر  دولت‌هـای  نـزد  در  آن 

بدسـت می‌آورنـد.

از تصویب هر معاهده بین‌المللی  به منظور اجتناب 

 54 اصل  باشد  اساسی  قانون  اصول  مخالف  که 

رئیس  وزیر،  نخست  جمهور،  رئیس  به  را  اختیار  این 

مجلس ملی، رئیس مجلس سنا و یا 60 نماینده از هر 

ســــــال اول، 

شــمـاره اول، 

اســـفـــنـــد
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مجلس را داده است که هر معاهده را پیش از تصویب 

قانون  با  آن  سازگاری  برای  اساسی  قانون  شورای  به 

شورأ  تصمیم  که  صورتی  در  کنند.  ارسال  اساسی، 

متن  و  معاهده  متون  از  یکی  بین  تعارض  وجود  بر 

قانون اساسی باشد، معاهده تصویب نمی شود مگر 

هنگامی که متن قانون اساسی که معاهدۀ مخالف 

آن است، اصلاح شود. 

در  فرانسه  اساسی  قانون  که  صریحی  متن  علی‌رغم 

ارتباط با برتری معاهده بر قانون دارد اما بین دادگاه‌ها 

و نهاد قضایی اداری دربارۀ این موضوع اختلاف رخ داد 

و دادگاه‌ها بر نهاد قضایی اداری در اجرای اصل برتری 

معاهده بر قانون پیشتاز بود.

در حکم صادره به تاریخ 24 مایو 1975 در قضیۀ شرکت 

جاک فابر تولید قهوه، دادگاه نقض فرانسه تاکید کرد 

که معاهده بر قانون در اجرا برای دادگاه اولویت دارد، 

حتی اگر قانون متاخر بر تاریخ تصویب معاهده باشد. 

 55 اصل  متن  کلیات  استناد  به  موضوعی  چنین 

قانون اساسی است که برتری معاهده بر قانون را به 

شکل مطلق بیان می‌دارد.

ــاز فعالیتــش، هنگامــی  ــی فرانســه در آغ  شــورای دولت

کــه بیــن متــن وارده در معاهــده و قانــون تعارض پیش 

آمــد، متــن متاخــر را بــر دیگــری برتــری داد. ایــن رویــه 

تــا ســال 1989 ادامــه یافــت تــا اینکــه شــورأ رویــه‌اش را 

در  قوانین  بر  المللی  بین  معاهدات  برتری  دوم: 

فرانسه و برخی کشورهای دیگر 



نـــشـــریـه 

دانشجویی 

انــجـمـــن 

علمی حقوق 

دانـشـگـاه 

مـازنـدران
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تغییــر و معاهــده را در همــۀ شــرایط بــر قانــون حتــی 

اگــر متاخــر باشــد، برتــری داد. اولیــن رأی شــورأ در ایــن 

خصــوص بــه رأی نیکولــو بــه تاریــخ 20 اکتبــر 1989 بــر 

می‌گــردد. شــورأ رأی داد بــه اینکــه قانــون صــادره بــه 

تاریــخ 7 ژوئیــه 1977 در ارتبــاط بــا انتخــاب نماینــدگان 

فرانســه در پارلمــان اروپــا بــا معاهــده بــازار مشــترک 

اروپــا کــه فرانســه آن را در 25 مــارس 1957 تصویــب 

نمــود در تعــارض نیســت. در نتیجــه شــورای دولتــی رأی 

بــه برتــری معاهــده بــر قانــون حتــی اگــر قانــون متاخــر 

باشــد، داد.

از آن هنــگام احــکام شــورای دولتــی فرانســه به صورت 

نــزاع به‌هنگامــی  اجــرای قانــون محــل  از  پــی  در  پــی 

کــه قانــون بــا معاهــده در تعــارض باشــد خــواه مقــدم 

بــر معاهــده باشــد یــا متاخــر بــر آن، فاصلــه گرفتنــد. 

 21 تاریــخ  بــه  دولتــی  شــورای  صــادره  حکــم  جملــه  از 

انجمن‌هــای  ملــی  اتحــاد  قضیــه  در   1990 دســامبر 

خانوادگــی کاتولیکــی می‌باشــد کــه شــورأ رأی داد بــه 

اینکــه قوانیــن مرتبــط بــه اجــازه ســقط جنیــن بــا مــاده 

بــر  مقــدم  کــه  بشــر  حقــوق  اروپایــی  کنوانســیون   2

صــدور ایــن قانــون اســت و بــر پشــتیبانی از حــق بشــر بــر 

زندگــی تصریــح دارد، در تعــارض نیســت.

همچنیــن از مــوارد اجرایــی ایــن موضــوع رأی صــادره 

 1995 مــی   5 تاریــخ  بــه  فرانســه  دولتــی  شــورای  از 

اســت کــه بــه غیــر قانونــی بــودن منشــورات اداری کــه 

قانونگــذار بــه آن اعتبــار قانونــی داده بــود، بــه دلیــل 

تناقــض بــا توافــق نامــه رم اتحادیــه اروپــا، رأی داد.

قضــاوت اداری فرانســه اجــرای اصــل برتــری معاهــده 

ــح و دســتورالعمل‌های  ــون را توســعه داد و لوای ــر قان ب

اروپــا  جامعــه  کمیســیون  و  اروپــا  شــورای  از  صــادره 

از  صــادره  اداری  اعمــال  و  قوانیــن  بــه  نســبت  را 

از جملــه فرانســه،  اورپــا و  دولت‌هــای عضــو جامعــۀ 

برتــر شــمرد. در ایــن راســتا شــورای دولتــی فرانســه بــه 

تاریــخ 24 ســپتامر 1990 در موضــوع Boisdet  بــه لغــو 

تصمیــم اداری شــخصی کــه بــه قانــون مصــوب ســال 

1980 اســتناد داده شــد، بــه دلیــل تعــارض بــا لایحــۀ 

صــادره از شــورای اروپــا بــه ســال 1972، رأی داد. 

همچنیــن شــورای دولتــی بــه تاریــخ 28 فوریــه 1992 در 

قضیــۀ شــرکت دولتــی ســیگار رات‌مــن بــه لغــو تعــدادی 

از  اســتناد لایحــۀ صــادره  بــه  کــه  اداری  از تصمیم‌هــای 

حکومــت فرانســه بــه تعییــن قیمت تولیــدات دخانیات 

صــادر شــده‌اند، بــه دلیــل تعــارض بــا دســتورالعمل صــادره 

از شــورای اروپــا و کمیســیون جامعــه اروپــا رأی داد. 

برتــری  بــا  ارتبــاط  در  فرانســه  اساســی  قانــون  شــورای 

ایــن  و  نکــرد  صــادر  رأیــی  هیــچ  قانــون  بــر  معاهــده 

موضــوع طبیعــی اســت. بخاطــر اینکــه شــورای قانــون 

اساســی صلاحیــت نظــارت بــر اساســی بــودن قوانیــن 

و  متــون  اســاس  بــر  لوایــح  از  بعضــی  و  معاهــدات  و 

اصــول قانــون اساســی را دارد و بــه مناســبت نظــارت بــر 

اساســی بــودن قوانیــن و معاهــدات، شــأن و جایگاهــی 

بــرای او بــه منظــور حــل تعــارض بیــن قانــون و معاهــده 

نیســت. ایــن موضــوع در صلاحیــت دادگاه‌هــا و مراجــع 

قضایــی اداری اســت. دو نهــادی کــه بــه هنــگام تعــارض 

ــر قاعــده  ــر ب ــی برت ــی، قاعــده قانون بیــن دو قاعــده قانون

می‌دهنــد. چیرگــی  را  پایین‌تــر  قانونــی 

نــزد شــورای  از جهــت حقوقــی قابــل تصــور اســت کــه 

قانــون اساســی مســئله تعــارض بیــن قانــون و معاهــده 

مطــرح شــود کــه در ایــن هنــگام شــورأ دارای نقــش یــک 

دادگاه پژوهشــی را دارد و ایــن هنگامــی رخ مــی دهــد 

کــه شــورأ صلاحیتــش را در نزاع‌هــای انتخابــات پارلمــان 

و ریاســت جمهــوری اعمــال کنــد.

امــا در خصــوص رابطــۀ بیــن معاهــده و قانــون اساســی 

شــورای قانــون اساســی مقــرر نمــود کــه متــون قانــون 

اساســی منبــع برتــر در سلســه مراتــب قواعــد قانونــی در 

ــر همــه قواعــد  ــن اســاس، آن ب ــر ای کشــور می‌باشــد و ب

ــری دارد. ــه معاهــدات برت ــی دیگــر از جمل قانون



بــر  برتــری معاهــده  از دولت‌هــای عربــی اصــل  بعضــی 

قوانیــن ملــی را اجــرا می‌کننــد از جملــه لبنــان، تونــس، 

مغــرب و الجزایــر. در لبنــان مــاده 8 قانــون آئیــن دادرســی 

مدنــی بــه ســال 1982 بــر الــزام دادگاه‌هــا بــه برتــری دادن 

متــون معاهــدات بین‌المللــی کــه دولــت لبنــان آن‌هــا 

را تاییــد و تصویــب کنــد و بــه صــورت قانونــی بــه ماننــد 

قوانیــن ملــی انتشــار بیابنــد، تصریــح می‌کنــد.

اصــل 32 قانــون اساســی تونــس مصــوب 1959 تصریــح 

می‌کنــد بــر اینکــه معاهــدات تصویــب شــده بــه صــورت 

شــرط  بــه  البتــه  می‌باشــند،  قوانیــن  از  برتــر  قانونــی 

اجــرا در کشــور ثالــث. و اصــل 20 قانــون اساســی کنونــی 

مصــوب 2014 تصریــح می‌کنــد بــر اینکــه معاهداتــی کــه 

بــه تصویــب مجلــس نماینــدگان برســند برتــر از قوانیــن 

و پایین‌تــر از قانــون اساســی هســتند.

 1996 مصــوب  الجزایــر  اساســی  قانــون   132 اصــل 

تصریــح می‌کنــد معاهداتــی کــه رئیــس جمهــور آن‌هــا 

ــر حســب شــرایط منــدرج در قانــون  را تاییــد می‌کنــد ب

قانــون  مقدمــه  می‌باشــند.  قانــون  از  برتــر  اساســی 

اساســی مغــرب کــه در همه‌پرســی بــه تاریــخ 1 ژوئیــه 

دولــت  کــه  می‌کنــد  تصریــح  رســید،  تاییــد  بــه   2011

ملــزم بــه ســازگار کــردن قوانیــن ملــی بــا معاهــدات 

می‌کنــد،  تاییــد  را  آن‌هــا  مغــرب  کــه  بین‌المللــی 

می‌باشــد. مقدمــۀ قانــون اساســی در برگیرنــده متــن 

جدایــی  بخــش  مقدمــه،  اینکــه  بــر  اســت  صریحــی 

اســت. اساســی  قانــون  ناپذیــر 

ســــــال اول، 
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توافق‌نامه‌های  پیوسته  مصر  اساسی  قوانین 

بین‌المللی که دولت در سطح منطقه‌ای و جهانی به 

از تصویب و انتشار در روزنامۀ  آن‌ها می‌پیوندد، پس 

رسمی ارزش همسان با قانون عادی به آن‌ها می‌دهد. 

در این مورد اصل 51 قانون اساسی 1971 تصریح می‌کند 

مجلس  به  و  تایید  را  معاهدات  جمهور  رئیس  که 

عوام همراه با بیانیۀ مناسب ارائه می‌دهد.

بر  روزنامۀ رسمی  انتشار در  تایید و تصویب و  از  پس 

قانون  با  همسان  ارزش  شده،  مقرر  شرایط  حسب 

بدست می‌آورند. 

معاهــدات صلــح و هم‌پیمانــی و تجــارت و کشــتیرانی 

و همــۀ معاهداتــی کــه در برگیرنــدۀ تغییــر در ســرزمین 

می‌باشــند یــا مرتبــط بــه حقــوق حاکمیتــی هســتند یــا 

بــر خزانــۀ دولــت هزینه‌هایــی کــه در بودجــه وارد نشــده 

بایــد مــورد تصویــب مجلــس  اســت، تحمیــل کننــد، 

عــوام قــرار بگیرنــد.

همچنین اصل 194 قانون اساسی بر وجوب موافقت 

و  هم‌پیمانی  و  صلح  معاهدات  بر  شورأ  مجلس 

معاهداتی که در برگیرنده تغییر در سرزمین کشور یا 

مرتبط به حقوق حاکمیتی است، تصریح می‌کند. 

اصل 145 قانون اساسی مصوب 2012 تصریح می‌کند 

بر اینکه: رئیس جمهور نماینده دولت در روابط خارجی 

اعتبار  با  ارتباط  در  مصر  اساسی  قانون  متن  سوم: 

قانونی معاهدات و رویۀ قوۀ قضاییه در اجرای‌ آن‌ها
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است و معاهدات را تایید می کند و پس از تصویب 

مجلس نمایندگان و شورأ آن‌ها را امضأ می‌کند.

پس از تایید و انتشار در روزنامۀ رسمی بر طبق شرایط 

مقرر شده دارای ارزش قانون می شوند.

دو  هــر  نماینــدگان  مجلــس  ســوم  دو  موافقــت 

دیگــر  و  بــر معاهــدات صلــح و هم‌پیمانــی  مجلــس 

ــا حقــوق حاکمیتــی لازم اســت و  معاهــدات مرتبــط ب

هــر معاهــده‌ای کــه مخالــف بــا اصــول قانــون اساســی 

کــرد. تاییــد  را نمی‌تــوان  باشــد 

بـــه  موقـــت  اساســـی  قانـــون  اعلامیـــۀ  از   24 اصـــل 

تاریـــخ 8 ژوئیـــه 2013 تصریـــح می‌کنـــد )پـــس از عـــدم 

اجـــرای قانـــون اساســـی 2012( بـــر اینکـــه رئیـــس جمهـــور 

تاییـــد  و  اســـت  خـــارج  و  داخـــل  در  دولـــت  نماینـــده 

معاهـــدات و موافقـــت نامه‌هـــای بین‌المللـــی را بـــر 

عهـــده دارد و پـــس از موافقـــت هیـــات وزیـــران دارای 

می‌شـــوند. قانـــون  ارزش 

اصــل 151 قانــون اساســی کنونــی مصــر مصــوب 2014 

نمانیــده  رئیــس جمهــور  اینکــه:  بــر  تصریــح می‌کنــد 

دولــت در روابــط خارجــی اســت و معاهــدات را منعقــد 

می‌کنــد و پــس از تصویــب مجلــس نماینــدگان آن‌هــا 

را تائیــد می‌کنــد. پــس از انتشــار بــر طبــق اصــول قانــون 

اساســی دارای ارزش همســان بــا قانــون می‌شــوند.

می‌بایســت رأی دهنــدگان را بــرای همه‌پرســی نســبت 

مربــوط  آنچــه  و  پیمانــی  هــم  و  صلــح  معاهــدات 

بــه حقــوق حاکمیــت اســت دعــوت نمایــد، کــه ایــن 

موضوعــات تنهــا پــس از اعــام نتیجــۀ همه‌پرســی بــه 

موافقــت تصویــب مــی شــوند.

مخالــف  کــه  را  معاهــده‌ای  نمی‌تــوان  حــال  هــر  در 

اصــول قانــون اساســی یــا دارای اثــر جدایــی  بخشــی 

ــر اســاس  از ســرزمین  کشــور اســت را منعقــد نمــود. ب

آنچــه قانــون اساســی مصــر تصریــح مــی کنــد معاهــده 

ارزش همســان هســتند. دارای  قانــون  و 

هنگامــی کــه بیــن قاعــده وارده در معاهــده و قاعــده 

ــه  ــد ب ــد دادرس بای ــون تعــارض پیــش بیای وارده در قان

اســتناد اینکــه متــن قانونــی لاحــق متــن ســابق را نســخ 

کنــد، قاعــده لاحــق را برتــری دهــد و ایــن اصلــی اســت 

کــه حکــم بــر اجــرای قوانیــن از حیــث زمــان را می‌دهــد.

حکــم  در  را  اصــل  ایــن  ملــی  امنیــت  عالــی  دادگاه 

کــرد. اعمــال   1987 آوریــل   19 تاریــخ  بــه  صــادره‌اش 

در ایــن قضیــه رأی بــه برائــت متهمــان داد. ایــن متهمــان 

از کارکنــان هیــأت عمومــی راه‌آهــن بودنــد کــه اتهــام 

ارتــکاب جــرم دســت کشــیدن از کار) اعتصــاب( بــه آن‌هــا 

نســبت داده شــد. دادگاه رأی‌اش را بــر تبرئــه متهمــان 

اســتوار نمــود بــه دلیــل اینکــه مــاده 124 قانــون مجــازات 

را در مؤسســات عمومــی جــرم  کــه اعتصــاب کارکنــان 

بین‌المللــی  میثــاق  موجــب  بــه  می‌دانســت  کیفــری 

بــر  حــق  کــه  فرهنگــی  و  اجتماعــی  اقتصــادی  حقــوق 

ــد، نســخ شــده اســت. اعتصــاب را مجــاز مــی دان

میثاقــی کــه مجمــع عمومــی، آن را در تاریــخ 16 دســامبر 

1966 تصویــب نمــود و مصــر بــه تاریــخ 4 اگوســت 1967 

تصویــب  را  آن  نیــز  عــوام  مجلــس  و  پیوســت  آن  بــه 

منتشــر   1982 آوریــل   8 در  رســمی  روزنامــه  در  و  نمــود 



شــد. در دلایــل ایــن حکــم آمــده اســت کــه متــن وارده 

در میثــاق بین‌المللــی مذکــور مبنــی بــر حــق اعتصــاب 

»واضــح اســت کــه دولت‌هــای ملحــق شــده بــه میثــاق 

بایــد متعهــد بــه تضمیــن حــق بــر اعتصــاب باشــند بــه 

ایــن معنــی کــه آن یــک حــق شــناخته شــده و مشــروع 

از حیــث مبــدأ اســت و جایــز نیســت کــه آن را ریشــه 

کــن و جــرم بداننــد وگرنــه آن مصــادره کامــل حــق ذاتــی 

مــی‌رود.  به‌شــمار  شــخص 

دولت‌هــای ملحــق شــده بــه میثــاق ایــن صلاحیــت را 

 این حق را ســازماندهی 
ً
ندارند که به تنهایی و مســتقلا

کننــد به‌طــوری کــه قوانیــن داخلــی روش اعمــال ایــن 

حــق را ســازماندهی کننــد. در اینجــا تفــاوت اســت بیــن 

پدیــد آمــدن حــق و وضــع قیــد بــر اعمــال آن. عــدم وضــع 

مقــررات بــرای ایــن حــق بــه ایــن معنــا نیســت کــه بــه 

ســــــال اول، 
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تــا هنــگام وضــع  یــا  نادیــده گرفتــه شــود  طــور کلــی 

مقــررات بــه تاخیــر بیفتــد وگرنــه هــر دولتــی می‌توانــد 

بــا عــدم وضــع مقــررات بــرای اعمــال آن حــق، خــودش را 

از تعهــد معــاف کنــد.

توافقنامــۀ مذکــور پــس از آنکــه مجلــس عــوام آن را 

 1982 ابریــل   8 در  رســمی  روزنامــۀ  در  و  کــرد  تصویــب 

ــا هنگامــی  ــی از قوانیــن کشــور و ت منتشــر شــد، قانون

کــه لاحــق بــر قانــون مجــازات باشــد، اعتبــار مــاده 124 را 

تعییــن می‌کنــد ) کــه اعتصــاب در مؤسســات عمومــی 

را جــرم مــی دانــد(. و بــه طــور 

ضمنــی بــا مــاده 8 بنــد د میثــاق 

اشــاره شــده و عمــا بــا مــاده 8 

ــی لغــو شــد. ــون مدن قان

تصریــح  قانــون مدنــی   8 مــاده 

مــی کنــد بــر اینکــه: لغــو متــن 

مگــر  نیســت  ممکــن  قانونــی 

ایــن  بــر  کــه  لاحــق  قانــون  بــا 

یــا مشــتمل  لغــو تصریــح کنــد 

متــن  بــا  متعارضــی  متــن  بــر 

قانــون گذشــته باشــد یــا از نــو 

 
ً
قبــا کــه قواعــدش  موضوعــی 

در آن قانــون مقــرر شــده اســت، 

کنــد.«  ســازماندهی 

توافقنامه‌هــای  همچنیــن 

کــه  بین‌المللــی  و  منطقــه‌ای 

بــر طبــق قانــون اساســی مصــر 

اعتبــار قانــون عــادی را بدســت 

نظارتــی  مشــمول  می‌آورنــد، 

هســتند کــه دادگاه بــر اساســی 

بــودن قوانیــن اعمــال مــی کنــد 

اعمــال  از  کــه  هنگامــی  مگــر 

ایــن  در  کــه  باشــند  حاکمیتــی 

نظــارت  مشــمول  صــورت 

نمی‌گیرنــد. قــرار  قضایــی 

بیــن  مشــترک  دفــاع  توافقنامــۀ  آن:  نمونه‌هــای  از 

عالــی  دادگاه  کــه   1964 ســال  در  عربــی  دولت‌هــای 

قانــون اساســی در تاریــخ 21 ژانویــه 1984 رأی بــه عــدم 

داد. آن  بــودن  اساســی  بــر  نظــارت  بــه  صلاحیتــش 
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از نمونــه‌ توافق‌نامه‌هــای بین‌المللــی کــه دادگاه عالــی 

بین‌المللــی  توافقنامه‌هــای  از  را  آن  اساســی  قانــون 

عــادی دانســت کــه مشــمول نظــارت بــر اساســی بــودن 

اســت: توافقنامه‌هایــی کــه حکومــت مصــر بــا تعــدادی 

خســارت‌های  تعییــن  بــرای  اروپایــی  دولت‌هــای  از 

اجــرای  بخاطــر  دولت‌هــا  ایــن  اتبــاع  بــرای  دریافتــی 

آن هــا منعقــد  از  کــردن و محافظــت  قوانیــن ملــی 

کــرد) رأی دادگاه عالــی قانــون اساســی صــادره بــه تاریــخ 

1988/6/4 و رأی صــادره بــه تاریــخ 1993/2/6(.

دادگاه عالـــی قانـــون اساســـی از اصولـــی کـــه معاهـــدات 

ــت،  ــا اسـ ــده آن‌هـ ــر در برگیرنـ ــوق بشـ ــی حقـ بین‌المللـ

ــی  ــول کلـ ــدات را از اصـ ــن معاهـ ــود و ایـ ــتیبانی نمـ پشـ

بشـــمار آورد کـــه بایـــد همـــۀ دولت‌هـــا بـــه آن‌هـــا متعهـــد 

باشـــند و قوانینـــی کـــه تصویـــب می‌کننـــد نبایـــد بـــا 

ــه  ــد کـ ــاره می‌کنـ ــند. دادگاه اشـ ــا در تناقـــض باشـ آن‌هـ

تلقـــی می‌شـــوند  الـــزام‌آور  از مبانـــی  اصـــول مذکـــور 

کـــه  ذاتـــی هســـتند  ارزش  دارای  نیـــز  کـــه همزمـــان 

قانونگـــذار بـــه وســـیله متـــون قانـــون اساســـی ملـــزم 

بـــه رعایـــت آن‌هاســـت.

از نمونه‌هــای اجرایــی ایــن سیاســت قضایــی می‌تــوان 

بــه حکــم صــادره از دادگاه بــه تاریــخ 2 آگوســت 1997 

اشــاره نمــود کــه مقــرر مــی‌دارد: آزادی شــخصی از آزادی 

هــای اساســی به‌شــمار مــی‌رود کــه برای همه اشــخاص 

بــا آن‌هــا بیــن  ارتبــاط  ثابــت می‌شــود و تبعیــض در 

شــهروندان و بیگانــگان مقیــم در کشــور روا نیســت 

اساســی  حقــوق  پایــدار  »توســعۀ  اســاس  ایــن  بــر  و 

از معیارهــای  را بخــش جدایــی ناپذیــر  انســان‌ها، آن 

را  آن‌هــا  متمــدن  جوامــع  کــه  داد  قــرار  بین‌المللــی 

بــا غیــر شــهروندان  بــرای رفتــار  بعنــوان قاعــدۀ عــام 

در آن کشــور، پذیرفته‌انــد. مقیــم 

از ایــن رو تبعیــض نــاروا در زمینــه اِعمــال آن‌هــا )ولــو 

اینکــه کســی کــه ایــن حقــوق را درخواســت می‌کنــد 

یــک بیگانــه باشــد( یــک نقــض به‌شــمار مــی‌رود امــری 

کــه موجــب می‌شــود کــه پشــتیبانی از آن در ســطح 

ــا اخــال مواجــه شــود. اجــرا ب

معیارهــای بین‌المللــی اجــازه تفســیر ایــن معاهــدات 

را بــه نحــوی کــه توســط شــخص، گــروه یــا ســازمانی 

را  آورد،  فراهــم  را  آن‌هــا  در  اخــال  ایجــاد  زمینــه  کــه 

نمی‌دهنــد؛ خــواه بــا از بیــن بــردن آن‌هــا یــا وارد 

از  بیــش  آن‌هــا  بــر  محدودیت‌هایــی  کــردن 

در  دمکراتیــک  دولت‌هــای  کــه  چیــزی  آن 

انــد. پذیرفتــه  جوامع‌شــان 

مربــوط  آن  بــه  آنچــه  و  آزادی شــخصی 

کــه  حقوقــی  چارچــوب  در  اســت 

معیارهــای بین‌المللــی بــرای غیــر 

شــهروندان تضمیــن مــی کننــد، 

قــرار مــی گیرنــد.

ــن اصــل  ــون اساســی ای دادگاه قان

خصوصــی  زندگــی  آزادی  بــر  را 

تطبیــق داد و در حکمــش بــه تاریخ 

1995/3/18 مقــرر داشــت کــه ایــن 

ــون اساســی  آزادی دارای ارزش قان

اســت کــه قانونگــذار نمــی توانــد 

در قوانینــی کــه تصویــب مــی کنــد 

آن را نقــض کنــد حتــی اگــر متــن 

صریحــی در قانــون اساســی آن را 

تضمیــن نکنــد.

بــه  صــادره‌اش  رأی  در  دادگاه 

داشــت  مقــرر   2003/11/2 تاریــخ 

دادخواهــی  تضمین‌هــای  کــه 

کــه    هســتند  تضمنی‌هــای 

آن‌هــا  چارچــوب  در  طرفیــن 

دعــاوی، دلایــل و دفاعیاتشــان را در پرتــؤ فرصت‌هــای برابر 

و در چارچــوب نظام‌هــای پیشــرفته بــرای اعمــال عدالــت 

در جامعــه  و بــر اســاس رویکــرد پیشــرو کــه بــا معیارهــای 

متمــدن،  میــان ملت‌هــای  در  کنونــی شــناخته شــده 

)از  قضایــی  تضمین‌هــای  تامیــن  کننــد.   مــی  مطــرح 

مهمتریــن آن-هــا بــی طرفــی و اســتقلال( امــری واجــب 

اســت. قضایــی  دعــوای  هــر  در 

زمینــه  در  کننــده  تعدیــل  و  متــازم  تضمیــن  دو  ایــن 

اعمــال عدالــت و تحقــق مؤثــر آن می‌باشــند. هــر کــدام از 

این‌هــا دارای ارزش دســتوری هســتند و یکــی بــر دیگــری 

همچنیــن  نیســت.  دیگــری  مانــع  یــا  و  نــدارد  برتــری 

یکپارچگــی هــم را تضمیــن و دارای ارزش برابــر هســتند.

بـه  اساسـی  قانـون  کـه  عربـی  دولت‌هـای  بیـن  از 

مصـوب  قانـون  بـا  برابـر  ارزش  بین‌المللـی  معاهـدات 



قانونگـذاری  قـوه 

دولـت  اسـت  داده 

کویـت اسـت. اصل 70 قانون 

اساسـی مصـوب 1962 بـه شـرح زیـر تصریح می‌کنـد: امیر 

معاهـدات را بـا مصوبـه تاییـد و با بيانيۀ مناسـب آن‌ها 

پـس  معاهـده  می‌کنـد.   ارسـال  امـت  مجلـس  بـه  را  

اعتبـار  رسـمی  روزنامـۀ  در  انتشـار  و  تاییـد  و  از تصویـب 

می‌کنـد. پیـدا  قانـون 

معاهــدات صلــح و هم‌پیمانــی، معاهــدات مرتبــط بــه 

مرزهــای کشــور و منابــع طبیعــی آن، حقــوق حاکمیــت، 

حقــوق شــهروندان بــه طــور عــام و خــاص، معاهــدات 

بازرگانــی و کشــتیرانی و اقامــت و معاهداتــی کــه بــر 

خزانــه دولــت هزینــه‌ای بیــش از هزینه‌هــای وارد شــده 

در بودجــه تحمیــل کنــد یــا متضمــن اصلاحاتــی در قوانین 

وســیله  بــه  شــدن  اجرایــی  بــرای  بایــد  باشــد  کویــت 

ســــــال اول، 

شــمـاره اول، 

اســـفـــنـــد
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نبایــد معاهــده  در هــر حــال  و  گردنــد.  قانونــی صــادر 

شــروط  بــا  کــه  باشــد  محرمانــه‌ای  شــروط  متضمــن 

علنــی در تناقــض باشــد.«

کـــه  داشـــت  مقـــرر  کویـــت  اساســـی  قانـــون  دادگاه 

معاهـــدات بین‌المللـــی مشـــمول نظـــارت دســـتوری 

کـــه دادگاه آن را اعمـــال مـــی کنـــد، می‌شـــود. در یکـــی از 

ــن وارده  ــودن متـ ــتوری بـ ــدم دسـ ــه عـ احکامـــش رأی بـ

در معاهـــده بین‌المللـــی داد و آن بنـــد 12 مـــاده 143 

شـــورای  دولت‌هـــای  گمـــرک  یکپارچه‌ســـازی  قانـــون 

ـــا قانـــون شـــماره 10 ســـال  همـــکاری خلیـــج فـــارس کـــه ب

2003 صـــادر شـــد.

در قانــون مذکــور آمــده بــود کــه انتقــال یــا در اختیــار 

یــا محــدود، بــدون اینکــه  گرفتــن کالاهــای ممنوعــه 

را  آن‌هــا  کــه  دهــد  ارائــه  شــواهدی  آن‌هــا  دارنــده 

به‌صــورت قانونمنــد وارد کــرده اســت، در شــکل قاچــاق 

می‌باشــد. دادگاه حکمــش را بــر مخالفــت ایــن متــن 

بــا اصــل برائــت کــه اصــل 34 قانــون اساســی بــر آن 

تصریــح می‌کنــد، بنــا کــرد. مجلــس امــت بــا ایــن قانــون، 

فــارس  بیــن دولت‌هــای خلیــج  معاهــده منطقــه‌ای 

تاییــد کــرده بــود.

شــورای  عالــی  شــورای  تصمیــم  بــا  کــه  معاهــده‌ای 

و  بیســت  در  فــارس  خلیــج  کشــورهای  همــکاری 

دومیــن نشســت در شــهر مســقط در خــال 30 تــا 31 

دســامبر 2001  بــا پذیــرش قانــون یکپارچــه ســازی گمــرک 

گرفــت. قــرار  تصویــب  مــورد  شــورأ  کشــورهای 

بــا جمع‌‌بنــدی آنچــه گفتــه شــد می‌تــوان گفــت کــه 

بــا  ارتبــاط  در  واحــد  قاعــده‌ای  حقوقــی،  نظام‌هــای 

تعییــن روابــط بیــن معاهــده و قانون را اجــرا نمی‌کنند. 

در بعضــی از کشــورها معاهــده بــر قانــون برتــری دارد و 

ایــن همــان اصلــی اســت کــه بــا آنچــه عهدنامــه حقــوق 

معاهــدات مقــرر مــی‌دارد، ســازگاری دارد.

همســان  ارزش  معاهــده  دیگــر  کشــورهای  برخــی  در 

کــه  اصولــی  ســوئیس  فــدرال  دادگاه  دارد.  قانــون  بــا 

معاهــدات بیــن المللــی حقــوق بشــر مقــرر داشــتند، را 

اجــرا نمــود و از اجــرای یکــی از متن‌هــای قانــون اساســی 

ســوئیس کــه در برگیرنــده نــص مخالــف اصولــی کــه 

معاهــدات بین‌المللــی حقــوق بشــر آن هــا تحکیــم 

بخشــیدند، امتنــاع نمــود.



نـــشـــریـه 

دانشجویی 

انــجـمـــن 

علمی حقوق 

دانـشـگـاه 

مـازنـدران
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قوانین زیست محیطی اغلب با عبارات بیش از حد 

به  قوانین  این  حال  این  با  می‌شود،  توصیف  ساده 

تا  در نظر گرفته می‌شوند  عنوان یک عصای جادویی 

مشکلات زیست محیطی را حل کنند.

زیست  قوانین و مشکلات  به  زیست  حقوق محیط 

که  است  این  واقعیت  می‌شود.  مربوط  محیطی 

رسیدگی  برای  قوانین  از  مجموعه‌ای  حفظ  و  ایجاد 

مشکلات  از  اجتناب  و  محیطی  زیست  مسائل  به 

آن آسان نیست و مداخله حداکثری دولت و مردم 

وسیع  حوزه  یک  زیست  محیط  حقوق  می‌طلبد.  را 

حقوقی است که در سطح محلی تا جهانی اقدامات 

وسیعی  طیف  شامل  و  می‌طلبد  را  جانبه‌ای  همه 

می‌شود.  مختلف  نظارتی  و  قانونی  تکنیک‌های  از 

قانون محیط زیست همیشه ضروری است، اما ذاتاً 

بحث برانگیز است.

با نگاه کلی به سیر تحولات حقوق محیط زیست در 

می‌یابیم تا پیش از تصویب اعلامیه استکهلم نمود 

حقوق محیط زیست در سطح بین‌المللی محدود به 

توافقات میان دو کشور و یا به صورت منطقه‌ای برای 

محافظت از یک منطقه خاص بود.

مضر  اثرات  از  ای  فزاینده  شناخت  شاهد   1960 دهه 

فعالیت های انسانی بر محیط زیست بود.

نگرانی در مورد آلودگی، جنگل زدایی و کاهش منابع 

طبیعی در بین دانشمندان، دوستداران محیط زیست 

در پاسخ  و عموم مردم مورد توجه قرار گرفته‌است. 

به این نگرانی ها، سازمان ملل متحد کنفرانسی را در 

مورد محیط زیست انسانی که از 5 تا 16 ژوئن 1972 در 

استکهلم سوئد برگزار شد، ترتیب داد.

در   1972 ســال  در  هــا  کشــور  گردهمایــی  از  پــس 

محیــط  حقــوق  ســیر  در  اساســی  تغییــر  اســتکهلم 

آمــد. وجــود  بــه  زیســت 

این  از   شده  حاصل  بیانیه  که  نکته  این  رغم  علی 

از  کم  آن  تاثیر  اما  نداشت  آور  الزام  جنبه  کنفرانس 

نگاه  اعلامیه  این  است.  نبوده  بین‌المللی  معاهده 

جامعی به مسائل محیط زیست داشته است و نقش 

موثری در ایجاد قواعد عمومی و اصول حقوقی در حقوق 

بین‌المللی محیط زیست و تبدیل آن به حقوق عرفی 

داشته است. 

به  توجهی  قابل  کمک  بیانیه  این  صدور  همچنین 

تکامل و توسعه این روند برای اقدامات بعدی در حوزه 

محیط زیست شده است. 

بیانیه استکهلم، که در کنفرانس سازمان ملل متحد 

در مورد محیط زیست انسانی در سال 1972 به تصویب 

زیست  محیط  جهانی  آگاهی  در  عطفی  نقطه  رسید، 

گرد  را  جهان  سراسر  کشورهای  مهم،  بیانیه  این  بود. 

هم آورد تا به مسائل زیست محیطی مبرم رسیدگی 

کنند و زمینه را برای همکاری بین المللی در حفاظت از 

کره زمین فراهم آورد. این اعلامیه حاوی مجموعه ای از 

»اصول مشترک برای الهام بخشیدن و هدایت مردم 

جهان در حفظ و ارتقای محیط زیست انسانی است«.

مشـخص  را  اصـول  از  مجموعـه‌ای  اسـتکهلم  اعلامیـه 

و  سیاسـت‌ها  هدایـت  بـه  امـروز  بـه  تـا  کـه  می‌کنـد 

اقدامـات زیسـت‌محیطی ادامـه می‌دهـد.  بـا نـگاه کلـی 

بـه اعلامیـه درمیابیـم کـه ایـن سـند وابسـتگی متقابـل 

شـناخت  رسـمیت  بـه  را  زیسـت  محیـط  و  انسـان‌ها 

و بـر نیـاز بـه رویکردهـای نگـرش کلـی و یکپارچـه بـرای 

حفاظـت از محیط زیسـت تاکیـد کرد؛ همچنین اعلامیه 

محیـط  حفـظ  بـا  اقتصـادی  توسـعه  تـوازن  اهمیـت  بـر 

زیسـت تأکیـد می‌کنـد و بر نیاز به شـیوه‌های بلندمدت 

و پایـداری کـه نیازهـای نسـل حاضـر و نسـل‌های آینده را 

می‌پـردازد. می‌کنـد  بـرآورده 

اعلامیـه خواسـتار اتخـاذ تدابیـر پیشـگیرانه در زمانـی بود 

کـه شـواهد علمـی حاکـی از آن اسـت کـه یـک فعالیـت 

داشـته  زیسـت  بـر محیـط  اثـرات مضـری  اسـت  ممکـن 

باشـد. ایـن اصـل بـر لـزوم اشـتباه در جهـت احتیـاط برای 

جلوگیـری از آسـیب غیرقابـل برگشـت تأکیـد دارد.

عطیه زیدآبادی
)دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بشر

دانشگاه مازندران(

شرح و ترجمه اعلامیه استکهلم



 این اعلامیه اذعان می‌کند که کشورهای توسعه یافته 

کاهش  و  آلودگی  در  آنها  تاریخی  مشارکت  دلیل  به 

مسائل  به  رسیدگی  برای  بیشتری  مسئولیت  منابع، 

زیست محیطی دارند. این سازمان از کشورهای توسعه 

برای  توسعه  حال  در  کشورهای  به  تا  خواست  یافته 

حفاظت از محیط زیست کمک کنند. بیانیه استکهلم 

جهانی  عملکردهای  و  سیاست‌ها  بر  عمیقی  تأثیر 

موافقت  ایجاد  برای  را  راه  داشت.  محیطی  زیست 

نامه‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی متعدد با هدف 

حفاظت از محیط زیست هموار کرده است. 

یکــی از جنبه‌هــای مهــم قوانیــن محیــط زیســت ایــن 

اســت کــه هــم کاری همــه جوامــع را می‌طلبــد تــا منجــر 

بــه کارکــرد حداکثــری ایــن قوانیــن شــود. قانــون گــذاری 

در رابطــه بــا مشــکلات زیســت محیطــی نقــش بســیار 

و  اختیــارات  از  چارچوبــی  گــذاری  قانــون  دارد.  مهمــی 

صلاحیــت بــرای رســیدگی بــه مشــکلات زیســت محیطــی 

را فراهــم مــی کنــد و اینجاســت کــه نقــش اساســی 

دولــت عیــان می‌شــود.

است  شده  بیان  استکهلم  اعلامیه  در  که  اصولی 

از  بسیاری  در  زیست  محیط  ملی  قوانین  توسعه  بر 

سرتاسر  در  دولت‌ها  است.  گذاشته‌  تأثیر  کشورها 

خود  قانونی  چارچوب‌های  در  را  اصول  این  جهان 

ترویج  و  زیست  محیط  از  حفاظت  از  تا  گنجانده‌اند 

توسعه پایدار اطمینان حاصل کنند. 

برای  محکمی  پایه  استکهلم  اعلامیه  که  حالی  در 

بسیاری  کرد،  ایجاد  زیست  محیط  جهانی  همکاری 

و  آب  تغییرات  دارند.  ادامه  همچنان  چالش‌ها  از 

هوایی، از دست دادن تنوع زیستی، آلودگی و کاهش 

منابع همچنان کره زمین را تهدید می کند.

با این حال، اصول اعلامیه و موافقت نامه‌های بعدی، 

چارچوبی برای رسیدگی به این چالش‌ها فراهم کرده‌ 

است. در حرکت رو به جلو، برای کشورها بسیار مهم 

ســــــال اول، 

شــمـاره اول، 

اســـفـــنـــد
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است که تعهد خود را به توسعه پایدار تقویت کنند، 

را تقویت کنند و سیاست  همکاری‌های بین‌المللی 

ها و شیوه های موثر برای حفاظت از محیط زیست 

را اجرا کنند.

تاریــخ  در  برجســته  ســند  یــک  اســتکهلم  اعلامیــه 

اســت. زیســت  محیــط  حاکمیــت 

اصــول آن همچنــان بــه هدایــت تلاش‌هــای جهانــی 

توســعه  ترویــج  و  زیســت  محیــط  از  حفاظــت  بــرای 

می‌دهــد. ادامــه  پایــدار 

ایــن اعلامیــه از طریــق تأثیــر خــود بــر موافقت‌نامه‌هــای 

ژانس‌هــای  آ ایجــاد  و  ملــی  قوانیــن  بین‌المللــی، 

نظــر  از  بیشــتر  آگاهــی  بــرای  را  راه  تخصصــی، 

اســت. کــرده  همــوار  زیســت‌محیطی 

از  حفاظت  بین  رابطه  است  ذکر  به  لازم  نهایت  در 

اخیر  در سال‌های  بین‌الملل  و حقوق  زیست  محیط 

دگرگون شده است.

دغدغه  اکنون  بین‌المللی  محیطی  زیست  مسائل 

اصلی سازمان ملل متحد و سایر نهادهای بین‌المللی 

و همه دولت‌ها است.

زیست  مسائل  مورد  در  سیاسی  و  علمی  نگرانی 

محیطی جهانی و منطقه‌ای با افزایش شدید تعداد 

موافقت نامه‌های بین‌المللی مربوط به حفاظت از 

محیط زیست نشان داده شده است. 

اصل 1
شرایط  و  برابری  آزادی،  اساسی  حق  دارای  انسان 

که  است  کیفیتی  با  محیط  در  زندگی  مناسب 

و  میکند  فراهم  را  رفاه  و  عزت  با  زندگی  امکان 

زیست  محیط  بهبود  و  حفاظت  جدی  مسئولیت 

این  در  دارد.  بر عهده  را  آینده  برای نسل‌های حاضر و 

راستا، سیاست‌های ترویج یا تداوم آپارتاید، تفکیک 

نژادی، تبعیض، استعمار و سایر اشکال ظلم و سلطه 

خارجی محکوم شده‌است و باید از بین برود.

اصل 2
منابع طبیعی کره زمین اعم از هوا، آب، زمین، گیاهان 

و جانوران و به ویژه نمونه‌های معرف اکوسیستم‌های 

نفع  به  دقیق  مدیریت  یا  ریزی  برنامه  با  باید  طبیعی 

نسل‌های حال و آینده محافظت شوند.

اصل 3
اساسی  تجدیدپذیر  منابع  تولید  برای  زمین  ظرفیت 

باید حفظ شود و در صورت امکان، احیا یا بهبود یابد.

اصل 4
مدیریت  و  حفاظت  برای  مهمی  مسئولیت  انسان 

هوشمندانه میراث حیات وحش و زیستگاه آن دارد که 

از عوامل نامطلوب به شدت  اکنون به دلیل ترکیبی 

از  بنابراین حفاظت  گرفته است.  قرار  در معرض خطر 

برنامه‌ریزی  در  باید  وحش،  حیات  جمله  من  طبیعت 

برای توسعه اقتصادی اهمیت پیدا کند.

اصل 6
حرارت  تولید  و  پسماندها  سایر  و  سمی  مواد  تخلیه 

و گرما به مقادیر و غلظتی که فراتر از ظرفیت محیط 

زیست باشد به حدی که نتوان آن را بی ضرر تلقی کرد، 

باید متوقف شود تا آسیب جدی یا جبران ناپذیری به 

اکوسیستم وارد نگردد. در این راستا باید کوشش‌ها و 

مبارزات بر حق مردم همه کشورها علیه آلودگی مورد 

حمایت قرار گیرند.

پرداخته  اعلامیه  این  از  ترجمه‌ای  به  ادامه  در 

می‌شود:



اصل 7 
توسط  دریاها  آلودگی  از  جلوگیری  برای  باید  کشورها 

انسان  برای سلامتی  موادی که ممکن است خطراتی 

ایجاد کند، به منابع زنده و حیات دریایی و همچنین 

استفاده‌های  دیگر  با  یا  رساند  آسیب  رفاهی  امکانات 

مشروع از دریا تداخل ایجاد کند، تمام اقدامات ممکن 

را انجام دهند.

اصل 8
توسعه اقتصادی و اجتماعی برای تضمین محیط زندگی 

شرایط  تا  است  ضروری  انسان  برای  مطلوب  کار  و 

اساسی برای بهبود کیفیت زندگی بر روی کره زمین را 

فراهم کند.

اصل 9
توسعه  شرایط  از  ناشی  محیطی  زیست  قصورهای 

و  هستند  جدی  مشکلات  طبیعی  بلایای  و  نیافتگی 

انتقال  طریق  از  توسعه  با  توان  می  وجه  بهترین  به 

به  فناوری  و  مالی  های  کمک  از  توجهی  قابل  مقادیر 

ضمیمه تلاش های داخلی کشورهای در حال توسعه و 

کمک‌های به موقع آن را برطرف کرد. 

اصل 10
و  هـا  قیمـت  ثبـات  توسـعه،  حـال  در  کشـورهای  بـرای 

بـرای  خـام  مـواد  و  اولیـه  کالاهـای  بـرای  کافـی  درآمـد 

مدیریـت زیسـت محیطـی ضروری اسـت چرا کـه عوامل 

در  بایـد  اکولوژیکـی  فرآیندهـای  همچنیـن  و  اقتصـادی 

شـوند. گرفتـه  نظـر 

اصل 11 
باید  دولت‌ها  همـه  محیطی  زیست  های  سیاست 

در  کشورهای  آینده  یا  کنونی  توسعه  پتانسیل‌های 

آن  بر  نامطلوبی  تأثیر  و  داده  افزایش  را  توسعه  حال 

به  دستیابی  مانع  نباید  همچنین  و  باشد،  نداشته 

شرایط زندگی بهتر برای همه شود.

گام‌های مناسبی باید توسط دولت‌ها و سازمان‌های 

سـر  بـر  توافـق  بـه  دسـتیابی  منظـور  بـه  المللـی  بیـن 

بیـن  و  ملـی  احتمالـی  اقتصـادی  پیامدهـای  بـرآوردن 

محیطـی  زیسـت  تدابیـر  اعمـال  از  ناشـی  المللـی 

شـود. برداشـته 

اصل 12
منابع باید برای حفظ و بهبود محیط زیست با در نظر 

حال  در  کشورهای  خاص  الزامات  و  شرایط  گرفتن 

توسعه و هرگونه هزینه‌ای که ممکن است ناشی از 

برنامه‌ریزی  در  زیست محیطی  پادمان‌های  گنجاندن 

توسعه‌شان باشد و نیاز به در دسترس قرار دادن آنها 

بنا به درخواست آنها در دسترس قرار گیرد. کمک‌های 

فنی و مالی بین‌المللی اضافی برای این منظور.

اصل 13
بــه منظــور دســتیابی بــه مدیریــت منطقــی تــر منابــع 

و در نتیجــه بهبــود محیــط زیســت، دولــت هــا بایــد 

ریــزی  برنامــه  بــرای  هماهنــگ  و  یکپارچــه  رویکــردی 

توســعه خــود اتخــاذ کننــد تــا اطمینــان حاصــل شــود کــه 

توســعه بــا نیــاز بــه حفاظــت از محیــط زیســت بــه نفــع 

جمعیــت خــود ســازگار اســت.

ســــــال اول، 

شــمـاره اول، 

اســـفـــنـــد
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اصل 14
برنامه‌ریزی منطقی ابزاری ضروری برای تطبیق دادن 

هرگونه تعارض بین نیاز به توسعه و نیاز به حفاظت 

و بهبود محیط زیست است.

اصل 15
و  انسانی  سکونتگاه‌های  برای  باید  برنامه‌ریزی 

نامطلوب  اثرات  از  جلوگیری  منظور  به  شهرنشینی 

اجتماعی،  منافع  حداکثر  کسب  و  زیست  محیط  بر 

شود.  اعمال  همه  برای  محیطی  زیست  و  اقتصادی 

در این راستا، برنامه‌هایی که برای سلطه استعمار و 

نژادپرستی طراحی شده اند، باید کنار گذاشته شوند.

اصل 16
شــناختی  جمعیــت  سیاســت‌های  بایــد  دولت‌هــا 

لطمــه  بشــری  اولیــه  حقــوق  بــه  کــه  را  مناســبی 

یــا  جمعیــت  رشــد  نــرخ  کــه  مناطقــی  در  نمی‌زنــد 

تمرکــز بیــش از حــد جمعیــت اثــرات نامطلوبــی بــر 

ــرای توســعه  محیــط زیســت انســانی دارد و مانعــی ب

کنــد. اعمــال  را  اســت 

اصل 17
ــزی،  ــد وظیفــه برنامه‌ری ــی مناســب بای نهادهــای مل

محیطــی  زیســت  منابــع  کنتــرل  یــا  مدیریــت 

بــر  ارتقــای کیفیــت محیطــی  بــا هــدف  را  کشــورها 

بگیرنــد. عهــده 

اصل 18
علم و فناوری به عنوان بخشی از سهم خود در توسعه 

و  اجتناب  شناسایی،  در  باید  اجتماعی  و  اقتصادی 

کنترل خطرات زیست محیطی و حل مشکلات زیست 

محیطی برای منافع عمومی بشریت به کار گرفته شود.

اصل 19
جوان  نسل  برای  محیطی  زیست  مسائل  آموزش 

همانند بزرگسالان لازم است. توجه لازم به مستضعفان 

به منظور گسترش عقیده روشنگرانه و رفتار مسئولانه 

از  حفاظت  در  جوامع  و  شرکت‌ها  افراد،  توسط 

محیطزیست در ابعاد بشری آن ضروری است. 

ارتباط  رسانه‌های  که  است  لازم  تنها  نه  همچنین 

خودداری  زیست  محیط  تخریب  به  کمک  از  جمعی 

در مورد حفاظت و  آموزشی  باید اطلاعات  بلکه  کنند، 

ارتقا محیط زیست منتشر کنند تا باعث توسعه چند 

جانبه افراد شوند.

اصل 20
زیست  مشکلات  زمینه  در  علمی  پیشرفت  و  تحقیق 

همه  در  باید  ملیتی  چند  و  ملی  از  اعم  محیطی 

ترویج  توسعه  حال  در  کشورهای  ویژه  به  کشورها 

روز  به  علمی  اطلاعات  آزاد  جریان  رابطه،  این  در  شود. 

حل  تا  گیرد  قرار  حمایت  مورد  باید  تجربیات  انتقال  و 

فناوری‌های  شود.  تسهیل  محیطی  زیست  مشکلات 

زیست‌محیطی باید با شرایطی در دسترس کشورهای 

در حال توسعه قرار گیرد چرا که انتشار گسترده اطلاعات 

بدون ایجاد بار اقتصادی باعث ترغیب کردن کشورهای 

در حال توسعه میشود. 



اصل 21
الملل،  بین  حقوق  اصول  و  متحد  ملل  منشور  طبق 

دولت‌ها از حق حاکمیتی برای بهره‌برداری از منابع خود 

برخوردارند  محیطی  زیست  سیاست‌های  اساس  بر 

کنند  حاصل  اطمینان  که  دارند  را  مسئولیت  این  و 

به  آن‌ها  کنترل  و  صلاحیت  تحت  فعالیت‌های  که 

محیط‌زیست سایر کشورها یا مناطقی فراتر از محدوده 

صلاحیت ملی آسیب وارد نمی‌کند.

اصل 22
دولت ها باید برای توسـعه بیشـتر قوانین بین المللی 

در مـورد مسـئولیت کشـور هـا و غرامـت بـرای قربانیـان 

آلودگـی و سـایر آسـیب هـای زیسـت محیطـی ناشـی از 

فعالیـت هـای داخـل صلاحیت یا کنترل کشـورها که به 

مناطـق خـارج از صلاحیـت آنهـا سـرایت کـرده، بـا یکدیگـر 

همـکاری کنند.

اصل 23
اســـت  کـــه ممکـــن  بـــه معیارهایـــی  بـــدون خســـارت 

توســـط جامعـــه بیـــن المللـــی مـــورد توافـــق قـــرار گیـــرد، یـــا 

اســـتانداردهایی کـــه بایـــد در ســـطح ملـــی تعییـــن شـــوند، 

ارزشـــی  نظام‌هـــای  گرفتـــن  نظـــر  در  مـــوارد،  کلیـــه  در 

ــتانداردهایی  ــرد اسـ ــزان کاربـ ــور، و میـ ــر کشـ ــم در هـ حاکـ

کـــه بـــرای کشـــورهای پیشـــرفته تـــر معتبـــر هســـتند، 

امـــا ممکـــن اســـت بـــرای کشـــورهای در حـــال توســـعه 

ــه  ــی غیرموجـ ــای اجتماعـ ــند و هزینه‌هـ ــب باشـ نامناسـ

ــت. ــروری اسـ ــند، ضـ ــته باشـ داشـ

اصل 24 
بهبود         و  حفاظت  به  مربوط  المللی  بین  مسائل 

همه  توسط  همکاری  روحیه  با  باید  زیست  محیط 

کشورها، اعم از کوچک و بزرگ، به طور مساوی انجام 

سایر  یا  دوجانبه  یا  چندجانبه  طرق  از  همکاری  شود. 

ابزارهای مناسب برای کنترل مؤثر، پیشگیری، کاهش 

از  ناشی  محیطی  زیست  نامطلوب  اثرات  حذف  و 

نظر  در  با  حوزه‌ها  همه  در  شده  انجام  فعالیت‌های 

گرفتن حاکمیت و منافع همه دولت ها ضروری است. 

اصل 25
کشورها باید اطمینان حاصل کنند که سازمان های 

برای  پویا  و  کارآمد  هماهنگ،  نقشی  المللی  بین 

حفاظت و بهبود محیط زیست ایفا کنند.

اصل 26 
سلاح‌های  اثرات  از  باید  اطرافش  محیط  و  انسان 

امان  در  جمعی  کشتار  ابزارهای  سایر  و  هسته‌ای 

ارگان‌های  در  تا  کنند  تلاش  باید  کشورها  باشند. 

بین‌المللی ذی ربط در مورد حذف و انهدام کامل این 

گونه سلاح‌ها به توافق فوری دست یابند.

ســــــال اول، 

شــمـاره اول، 

اســـفـــنـــد
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بین ادبیات وحقوق چه رابطه‌ای‌ست؟ 

چرا آنقدر‌ نویسندـه حقوق‌خوانده داریم؟

نه فقط در ایران خودمان که درهمه جای جهان.

محمدعلی  گلستان،  ابراهیم  موحد،  محمدعلی 

کافکا،  فرانتس  مصدق،  حمید  ندوشن،  اسلامی 

خوانده‌های  حقوق  ازجمله  مارکز،  گارسیا  گابریل 

ادبیاتی ایران و جهانند.

انسانی،  علوم  رشتـه  مهم‌ترین  نگوییم  اگر  حقوق 

لااقل یکی از مهم‌ترین رشته‌های علوم انسانی‌ست. 

در  انسانی،  علوم  برگزیده  دانش‌آموزهای   
ً
معمولا

ازاین  عدّه‌ای  شاید  می‌شوند.  پذیرفته  حقوق  رشتـه 

دست  بازهم  نخوانند،  هم  اگرحقوق  دانش‌آموزها 

به قلم وادبیاتی شوند. بسیاری از وکلا و قضات برای 

... مجبور به  رأی و  تنظیم لایحه، دادخواست، صدور 

باعث  مدام  نوشتن‌های  این  و  می‌شوند  نوشتن 

می‌شود با کاغذ و قلم رابطـه خوبی برقرار کنند.

از محمدعلی  در این شماره نشریه قصد داریم قدری 

موحد و آثار حقوقی ادبی‌اش صحبت کنیم.

نویسندگان و  دیگر  از  بعد،  در شماره‌های  ان‌شاءالله 

شاعران حقوق خوانده حرف خواهیم زد.

دنیا  به  تبریز  در   ۱۳۰۲ خرداد  دوم  موحد،  محمد‌علی 

تبریز  تدیّن  درمدرسـه  را  ابتدایی  تحصیلات  آمد. 

 ۱۷ در  داد.  دست  از  را  پدرش  سالگی   ۱۵ در  کرد.  آغاز 

سالگی دیپلم ادبی گرفت و در یکی از دفترخانه‌های                       

اسناد رسمی تبریز مشغول به کار شد.

آمد  تهران  به  بود  ۲۱ ساله  در حالیکه  در سال ۱۳۲۳ 

برای  پولی  بتواند  تا  شد  ستد  و  داد  به  مشغول  و 

خانواده بفرستد. درهمین ‌۲۱ سالگی کتابی ازعمر‌ رضا، 

نویسنده ترک، ترجمه کرد که درباره قرآن بود.

بـه  علاقه‌منـد  کـه  او 

بـود،  حقـوق  رشتــه 

داشـت  سـال   ۲۷ وقتـی 

و  حقـوق  دانشـکده  در 

علـوم سیاسـی دانشـگاه 

کـرد  نـام  ثبـت  تهـران 

دکتـرای  شـد  موفـق  و 

را  خصوصـی‌اش  حقـوق 

تحصیلـش  دوران  در طـول  بگیـرد.  دانشـکده  از همیـن 

انجـام  بسـیاری  مهـم  کارهـای  دکتـرا،  تـا  کارشناسـی  از 

دراداره  فعالیـت  نفـت،  روزنامـه شـرکت  داد. سـردبیری 

امورحقوقـی شـرکت نفـت، انتشـار ترجمــه سـفرنامه‌ی 

اوسـت. مهـم  کارهـای  جملـه‌  از  بطوطـه  ابـن 

از دهــه سـی  ناگفتـه نمانـد، فعالیـت در شـرکت نفـت 

تـا پنجـاه عالوه ‌بـر موحـد، باعـث پرورانـدن نویسـندگان، 

نجـف  ماننـد  دیگـری  مهـم  مترجمیـن  و  شـاعران 

حالـت  ابوالقاسـم  و  گلسـتان  ابراهیـم  دریابنـدری، 

شـده بـود. در آن زمـان کـه صنعـت نفـت کشـور در دسـت 

انگلیسـی‌ها بـود، تعـدادی از ایـن افـراد در بخـش روابـط 

عمومـی ایـن صنعـت جـذب شـدند تـا نیازهـای فرهنگی 

کننـد. برطـرف  را  نفـت  کارکنـان صنعـت 

ترجمـــه فیلم‌هــا بــه زبــان فارســی و همین‌طــور انتشــار 

نشــریات مختلــف، دلیــل جــذب اهالــی فرهنــگ بــه 

ایــن صنعــت بــود.

دکترموحد می گوید:

اقتصاد،  تاریخ،  شده،  پیدا  ایران  در  نفت  که  وقتی  »از 

سیاست و فرهنگ ایران به شکل‌های گوناگون ازنفت 

تاثیر گرفته است.«

حضور همزمان موحد و گلستان در شرکت نفت، باعث 

کتاب  موحد،  شد.  آن‌ها  سالـه  چند  و  چندین  رفاقت 

»درکشاکش دین ودولت« را به ابراهیم گلستان تقدیم 

می‌کند و می‌نویسد:

ابراهیم  با  دوستی  سال  شصت‌و‌هشت  پاس  »به 

گلستان، شمشیرآهیخته در جدال با فرومایگی وابتذال.«

زهرا صحرایی رستمی
)دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه مازندران(

حقوق‌خوانده‌های ادبیاتی



با  تا  کرد  سفر  انگلستان  به   ۱۳۳۸ سال  در  موحد، 

زمینه‌های حقوق بین الملل بهتر آشنا شود.

آربری،  مانند  مشهوری  مستشرقین  با  سفر  این  در 

با  همین‌طور  و  کرد  ملاقات  لاکهارت  و  مینورسکی 

پروفسور جنینگز، رئیس دیوان بین المللی دادگستری 

از نسخ  لاهه در کمریج. این سفر باعث شد که موحد 

خطی موزه بریتانیا دیدن کند و درمورد ایران و اسلام 

مطالعاتی انجام دهد.

او که علاوه‌ بر حقوق به ادبیات هم علاقه داشت، در 

کنار تألیف کتاب‌های مهم حقوقی مانند کتاب نفت 

و  نفت  تاریخچـه   )درموضوع  آن  حقوقی  مسائل  و  ما 

خواب  جلدی  چهار  کتاب  نفتی(،  قرار‌داد‌های  تحولات 

آشفتـه نفت، در هوای حق و عدالت، و ... آثار مهم ادبی 

هم از خود به جا گذاشت.

سلوک  تصحیح  تبریزی،  شمس  مقالات  انتشار 

الملوک نوشتـه فضل الله بن روزبهان خنجی، ترجمـه 

)گزیده  ربانی  شراب  از  خمی  بطوطه،  ابن  سفرنامه‌ی 

مقالات شمس(، اسطرلاب حق )گزیده فیه ما فیه( از 

جمله تلاش‌های ادبی او محسوب می‌شود.

»خواب آشفته نفت« کتابی‌ست ‌۴ جلدی از دکتر موحد 

را منتشر کرد. جلد اول به قرارداد  که نشر کارنامه آن 

دارسی و سقوط رضاشاه، جلد دوم و سوم به مسائل 

پیرامون دکتر مصدق و نهضت ملی ایران و جلد آخر به 

کودتای ۲۸ مرداد و سقوط زاهدی‌ می‌پردازد.

جزئیات  براساس  را  خود  روایت  مبنای  موحد، 

قرارداده‌است.اشراف  نفتی  مذاکرات  و  قرارداد‌ها 

او درکسوت  نویسنده به مسائل حقوقی و فعالیت 

سردبیری روزنامه شرکت نفت در زمان مصدق، باعث 

شد »خواب آشفته نفت« به یک اثر مهم تبدیل شود.

حقـوق  تـا  طبیعـی  ازحقـوق  عدالـت،  و  حـق  »درهـوای 

بشـر« کتابـی راجـع بـه فلسـفه حقـوق اسـت، کـه نشـر 

کارنامـه آن را منتشـر کـرد.

نویسنده در این کتاب تلاش می‌کند تا شهروندان را 

با حقوق خودشان آشنا کند و در این مسیر از دیدگاه 

ژاک، روسو، کانت، جان لاک  ژان  اندیشمندانی چون 

ودیگران بهره می‌برد.

این کتاب شامل ده فصل است که در آن به مواردی 

مانند تعریف حق و چیستی آن، تعریف قانون، عدالت 

سواستفاده  دیانت،  با  سیاست  برخورد  وانصاف، 

قسمت  در  موحد،  دکتر  می‌پردازد.   ... و  وقدرت  ازحق 

پیشگفتار این کتاب، تعریفی از دو مفهوم » عشق« و 

» عدالت« ارائه می‌دهد که قابل تأمل است: »آری ما 

به عشق عدالت زنده‌ایم.

به عشق و به عدالت زنده‌ایم، اما دراین میان عشق 

داشتن  پاس  عدالت  دارد.  بیشتر  فروغ  که  است 

مرزهاست. قانع شدن به حق خویش و تجاوز نکردن 

به حق دیگری است.

اگر  است.  دیگری  ایثار  و  خویش  از  گذشتن  عشق 

آدم‌ها همه عاشق بودند نیازی به عدالت نداشتند.«

دکتر موحد، نویسنده، عرفان پژوه و حقوقدان، چند 

ماه پیش در خرداد ۱۴۰۲ جشن ۱۰۰ سالگی‌اش برگزار 

شد. این ترکِ پارسی گوی و پارسی نویس بیش از ۸۰ 

سال است، می‌گوید و می‌نویسد.

نیکلسـون، خاورشـناس ومترجم آثارعرفانی از فارسـی 

بارمثنـوی  اولیـن  بـرای  کـه  بـود  کسـی  انگلیسـی،  بـه 

معنـوی مولانـا را بـه فارسـی تصحیـح و چـاپ کـرد.

ادب دوسـت و مثنـوی دوسـتی  ایرانـی  قرنـی،  از  بعـد 

دوبـاره  و  زد  بزرگـی  کار  بـه  دسـت  موحـد  دکتـر  مثـل 

کـرد. منتشـر  و  تصحیـح  را  مثنـوی 

ســــــال اول، 

شــمـاره اول، 

اســـفـــنـــد
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از سخنان و حکایات  ای  »مقالات شمس« مجموعه 

را جمع  آنها  مولانا  مریدان  که  است  تبریزی  شمس 

آوری و یادداشت کرده اند.

ازشاهکار‌های  ولی  سخنرانی‌ست  اینکه  با  مقالات 

و  پرازمفاهیم  که  می‌شود  محسوب  فارسی  ادبی 

عبارات عمیق‌ است.  موحد، در سال ۱۳۴۹ شروع به 

تصحیح مقالات شمس کرد و ۷ سال زمان برد تا آن را 

به پایان برساند.

اول  جزء  صنعتی  دانشگاه   ۱۳۵۶ سال  در  اولین‌بار 

مقالات شمس تبریزی را به کوشش استاد محمدعلی 

موحد به چاپ رساند. مقالات، بار دیگر درسال ۱۳۶۹ 

باب  در  مقدمه‌ای  با  و  کامل  مجموعه‌ای  به‌صورت 

شخصیت شمس به چاپ رسید.

برای حسن ختام این نوشته کوتاه، دوحکایت ازکتاب 

را تقدیم به شما  گران‌سنگ مقالات شمس تبریزی 

می‌کنیم:

گواه  و  بود  کرده  دعوی  که  قضیه‌ای  در  »شخصی   )۱

یک  گفت:  قاضی  بِبُرد.  را  صوفی  ده  بودند؛  خواسته 

هیدَین 
َ

گواه دیگر بیار. گفت: ای مولانا "واستَشهدوا ش

م" ،
ُ
مِن رجالِک

من دَه آوردم.

صدهزار  اگر  و  اند،  گواه  یک  هرده  این  گفت:  قاضی 

صوفی بیاری، همه یکی‌اند.

که  گفتش  یکی  می‌گفت،  ماهی  سخن  »یکی   )۲

که  چیزی  چیست!  ماهی  که  دانی  توچه  خاموش، 

ماهی  که  ندانم  من  گفت  دهی؟  شرح  چه  ندانی 

چیست؟ گفت آری، اگر می‌دانی نشان ماهی بگو.

گفت که نشان ماهی آن است که همچنین دو شاخ 

دارد همچون اشتر. گفت: خه! 

 اکنون 
ّ

من خود می‌دانستم که تو ماهی را نمی‌دانی، الّا

که نشان دادی چیزی دیگرم معلوم شد که تو گاو را از 

اشتر نمی‌دانی.«

لاله گر خیره بر‌نخندیدی

 کجا دیدی؟
ْ

ش
ْ
 کس سیاهی دل

گرچه در خونِ خویش غلتان است

رو، سزای سیه‌دلان آن است 



آغازها  و  گذرگاه‌ها  و  دروازه‌ها  خدای  ژانوس،  چهره 

چهره  به  شبیه  انگار  رومی،  اساطیر  در  پایان‌ها  و 

موردانتظار از درونِ پرآشوب نویسندگان است.

چهره‌ای با دو شکل که سرِ یکی به روبرو و سر دیگری 

به پشت سر نگاه می‌کند.

چهره‌ای که از یک سو آینده را می‌طلبد و از سویی دیگر 

گذشته را می‌کاود.

این تلقی ژانوسی از وضعیت درونی نویسندگان شاید 

در نگاهِ روایت‌گران اساطیر رومی بیراه به نظر برسد اما 

با  نویسنده  یک  درون  از  همگانی  تعریف  واقعیت،  در 

این دو ویژگی بیان می‌شود.

میان  در  طرفی  از  باید  نویسنده  آن  در  که  تعریفی 

راهگشا  چشم‌انداز  یک  با  روایی‌اش  خواسته‌های 

مواجه باشد و از طرفی دیگر با مسیری پیمود‌ه‌شده که 

تولد کلماتش را رقم زده‌اند. 

در درستی و یا نادرستی این تعریف نظرات فراوان است 

اما در آثار فرانتس کافکا و در نگاه او به آثارش، تعریف 

دیگری موردبررسی قرار می‌گیرد.

تمام  تا  می‌کند  وصیت  برود  ماکس  به  کافکا  وقتی 

نوع  از  خیزشی  خود‌به‌خود  بسوزاند،  را  نوشته‌هایش 

نگاه به نویسنده در ذهن خوانندگان جدی ادبیات روی 

می‌دهد.

نمی‌نویسـد  نویسـنده  کـه  مضمـون  ایـن  بـا  خیزشـی 

درون  تـا  می‌نویسـد  بلکـه  کنـد  گاه  آ را  کسـانی  تـا 

کنـد. آرام  را  رنجـورش 

دغدغه‌های  میان  ارتباطی  تا  می‌نویسد  نویسنده 

نه  که  روست  آن  از  و  کند  ایجاد  دیگران  با  درونی‌‌اش 

به قصدِدر معرض  بلکه  بینش کسانی  تغییر  به قصد 

دید قراردادن التهاب‌هایش، در مسیری که در سر دارد 

پیش برود. 

ماکس برود با عمل‌نکردن 

تکان‌دهنده  وصیت  به 

اینکه  علاوه‌بر  کافکا، 

این  شکل‌گیری  باعث 

دگرگون‌یافته  تعاریف 

مهمی  میراث‌‌های  شد، 

جویندگان  اختیار  در  را 

ادبیات ‌قرار داد و یکی از آن میراث‌ها، محاکمه است. 

است  نیمه‌‌تمام  کافکا  آثار  دیگر  مانند  به  محاکمه 

که  آن-طور  داستان  در  رویدادها  و  اتفاقات  دلایل  و 

تفاوت  اما  نمی‌شود  بیان  دارد  نظر  در  اثر  خواننده‌ی 

ویژه‌ای که محاکمه با دیگر آثار کافکا دارد در نکته درون 

نیمه‌تمام‌ماندن داستان و بازگونکردن دلایل اتفاقات 

به‌وجود‌آمده برای شخصیت‌ اصلی داستان است. 

تولد  آستانه  در  که  است  ژوزف.کا  درباره‌ی  محاکمه 

دلایل  واسطه  به  و  عجیبی  طرز  به  سالگی‌اش  سی‌ 

و  است  بازداشت  که  می‌شود  گفته  او  به  ناگفته‌ای 

نمی‌تواند از آپارتمانَش خارج شود.

او که مشاور ارشد یک بانک است، در اوجِ سردرگمی 

قرار می‌گیرد و مدام به سوالاتی که ممکن است هر 

کس در شرایط او به آنان فکر کند، فکر می‌کند.

او خطایی  از  آیا حقیقتا  این دست که  از  به سوالاتی 

سر زده است؟...

واقعیت  یک  داده،  رخ  برایَش  که  اتفاقاتی  تمام  آیا 

است یا همه‌چیز حول یک شوخی می‌‌گذرد؟...

در مدتِ بازداشت مدرکی که ثابت‌کننده‌ی جرم ژوزف 

باشد، به او نشان داده نمی‌شود.

او برای دادرسی به جایی فراخوانده می‌شود که هیچ 

زیر  اتاقِ  یک  به  شبیه  و  ندارد  دادگاه  به  شباهتی 

شیروانی‌ست؛

خوبی  به  را  ژوزف  همه‌گان  انگار  آن  در  که  اتاقی 

ژوزف  سرگردانی  میزان  بر  عواملِ  این  می‌شناسند. 

تابه‌حال  که  سرگردانی  از  غریب  نوعی  می‌افزاید؛ 

تجربه‌اش نکرده‌است.

ســــــال اول، 

شــمـاره اول، 

اســـفـــنـــد
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نگاهی به رمان “محاکمه” اثر فرانتس کافکا

 سید علی حسنی
)دانشجوی کارشناسی علوم سیاسی

دانشگاه مازندران(



نـــشـــریـه 

دانشجویی 

انــجـمـــن 

علمی حقوق 

دانـشـگـاه 

مـازنـدران

52

نقادانه  نگاهِ  که  است  داستان  ادامه  در  کافکا 

موردنظرش را بیان می‌کند؛ درست در جایی که ژوزف 

حاضر  دارد  که  کاری  سر  باید  بازداشت‌بودن  وجودِ  با 

ادامه دهد. نکته‌‌ای که در  را  شود و زندگی عادی‌اش 

و  دلایل  بازگونکردن  در  و  داستان  این  نیمه‌تمامی 

اتفاقاتِ به‌‌و‌جودآمده برای شخصیت اصلی آن وجود 

یک  زندگی  ادامه  برای  اتخاذ‌شده  تصمیم  این  دارد، 

زندانی‌ست؛ نکته‌ای که نام آن را می‌توان ایستادگی 

کافکا در برابر قوانین نامطلوب دانست. 

نشان  ژوزف  زندگی  در  اتفاق  این  گنجاندن  با  کافکا 

نبود  و  قانون  در  شفافیت  نبود  چطور  که  می‌دهد 

را گناهکار جلوه  دادگاهی عالی در جامعه، هر کسی 

و  اصیل  قوانین  میان  که  مرزی  با  کافکا  می‌دهد. 

قوانین ضربه‌زننده ایجاد می‌کند، بی‌آنکه قصدِ بیانی 

در  را  باشد، نهیبی  نگاه داشته  این  از  واضح و پرشور 

این مضمون  با  نهیبی  ایجاد می‌کند؛  درونِ خواننده 

که ممکن است هر کدام از خوانندگان محاکمه روزی 

بدون  اتاق‌شان  در  و  صبح  ابتدای  در  ژوزف  مانند  به 

نادانسته‌ای،  جرمِ  وجودِ  با  و  قانع‌کننده‌ای  دلیل 

بازداشت شوند و سپس شاهدِ محاکمه‌شان باشند؛ 

شاهد لحظه‌هایی توضیح‌ناپذیر و بیان‌ناشدنی... .

کافکا همواره با محوریت قراردادن زمینه‌های انسانیِ 

چالش‌برانگیز که پیش‌زمینه‌ای تاریخی در خود دارند، 

مصائبِ درونی‌اش را بازتاب داده است. ژوزف نمایی 

گونه‌هایی  در  که  نمایی  است.  کافکا  درونیات  از 

در  محاکمه  به  شبیه  موقعیت‌های  در  و  استعاره‌ای 

دیگر آثار او نیز تکرار شده‌اند. نمایی از پرسشگری که 

اتفاقاتی  نبوده‌اند؛  کم‌  درد‌آور  اتقاقات  زندگی‌‌اش  در 

که سخت می‌شود از آنان خواند و سخت می‌توان از 

آنان نوشت!

بازداشت‌بودن  وجودِ  با  ژوزف  که  جایی  در  درست 

عادی‌اش  زندگی  و  دارد حاضر شود  که  کاری  باید سر 

را ادامه دهد. نکته‌‌ای که در نیمه‌تمامی این داستان 

برای  به‌‌و‌جودآمده  اتفاقاتِ  و  دلایل  بازگونکردن  در  و 

شخصیت اصلی آن وجود دارد، این تصمیم اتخاذ‌شده 

برای ادامه زندگی یک زندانی‌ست؛

نکته‌ای که نام آن را می‌توان ایستادگی کافکا در برابر 

قوانین نامطلوب دانست. 

نشان  ژوزف  زندگی  در  اتفاق  این  گنجاندن  با  کافکا 

نبود  و  قانون  در  شفافیت  نبود  چطور  که  می‌دهد 

جلوه  گناهکار  را  کسی  هر  جامعه،  در  عالی  دادگاهی 

و  اصیل  قوانین  میان  که  مرزی  با  کافکا  می‌دهد. 

بیانی  قصدِ  بی‌آنکه  ایجاد می‌کند،  قوانین ضربه‌زننده 

در  را  نهیبی  باشد،  داشته  نگاه  این  از  پرشور  و  واضح 

درونِ خواننده ایجاد می‌کند؛ نهیبی با این مضمون که 

ممکن است هر کدام از خوانندگان محاکمه روزی به 

مانند ژوزف در ابتدای صبح و در اتاق‌شان بدون دلیل 

بازداشت  نادانسته‌ای،  جرمِ  وجودِ  با  و  قانع‌کننده‌ای 

شوند و سپس شاهدِ محاکمه‌شان باشند؛

شاهد لحظه‌هایی توضیح‌ناپذیر و بیان‌ناشدنی... .

زمینه‌هــای  قــراردادن  محوریــت  بــا  همــواره  کافــکا 

تاریخــی در  انســانیِ چالش‌برانگیــز کــه پیش‌زمینــه‌ای 

خــود دارنــد، مصائــبِ درونــی‌اش را بازتــاب داده اســت. 

در  کــه  نمایــی  اســت.  کافــکا  درونیــات  از  نمایــی  ژوزف 

شــبیه  موقعیت‌هــای  در  و  اســتعاره‌ای  گونه‌هایــی 

بــه محاکمــه در دیگــر آثــار او نیــز تکــرار شــده‌اند. نمایــی 

کــم‌  درد‌آور  اتقاقــات  زندگــی‌‌اش  در  کــه  پرسشــگری  از 

نبوده‌انــد؛ اتفاقاتــی کــه ســخت می‌شــود از آنــان خوانــد 

نوشــت! آنــان  از  و ســخت می‌تــوان 
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تحلیل مستند “خط باریک قرمز”
به کارگردانی فرزاد خوشدست

 سید علی حسنی
)دانشجوی کارشناسی علوم سیاسی

دانشگاه مازندران(

یک  ساخت  راه‌های  تمامی  از  فراتر  مستندسازی  در 

مستند، این سوژه‌ است که اهمیت دارد. سوژه‌ای که 

با ویژگی‌هایش می‌تواند تماشاگر را غرق اتفاقات درون 

کارگردانان  از  بسیاری  خواسته  احتمالا  این  و  کند  اثر 

سینمای مستند است؛

توجه به یک واقعیت گاه دیده‌شده و گاه از یاد رفته. 

»خط باریک قرمز« حول این تعبیر از واقعیات می‌گذرد.

واقعیـت آشـنایی تحت‌عنـوان: »نوجوانـان کانون اصلاح 

زندگـی  »نـوع  از  رفتـه  یـاد  از  واقعیتـی  بـه  کـه  تربیـت« 

گـره می‌خـورد. آنـان« 

فرزاد خوشدست به عنوان کارگردان، نوجوانان کانون 

موقعیت  این  و  می‌دهد  قرار  متفاوتی  موقعیت  در  را 

از تصویر موردانتظار  متفاوت تصویری به مراتب تلخ‌تر 

تماشاگران می‌سازد؛

در  البته  که  ناکامی  و  درد  آه،  با  همراه‌شده  تصویری 

جستجوی  در  التهاب،  در  تصویرِ  این  دقایق  تمامی 

امیدواری‌ست. 

برای  خوشدست  فرزاد  مدنظر  متفاوت  موقعیت 

نوجوانان کانون اصلاح تربیت ایجاد تغییر در آن‌هاست 

و قراردهی روحی تازه در آنان.

بهــزادی  دانــش  تومــاج  همراهــی  بــا  خوشدســت 

روحیــات  آن  تئاتردرمانــی  کمــک  بــه  تــا  می‌خواهــد 

مجرمانــه فرورفتــه در آنــان را کــه قصه‌هــای بســیار در 

خــود دارد، بــا طــرزی متفــاوت از آشــفتگی همــراه کنــد؛ 

از  نشــات‌گرفته  نــه  و  از هنــر  نشــئت‌گرفته  آشــفتگی 

جــرم. بــه  لــوده  آ مقاصــد  و  خــون  جوشــش 

بازیگرانی  همراهی  با  بهزادی  دانش  و  خوشدست 

همچون هنگامه قاضیانی و افشین هاشمی به دنبال 

این  و  کنند  برگزار  زندان  از  خارج  را  نمایشی  که  آن‌اند 

وعده آشکارکننده حرف‌های طولانی و تصمیمات

بود؛  خواهد  پراتفاقی 

با  درآمیخته  حرف‌هایی 

حسی غریب و تصمیماتی 

آشوبی  با  درآمیخته 

که  وعده‌ای  درونی. 

به  را  ناتمامی  سوالات 

وجود می‌‌آورد؛

چه  آن‌ها  که  راستی  به  که  دست  این  از  سوالاتی 

واکنشی نشان خواهند داد؟...

واکنش آن‌ها تا چقدر بر طبق خواسته مستند و آن 

مقصد موردعلاقه سازندگان پیش خواهد رفت؟...

همان  همراهانش  و  خوشدست  برای  اما  پاسخ 

پاسخی بود که آن‌ها به دنبالش بودند؛

بــه  ر  دشــوا بســیار  آن  بــه  دســتیابی  کــه  پاســخی 

می‌آمــد. نظــر 

قانون  از  برآمده  فضای  یک  به  پا  قرمز«  باریک  »خط 

روح  با  تفاوت  در  روحی  تا  دارد  تلاش  و  می‌گذارد 

جان‌گرفته در وجود نوجوانان کانون را ایجاد کند؛ 

تلاشی که آن‌قدر توجه تماشاگران را به خود جلب کرد 

که توانست یکی از نوجوانان کانون را از اعدام نجات 

حرکتی  و  ستودنی  فکری  از  ناشی‌شده  نجاتی  دهد؛ 

و  حس  خود  زیست  به  که  آن‌ها  برای  امیدوارکننده 

حال دیگری دهند. 




